کلاه دامساد‌ی 


از : ءریر سین 


ترحمه : رضا همر اه 


[ سر و شی روگ 


حق‌چاپ دام برای کتابفروشی فروغی محفوظاست 
این کتاب در پنجهزارنسخه در مرداد ماه ۲۵۳۵ 
در چاپخانه شرق به‌چاپ رسیده است 


سخذی کو تاه ور ډاره نو بسنده: 


عربز نسین یکی ازچهره‌های معروف ادبی‌جهان 
است که آثار طنز آمیز او درا کثر کشور های اروپائی 
طر فداران زیادی دارد . 

جالب توجه‌اینست که عزیز نسین ابتدا درخار ج 
از کشور خودش شهرت یافت . 

اولین بار در مسابقه بزرگی که بسال۱۹۵۱ بین 
فکاهی نویسان ۱۲۷ کشو ر درایتالیا انجام گرفت داستان 
«حمدی فیل» ءزیز تسین برنده جایزه اول «شاخه طلا 
گردید . 

سال بعد نبز دريكمسابقه بین المللی که در آلمان 
منعقد شد » داستان « جشن افتتاح کارخانه جدید » او 


مواق A‏ احذ جارزه اول شد ) برای بار a‏ کتابت 


1 مود مه 


«موخحوره) او بر :ده جایز ه اول گر دید ۰ 
سال گذشته نیز داستان «هموطنان عزبزهاو چهار مین 
جایز ه اول بين المللی را که در 2 مو فیا î‏ بر کز ار شده 
بود » بروومو فق‌به| حذجایزه «خارپشت طلائی » گر دید . 
عز بر بسال ۱۹۱۵ درامستائبول بدنیا آمد . مدئی 
افسر ار نش دو د 6 ED‏ نز کار ارتش کناره گرفت 
مدنها کار های مختلفی انجام داد e‏ فر و شنده 
شل .... مهمانخانه جی سك , جابخانه درست کرد وت 
ولی هیچکدام مدت زبادی دوام نداشست . 
تحصیلاتش رادز رشته‌مهندسی و ساختمان» به | تمام 
رسانید ولی هر گز از این رشته تخصصی اش استفاده 
بالا خر ز سره اصلی مورد علاقهاش گرائید ¢ 
بکار نو بسند کي زر 
(دهائی ) در مطبوعات تر کیه منتشر کرد ... 
درسال :۱۹ ناهمکاری یکی‌دنگر ازنوسند گان 


ا و آثارش را باامضای مستعار 


مدمه ۵ 
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ترك بنام (صباح الدین علی) روزنامه (مارکوپاشا) را 
منتشرصاخت که خیلی طر فدار پیدا کرد . 

اما عمر این روزنامه هم مثل‌سایر کارهای او کوناه 
بود . ودراثر مقالات نندو آنشین‌عزیز خیلی زود تعطیل 
شد » وخودش نیز به‌زندان افتاد ۰ 

پس از رهائی از زندان کار نویسند گی‌را باعلاقه 
وپشتکار زیادی دنبال کرد . اکنون درحدود سی سال 
است که متحصر أ ازاین‌راه زندگیش‌را اداره میکند »و 
دراین مدت نویسند گان بزرگی در آسمان ادب ترکیه 
درخشیدند » اما هیچکدامثان عزیز نسین شدند . 

دیدسالم و روشنی که عر یز نسین‌دارد. امکانهای‌و سیعی 

برای او بو جود آورده وموجب‌شده است بااینکه زیاد 
مینویسدهر گز تکرارمکررات‌نباشد» عزیززبان فرسوده 
ادبی‌را که دست وپاگیر بودکنار گذاشت » زبان ساده 
مردم‌را بر گزید وازمنبع سرشار ادبیات ملی هم غفلت 
نکر د . 


| کنون‌هم بااینکه‌سنش ‌بالا رفته » باپشتکاروعلاقه 
فراوانی مینوسد ‏ نه‌تنها داستان و رمان بلکه شعر > 
انکدت » نم‌ایشنامه » چرت و پرت » هرچه به قلمش 
بیاید .. 

بااینکه ازاین حقیقت گُوئی‌ها لطمه فر اوان دیده 
وبارها به‌زندان افتاده ؛ آما باز هم مینوبسد . 

این کتاب مجموعه‌ای‌است از آخرین داستان‌های 
عر یز E‏ بامطالعه آنها تصدیق خواهید کرد نوبسنده 
به حد کمال قدرت وتجربه رسیده است وارادتمند شما 
نا آنجاکه برایش میسر بوده کوشیده است داستان ها 
باهمان فورم وقالب اصلی به‌فارسی بر ٌردانده شود . 

باامید فراوآن که مورد قبولتان واقع گردد ۱ 


رصا هدر آه 


مردی که روی می‌می‌افتاد! 


هنگامی که درمیدان کو چك آن قصبه ازاتوبوس 
پياده شدم هوا ت_ازه تاريك شده بود. فقط يك ساك 
کوچك دستی داشتم ... شاگرد راننده ساکم‌را تحویل 
داد» خدا حافظی کردیم واتوبوس گازداد ورفت. ساك 
بدست دوی میدان قصبه ایستادم... می‌خواستم به بینم 
خیابان اصلی قصبه کجاست؟ | 

می‌دانستم این نوع قصبه‌هافقط يك خیابان‌دارند 
و بانك ومغازههارمسافر خانه‌هاوهرچی که‌دارندهمه‌لوی 
این يك خیابان است... 

خیابان این قصبه بالای يك تبه قرار داشت» و 


نور کم سوی مغازه‌های آن از دوردیده می‌شد. .. 


۸ مردی که ... 


بطرف خیابان اصلی راه افتادم.. چراغهانك‌نك 
خحامش‌می‌شد. دکان‌ها را می‌بستندو صدای پای آدمها 
گم می‌شد چند دقیقۂ بعد وی خیابان اصلی بغیر ازمن 
جنبنده‌ای وجود نداشت. ساك دردست ازسربالائی به 
زحمت پیش می‌رفتم. عقب يك مسافرخانه می گشتم‌ولی 
انگاردر این قصبه‌ه رگ غریبه ای وارد نمی‌شود که‌احتها ج 
به درست کر دن مسافرخانه داشته باشندا 

مر دم به خانه‌های خودشان رفته ودند » و کسی 
نوی خیابان نبودکه ازاوسئوال بکنم» باران نم نمکث 
شرو ع شد» جلوی‌یک د کان که هنوز چراغش‌راخاموش 
نکر ده‌بوددونفرداشتندباهم حرف می‌ز دند! .. تابلوی‌بالای 
مغازه راخواندم «دکان سمساری» نزدیکتررفتم‌و گفتم : 
«معذرت میخام آقایان من عقب یک مسافرخانه مسی- 
گردم.:.؛ 

یکی از آنهاآ خر خیابان را با انگشت نشان‌داد: 


- آشریف ببرید اونجا یک مسافرخانه لمیز هست. 


عزیزنسین ۹ 
مرد دومی بطرفم خم شد مدنی بص ورتم نگاه کرد 
کرد 


- به.: به.. شما هستین ؟ 

- بعله.. خودم هستم.. 

دستم را فشارداد: 

- خوش آمدی حضرت آقا..من‌یکی از علاقمندان 
شماهستم .. تمام کناب های‌شماراخواندم. 

چه چیزی برای یک نویسنده ازاين بهتراست که 
وقتی دریگ شهرغریب بیکس وتنهامانده است وبکمکك 
احتیاج داره» یکی‌ازعلاقمندان خودش را پیدا کند .. 
بفدری از حرفهای آن‌مرد خحوشحال شدم که‌حدنداشت » 
دوستم بازوی مرا گرفت و گفت : «بفرمائید بریم‌مسافر 
خحانه را بشما نشون بدهم..) 

مرد قد بلند چاق ودرشت اندام که کمر او کمی 


خمیده بود ورقوز) داشت وقبافه‌اش نشان می‌داد از 


۱۰ مردی که. .. 
کارمندان ادارات قصب به انت درطرف راست ومن در 
طرف چپ از یک سربالائی دی بطرف مسافر خانه‌راه 
افتادیم.. من‌با قد کوتاه ووزن زیادم بزحمت خودم را 
بالامی کشیدم» مر دقدبلنداز و ضح خو دش ووضع‌ادارات 
قصبه و وضع مردم حرف می‌زد وانتظارداشت من سرم 
را بالابکیرم وچشم به دهان اوبدوزم» امامن مجبور 
بودم در آن ناریکی شب وراه ناهموار زیرپاهایم رانگاه 


کنم بهمین جهت هر چنددقیقه یکبار دوستم باآرنج‌محکم 
به پهاویم می‌زد.. تا به حرف‌های‌اوخوب گوش بدهم | 

انفاقاً من ازاینکه کسی با آرنج به پهلویم بزند 
خیلی‌بدم می آید. . همیشه وقتی‌سواراتوبوس می‌شوم 
میروم یکت گوشه‌ای می‌ایستم که آرنج کسی به پهلویم 
نخوردا وسعی‌می کنم بارفیق پهلودستی لاافل‌دوانگشت 
فاصله داشته باشم. .: 

اونشب هم بدون این که بروی‌خودم بیاورم کمی 


ازاون آقافاصله گرفتم )اما او بطر فم آمد. دستش رادراز 


عزیز سین ۱ ۱۱ 
کرد وبه‌پهلويم‌زد: ولاحول..» عجب جائی گپر افتادم 
چطور آهن‌ربا براده‌آهن را بطرف خود می کشد پارو 
هم همینطوربود. بهرطرف که من می‌رفتم آوهم‌بآنطرف 
میآمد..می خواستم بگم : قا جون کمی‌فاصله بگیره 
و لی‌روم نمی‌شد.. و آتی‌یکنفر این قدر به آدم.ع-لافه دارد 
که تمام نوشته‌هایش را خوانده چطورمی‌شودبه‌او گفت : 
«برو آنطرفتر» این بی‌تربیتی‌به.. بارو از من‌پرسید : 

۔ چند روزایجا هستید؟ 

- سه روز... 

- نخیر.. نمیشه بخدا اگرولتان بکنیم.. اقلایک 
هفته باید بمانید. 

این‌دفعه دستش را روی شانه‌ام گذاشت و جنان 
فشارداد که چیزی نمانده بود استخوان کمرم بشکند! 

من کمی ازدرد و کمی هم برای خنثی کردن کار- 
های اوبطرفش‌رفتم وشانه‌ام را باوتکیه دادم!!. 


پاروبلندقدومن کو ناه قدبودم‌شانة‌من‌روی گودی‌به 


مردی که... ۱۲ 
کمر اوقرار گرفت! هرچقدرهم فشارمی‌دادم اثری 
نداشت.. شرو ع کردم به «هل» دادن او! باز هم متوجه 
۳ او مر | بطر ف چپ :هل »میداد ھن او را ره طرف 
راست «هل» می‌دادم! کارم‌اکم کم ره حنت و گربز 
کشید!!. با دست وشانه زد وخورد می کر دیم او باچشم 
وابرو ولبخنداظهاردوستی‌می کردیم!]. ,اروهنوزداشت 
از نوشته‌های من تعربف می کرد ومن نقس نفس‌زنان از 
سر بالا ئی پیش می ر فتم.. در عمر م همچه نله ای کیر نکر ده 
بودم وچنین شکنجه‌ای ندیده بودم!!. 

خوانندۀ عزیز کتابهايم از بسکه به پهلووشانه‌هايم 
زده بو دله ولورده مثل عکس بر گردان شده بود. 

درطرف راست کوچه چشمم ره پله ای افتاد . 
برای این که خستگی بگیرم بطرف پله دویدم.. يارومثل 
اینکه نمن جسییده امست اون هم‌بطرف رله دویدادیدم 
اگرخودم را عقب نکشم وان آقا روی من‌بیفند دست‌و 


پایم می‌شکند! بسرعت خودم را پای دیوار رسانیدم .. 


۱۳ عز یز سین 


اوهم بطرف من‌حمله کرد و چنان به دیوارفشارم داد که 
نزديك بود استخوان سینه‌ام بشکند! صدای مخصوصی 
ازدهانم بیرون آمدههش!..» بارو خیلی خحونسرد پرسید : 
«چی‌شد به شما..) 

- هیچ ... 

یارواین‌دنعه دست مرا گرفت ونگهداشت: 

9 راستی‌سی خو استم بپر سم أنه مه موضوع را 
شما از کجا می آورید؟ 

جواب موالش را ندادم. یعنی حالش را نداشتم 
که حرف بزنم.. بریده بریده پر سیسدم : 

-مسافرخانه خیلی‌دوره؟! 

- نه.. رسیدیم.. همین جاس!.. 

برای اینکه برویم نیفتد با سرعت بیشتری راه 
افتادم» ولی‌فایده نداشت اوهم سر عتش را زیاد کر د.. 
سرعتم را کم کردم بازهم نشد! هاش میدم پارو از من 
زوردارتره .هر کاری می کردم يك انگشت با من‌فاصله 


مردی که... ۱ 
بگیرد نمی‌شد که‌نمی‌شد ‏ یکدفعه يك چبزی بیادم| فتاد. . 
در مقر اسان له برض ات که ادل اسان را . 
حفظ می کند | گر باین نقطه ضربه‌ای وارد شود انسان 
تعادل خودش را ازدست می‌دهد و به چپ و راست 
متمایل می‌شود لابد این خواننده علافمند منهم در ا 
نقطه مغزش خرابی پیدا شده است! با احتباط بیشتری 
خودم را عقب کشیدم.. چیزی نمانده بودبه پرتگاه‌بیفتم 
که دوستم با دوتا دستش محکم بازویم را گرفت و به 
طرف دیوارهل داد.. خپس‌عرق شده :ودم پرسیدم : 

دش ان مسا فتاه اه کا 

- #مینجاس رسیلیم.. 

این دفعه تمام زور وبازویدم را درشانه‌ام جمع 
کردم و رهلش) دادم. . اوهم مرا (هل) داد پاهایمان‌از 
یکدیگردوربود وبالانه ما بهم چسبیده بود ودوتائی با 
هم بك مثلث تشکیل داده بودیم. بماروهنوزداشت از 


قدرت قلم ونویسندگی من تءر بف می کرد! 


۵ عزیز نسین 

- چه قلم تبر ومندی دارید. 

توی دلم گفتم و کاش بجای این قلم یرو مندشانه- 
هايم قوی بود تا پد رتو آدم بی تر بیت را درمی آوردم. 
از روبرويك نورضعیف بچشمم‌خورد. زیرنوريك‌چراغ 
گازی‌تاباو مسافر انه رادیدم.و قتی جلوی درمسافر خانه 
رسیدیم فر باد زدم : 

0 

می خو استم بسرعت توی مسافرخانه بروم اما 
پاروبازوهايم را رفت و کفت: 

- بخدا ولتان نمی کنم لااقل یکهفته باید بمانید. 
فردا چه ساعتی از خواب بیدارم‌شوید؟ 

داد ز دم : «ساعت بازده.۰۰) 

- شب بخیرخدمت می‌رسم۰۰۰ 

فردا صبح قبل ازطاو ع آفتاب بیدار شدم فور آاز 
مسافر انه بیرون آمدم و خودم رابه معدان قصبه ر ساندم 


ماشبن بررایمقصدی که می‌خواستم بروم‌نبود يكاتوبوس 


مردی که... ۱۹ 


به شهر دیگری می‌رفت که من‌در آنجا هیچ کاری نداشتم 
ولی‌هرچه بود ازم‌اندن در قصبه و گیراونآ قاافتادن‌بهتر 
بودفوری پریدم توی اتوبوس۰و از آن شهر فرار کردم 
و جانم را جات دادم. 


باشو رت نمیشه شو خی کرد ...! 


موقعی که خدمت سربازی انجام میدادم . منم 
جزه دسته‌ای بودم که نه خانه وزندگی و قوم وخحویشی 
داشتیم که‌شبهای جمعه و تعطیل برویم پیش اون‌ها ونه 
پول وپله‌ای‌نوی‌دست‌وبالمان‌بود که‌شبهای تمطیل بر ویم 


(عشق) بکنیم!. 


برای امثال ما ماندن توی صر باز خانه از همه‌جا 
بتر نودو بیشتر همان‌خوش‌می گذشت» روز های‌جمعه 
اول نظافت می کردیم . ملافه‌های تشك و بتوها را در 
میآور :م . بعد سامانی و حمام می‌رفتیم . . اباس‌های 
جر لك و ملافه‌ها را میدادیم بہر ند بشورند . 
اینکار ها که تمام میشد همه دور هم می نشم“ م »ناعصر 


(جوك) می گفتیم 5 کپ میز دیم | و استراعت حسایی 


می کر دیم تاصبح شابه برای شرو ع ب نامه مه سنگین‌نظامی 
آماده باشیم . 

صلا ح آلدین هم مثل من از مجردهابود. يك 
شب جمعه که مثل همیشه نوی‌سر باز خانه مانده بودیم. 
لباس‌هایز برشسته‌ی‌مارا که‌هفته قبل داده بودیم بشورند 
آوردندسر جوخه فسمت گفت : 
هر کسی بیاد لباس‌های زیر خودش را بگیره.) 

برایاینکه ل س‌هااشتباهنشودهر کسی به لباس‌های 
خودش يك علامتی‌می گذاشت .| کثر بچه‌ها اسم‌خودشان . 
را با نخهای رنگی يك گوشه لباس‌هایشان‌می‌دوختنده 
تنها این جناب صلاح الدین بود که به لباس هاش 
نه علامت میزد .نه اسه‌شو می‌نوشت . امیدانم از نثبلی 
بود .یابه قول خودش از اینکار بدش میآمد ! هرهفته 
لباس‌های چر کش را تحوبل میداد . بعد منتظر میشد 
وقتی تمام توت ی نو می گر فنند » هر چی مانده 


بودجمع‌می کردمیبرد . ؛ بعضی اوقات تعدا دز بادی‌لباس 


باشورت نمیشه شوخی کرد ۱۹ 


زیر بدون علامت بهش میرسید گاهی هم که در موفع 
تقسیم لباس‌ها چیزی باقی نمیماند دست خالی بر می- 
گشت !. 

معلومنبود لباس‌هائی که‌بهش میرسد مال خودش 
هست بانه. بانعمجب لباس‌هبارا نگاه می کرد و باخودش 
حرف میزد: 

«منکه پیراهن این فرمی نداشتم | .» 

يك روز جمعه که‌لباسهای شسته‌را تفسیم‌می کر دند. 
صلاحالدین باز هم آ خر همه رفت اتفاقاً هیچی باقی‌نمانده 
بود . وقتی بر گشت خیلی ناراحت بود پرسیدم ! 

لباس تمیز نداری؟ 

دارم .فقط شورت ندارم. 

-من بهت يك ور میدم . 

-شورت تو پای من نمیره !. 

ما جزء‌سوار نظام بودیم . برای يك سوار کار 
شورت وشاوارازهمه‌چیزمهمتره . اگر شورت وشلوار 


يك سو ار کار به انداز هحودش نباشدو پاهاشو سفت و مخت 
نگیره نمیتونه راحت روی زین اسب بنشینه و اسب را 
مهار بکنداءخصوصا:,موقم چهار نعل‌رفتن اسب اگسر 
شورت سوارکارگشاد وشل باشد پاچه‌هاش جمع ميشه 
بالاو بصورت (قلنبه)وناراحت وسط پاهای سوار کار 
در مياد که تمام حوش‌و حواص سوارکار برای درست 
کردنشو رت صرف میشه‌و نمیتونه درست‌سواری بکنه. 
اگر هم شورت تنگ باشه به پساهاش فشار میاره و 
و گردش خو نش نامنظم ميشه . بهمین جهت شورت و 
و شلوار افراد سواره نظام را باید سغارشی بدوزند و 
حتماً اندازه شخص باشد . 

صلاح‌آلدین بفکرفرورفت . چون قرار بود فردا 
فرمانده کل برای بازدید و تماشای کار سوارکارها 
بیاید. ا گر شورت مناسب نداشته باشد کارش خراب 
ميشه و نمیتونه‌اونجور که‌دلش میخواد هنرنمائی بکند. 
بعید هم نیست که دسته گلی به آب بده یا از روی اسب 


باشورت‌نمیشه‌شو خی کرد ۱ 


بیفته زمین و ياء مانم »ها را بشکنه و حراب بکند . 
که هر کدام از این حوادث حداقل دو ماه زندانسی 
داشت . 

صلاالدین از اين‌و از آن راه‌جاره میخواست . ما 
هم هرچی فکر کردیم عقلمان به جائی نرسید یکدفهمن 
بیاد جمال افتادم . قد و ا:ندازه جمال با صلاح‌الدین, 
(مو) نمیزنه . لباس‌های زیر هر دو تا به تن بک دیگر 
میشد ! گفتم : 

_هیچ غصه‌نخور . از جمال می گیریم . 

صلاا لدین بانومیدی سرش راحر کت داد : 

-جم ل‌شورتش را به کسی نمیده . 

_ مگه چطور ميشه . يك روز شورتش را به نو 
قرض بده ؟ 

- من اوئو میثناسم . . . به هیچ قیمت زیر بسار 
رة 


راست هم می گفت جمال بك آدم وسواسی و 


۲ عزیز نسین 


عجیبی بود. روزانه‌لاافل بيست بار دستهاشو باصابون 
میشورد و ادکلن میزند . هر گز دیده نشده لباسش با 
کفشش لك داشته باشه بدتر از اینا خیلی هم خسیس‌و 
کاس امت . و با این حساب بعید بود شورتش را به 
دیگری بدهد. پر سیدم : 

_پس‌چکارمی کنی ؟!. 

-وآ چی‌بگم . 

رئیس قست که سربازها را تعلیم سوار کاری 
ه مد هد يك آ دم عصبائی و سختگبری‌بود بقدری به کارش 
علاقه داشت. که از کوچکترین حطای سوارکارهاچشم 
پوشی امیکرد خودش هم از سوار کارهای ماهر بود . 
باید گفت مرض سوارکاری داشت . جای سالم در 
بدنش دیده نمیشد . استخوان‌های کتف و دست و پا و 
لکن حاصره‌اش دوسه بار شکسته‌و جوش خورده بود. 
با اینحال‌دست از سوار کاری برنمیداشت . بقدری در 


مهار کردن اسب مساط بود که اسب های شرور زیر 


باشورت امیشه‌شوخی کرد ۲۳ 
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پای او مثل بره‌ساکت و آرام و تسلیم میشدند . . کاری 
نمیماند که روی اسب انجام ندهد . 

خلاصه هر چه فکر کردیم و قد و بالای رفقا را 
حساب کردیم‌هیچکدام غیر از جمال درست درنمیآمد. 
تنها چاره کار این بود که‌از جمال خواهش کنیم شورنش 
را به صلاح آآدین بدهد رفتیم پیش جمال و موضوعرا 
بهش گفتیم. زیربار نرفت و جواب داد : 

آخه برادر شاچرا ههچه خواهشی‌از من می - 
ك 

-چی ميشه .؟ چه فیبی‌داره؟ 

-شورتی را که‌دیگری‌بپوشه‌دیکه به درد نمیخوره. 

یی تقد یی 

۔ازش دستمال دست کن . 

-دستمال‌هم نمیشه. غیر از شورت هر چی میخواستید 
میدادم‌ولی حرف اینو نزنین ! نمیتونم شورتم رابدم : 


-برادر . فقط برای سه ساعت . 


_نمیتوم.چه‌يك‌ساعت. چه‌يك ماه . كسى که‌سوار 
اسب ميشه . شورتش‌عرق میکند . 

-میدی می‌شورند . 

-بابا جان عرق سوار نظام پاك نميشه !!. 

-شورتت را بفروش پولشو میدیم . 

-صحیح ! اوئوقت مسخره بچه‌ها بشم. همه‌پشت 
سرم صفحه بگذارندوبگویند «فلانی شورنش رافروخت1.) 

از عصبانیت داشتم منفجر میشدم . گفتم : 

آقا جمال این خط . این‌هم‌نشون . بازهم بهم 
میر سیم . 

اصمیم گرفتم همه که خوابیدند بروم کمد جمال 
را باز کنم و یکی از شورت‌های او را بردارم . همین 
کار را هم کردم . روی لباس‌های جمال بك شورت 
نمیز بود. ورش‌داشتم و یادداشتی را که روی آن‌عکس 
بك اسب کشیده بودم و زیرش نوشته بودم | 


با شورت نميشه شوخی کرد ۲۵ 


گذاشتم و در کمد را بستم . چه میشدکردوقتی طرف با 
زبان خوش کار انجام ندهد . اینجوری باید گرفت!. 
فردا دیدم جمال عين خیالش نیست پس معلوم 
ميشه از کمدش خبرنداره وبقچه لباس‌ها را بازنکرده. 
صبح رود میهمان‌هاآمدند . همه جا را بازدید کر دند 
و برنامه‌سوار کاری‌شرو ع شد »من و صلاح‌الدین جزء 
نفرات خوب برای اجرای نمایش سوار کاری انتخاب 
شده بودیم برنامه اینجوری شرو ع میشد سوار کارا 
ل اسب‌هایشان می‌استادند. با شليك تیر اول‌روی 
اسب‌ها می‌پریدند . و با شليك تیر دوم به وسط میدان 
میآمدند. وبا شليك تیر سوم از روی مانم‌هامی‌پریدند. 
وقتی تیراول شليك شد تمام بچه‌ها پریدند روی اسبها 
اما صلاح آلدین حتی نیم‌متر هم نتوانست برد: محکم 
حوردزمین و اسیش روی دوتا پا بلند شدا من فوراً 
پربدم پائین و از زم‌ین بلندش کردم و پرسیدم ۱ 
_چی‌شد ؟ 


۳۹ عزیزنسین 


-تکمه شورتم پاره‌شد! شورتم آمده پائین . 

فر»انده‌مااز عصبانیت داشت سبیل‌هاشو می‌جوید 
کفتم ۱ 

_پسر بك جوری کار را بگذران خیلی بدشده. 

_چکار کنم .؟ پاهام از هم باز نميشه. ۱ 
ب دهانه اسبش راگرفتم سوار اسب بشه . ولی 
صلاح‌الدین تا پرید روی اسب از اون طرف افتاد 
زمین !. کار بدثر اندربدتر شدو شليك‌خنده رفقا به آصمان 
رفت ادندانهای فرمانده طوری از عصبانیت بهم ميخو رد 
که صدایش نا چند قدمی بگوش میرسید . 

رفا رفتند توی میدان فقط من مانده بودم و 
و صلا ح آلدین . گفتم : 

-پسر غیرت کن آبرویمان داره میره . فرمانده 
پدر ومادرمان‌رادرمیاره صلاح‌آلدین هرچه‌غیرت داشت 
وزورش میرسید توی‌پاهاش‌جمم کرد و جست زد روی 
اسبایندفعه‌شورنش باصدای بدی‌پاره شد و جر . جر.. 


با ورت نميشه شوخی کرد ۲۷ 


جر . ر . ر . هاش به گوش‌میهمان‌ها رسیدو همه به 
خنده افتادند وبا گمان بدی کرده بودند !!. 

یکی ازه‌یهمان‌هاداش ب حال صل ح الدین سو خت 
و در حالیکه نمیتوانست جلوی شليك خنده‌اش را 
بگیرد گفت : 

_سر کار فرمانده شاید این آقا مریضه !. 

صلاح‌آلدین دستش را توی جیب شلوارش کرده 
بود و میخواست شورتش را يك جوری درست کند . 
میهمان‌هاکه فکر بدتری می کر دند بصدای بلند بخنده 
افتادند . فرمانده آمد جلو و برسر صلاح‌الدین دادزد: 

-چکارمی کنی ؟1. 

-«چیزم» پاره شده . 

-فر مانده‌هم با همه عصبانیتش ندید و گفت : 

-| گرمریضی برو بیمارستان . 

-نخیر قربان. درست شد . 


صلا ح‌الدین پرید روی اسب و دوید وصط میدان 


۳۸ عزیز نسین 
اما همینکه به‌ جاوی مانع‌ر سید و از روی زین بلند شد 
که اسبش از روی مانم بپرد یکدفعه دستش رفت توی 
جیب شلو ارش و مثل آده‌های ناشی بادست دیگرش قاچ 
زین را چسبید! معلوم شدپاچه‌های‌شورت دوباره بالا 
جمع شده است . 

بهمین. جهت اسب از زیر پای او (در رفت ) هم 
مانع را راب کرد و هم رفیق‌مارا بامغز کویید روی 
زمین و خود اسب هم چندقدم آنطرف لر ولو شد. 

در واقم سه نا جرم یکجا وافع‌شد و حداقل دو 
سال زندان داشت . 

بزر گترین زرنگی که صلاح‌الدین کرد این بود 
که خودش رابه‌مردن زد واز جایش پانشد . مبهمان‌ها 
هم که کاسی از کاره‌ای او خندیده و تفریح کرده 
بودندسفارشش رابه فرمانده کر دند و رفیق‌ما از زندان 
ومجازات معاف‌شد. 


وفتی به آساشگاه بر گشتیم و صلا ح | لدین جریان 


باشورت نميشه شوخی کرد ۲۹ 


شووت درا فرت کر 

نجمی سیب زمینی جیغش‌در آمد و داد کشید : 

اون شورت مال من بوده . 

و قتی هم جمال اقرار کرد که نقشه‌ما را حدس‌زده 
و مخصوصاً این کار را کرده سه‌نفری‌بجان هم افتادند 
و بزن بزن حسابی براه افتاد . بچه‌ها همه کف میز دند 
و صلاح‌آلدین را تشویق می‌کردند ؛ 

- بزن . بزن نا اینکه بعد از این کسی با شورت 
مورخحی :کند ۰ 


به ازن تعالی. .. 


برای ایرادچندم‌خنرانی وتمدد اعصاب به آنکارا 
رفته بودم. فردای روز ورودم» آنکارا سه نفر توی‌هتل 
به دیدنم آمدند و از من دعوت کردند چند روزی هم به 
شهر آنها بروم . 
حال‌و حوصله درستی‌نداشتم . از پذیر فتن دعوت 
آنها عذر خو استم ) اما آنها دست بردار بودند .مرتب 
مرا استاد خحطاب می کر دند و اصرار داشتند به آنها 
افتخار بدهم وبه شهرشان بروم . 
به کدام نو بسنده‌ای یگ بند(استاد) محوشش‌نمیآید؟ 
در صورتیکه آن‌ها نهیکبار و دوبار باکه ده پانز ده‌مر تبه 
, سر هر جمله‌ای که می گفتند کلههراستاد) را ثکرار می- 


واستاد يك‌چند روزی به شهر مانشر یف بیارید .» 

«استاد ا گر بدونیدهمشهری‌های ما از دیدن شما 
چقدر خوشحال می‌شوند؟.» 

واستادحتما بیالیدمنتظر بم 

«استاد ما شما را خیلی دوست داریم 1 

واستاد . استاد . استاد . » 

مخصوصاً یکی از آنهاکه ظاهرلوسی و ننری هم 
داشت بقدری کلمه راستاد) را خحوب و شیرین اداه 
می کرد که‌قندی توی دل‌من آب میشد ! شاید هم شیرین 
وخوب ادا نمیکرد بنظر من اینطور میآمد . بهر حال من 
از صحبت کردنش خیلی لذت می‌بردم ! 

«اسااد بر ای‌ور دشما برنانه‌مفصلی تهیه خواهیم 
کرد .» ۰ 
«مردم‌شهر م از استادی‌مثل جنابععالی خیلی استقبال 
می کنند » 


واستاد شمامابه افتخار کشور ماهستید .» 

کلمه (استاد) که پشت سرهم تحویل من میدادند 
بقدری زیرزبانم مزه کرده‌بود که‌بدون توجه به کارزیاد 
و برنامه سنگینی که داشتم دعوت آنها را پذیرفتم . 
حتی یکی دوتا از برنامه‌های باز دیدم را در :کارا 
حذف کردم و فی‌المجلس تاریخ حر کت به شهر آنها و 
ساعه ورودم راهم نعیین کردیم که‌مستقبلین نکلیف‌شان 
را بدانند وزیاد معطل نشوند . 
میز بان‌ها گفتند: «چون مسافرت بانرن خسته کننده‌است 
روز حرکت بك اتومبیل برای بردن شما به هتل 
میفر ستیم .. ) 

روز حر کت قبل از طاو ع آفتاب مزا از خواب 
ایبدار کر دند. نسرعت حاضر شدم و از هتل بیرون آمدم 
بجای او مبیل هك (وانت بار)ف, ستاده بودند !من اصولا 
آدم. سخنگیری بیستم . با خودم گفتم وشاید ماشین 


نو ده 1 


به‌اذن آ.. تعالی ۳۳ 


توی‌اطاقك پهلوی راننده نشستم و راه افتادیم . 
شیشه‌ی‌طرف من شکسته بود بوران وباداذیتم می کرد. 
اما چاره‌ای نداشتيم . پرصیدم : 

_چند ساعت طول میکشه برسیم؟ 

راننده که آدم اخمو و کم حرفی بود خیلی رك و 
صریح جواب داد : 

- کارماشین با خداس | نمیشه وقت و ساعت 
براش مین کرد. | گرماشین (اطوار) درنیاره وپیشامدی 
نکنه شش ساعته میرصیم . 

بند دلم‌پاره شدا شش‌ساعت این باد وبوران را 
تحمل کردن کارمشکلی بود. اگر قبل از عرکت این 
را می‌فهمیدم از خير مسافرت صرفنظر می کردم . اما 
کار از کار گذشته و سی چهل کیلومتر راه طی شده 
بود ! ۾ 

هرچه یاداباد تن به قضاو قدر دادم و خودم را 


ره ود | سپردم . مقداری دیگه که رفتیم راه کوهستانسی 


شرو ع شد. از این‌جا جاده خاکی ‏ و پر از دست انداز 
و پستیو پلندی‌بود .این راهم‌قبول کردم. چون چاره‌ای 
نداشتم . 

هرچی جلونر می‌رفتیم هوا سردتر میشڈ . کم کم 
به مناطق سرد سیری و برفی رسیدیم «وعدایا چه کنم ؟) 
«تکلیفه‌چی به ؟ . «من به سرماعادت‌ندارم . بالاپوش 
من هم کافی نیس . صرما نخورم ؟.ذات‌الریه نشم ؟.) 
دندان‌هام از سر ماطوری بهم‌میخورد که صدای تقو تقش 
از صدای موتور ونت بار بيشتر بود ! خودم را 
گوشه اطاقك وانت‌بار جمم کرده بودم و پشت سرهم 
سیگار دود می کردم که لاال هوای اطافك کمی 
گرمتر بشه . 

شش‌ساعتی را که راننده می گفت به‌هشت ساعت 
ونیم تر قی کرد . وفتی به شهر. ر سیدیم دره‌یان آنش تب 
میسوختم . از اینکه کسی به استقبال نیامده بود خیلی 
حوشحال شدم ! حال نفس کشیدن نداشتم تا چه بر سد 


په اذن آ.. تعالی ۴۵ 


به‌نطلق کردن‌و تشکر ازمستقبلین! از دروازه که گذشتیم 
و وارد شهر شدیم یکی از دوستان قدیمی پرید جلو و 
با دست‌علامت‌داد به‌ايستیم » راننده ترمز کرد . دوستم 
اینقدر دستباچه و مضطرب بود که سلام عليك و احوال 
پرسی بادش رفت ! بدون خوش وبش گفت ! 

زود بیاده شین | 

-چرا ؟!. 

هز اران‌نفر که‌شنیدن‌شماميآثیددرمیدان شهر جمح 
شدند و چند ساعته منتظر شما هستند . 

با اینکه مریض‌بودم و حال ایستادن و نطق کردن 
نداشتم » امالازم‌بود ازمردمی که اینهمه انتظار کشیده‌اند 
و اشتیاق دیدن مرا دارند تشکر بکنم . گفتم : 

-بسیارخب . باماشین میریم و چند کلمه‌ای برای 
مسنقبلین حرف میز نم . 

دوستم صدای مخصوص ازدهانش‌خار ج کردا 

-پیف . مگه دیوانه شدی .؟. استقبال چی ؟مردم 


۳۹ عزیزنسین 
جمع شدندتیکه پاره‌ات بکنند !. 

_چرا؟!. 

-لازهمی‌پرسی چرا؟. مره تو يك‌نویسنده معروفی 
_مکه اینجا نویسنده‌ها را تیکه پاره می کنند ؟!. 

دوستم بازوی مرا گرفت و کشیدپائین : 

-وراجی را بگذار کنار . خوشمز گی هم نکن . 
توی يك‌هتل قدیمی برات تخت رزرو کردم . باید از 
از کوچه‌پس کوچه‌ترا ببرم اونجا . اول‌جانت را نجات 
بدم‌تابعد آنقشه فرارت‌رابکشم گوش کن‌صدای مرده‌باد 
و شعار دادنشان تا اینجا مباد . 

دوستم راست می گفت . بقدری شعارها ند و 
زننده بودکه موهای ننم سیخ شد . با این ترتیب‌اگر به 
چنگشان می‌افتادم حسابم پاك بود و شناسنامه‌ام باطل 


ممشد !. 


از کوچه پس کوچه‌ها به هتل‌رفتيم» وقتی وارد 


اناقم شدم. خودم را روی تخت انداختم و گفتم ! 

ترا حدا فوری برام یك دکتر بپار : 

-د کتر وفلان‌راولکن . نباید جای ترا کسی بفهمه 
مرض خوب میشه‌ولی ا گر بفهمند کجائی جلوی‌مر گت 
را کسی‌نمیتونه‌بگیره . 

مثل‌اینبود که تپ من ازجهل در جه‌هم گذشته بود . 
آثار مر گک را در خودم حس‌می کردم! لوی‌دلم گفتم ! 
«راست گفتن موقع مردن‌خاك آدم رابهر جافسمتش باشه 
میکشه!»بکی‌نیست بگه مرد . نونت نبود آبت‌نبوداینجا 
آمدنت چی بود ؟..» 

ازشدت ضعف وسستی و تب داشتم از حال‌میر فتم‌در 
این موقع تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم .مدیرهتل گفت | 

_ دونفر آقا آمدند باشما کار دارند . 

مریضم . . نوی رختخواب خوابیدم نمپتونم 
کسی را بپذیرم . 


_خیلی اصرارمی کنند . از دوستان شما هستند. 


وم و و وم و و و و و و وه و مه وه و اما دهم و ما و و ماو و او اد و دا اه وا و و و او و و و و و و او و وان و وا و و وه 


فک کردم ay‏ از من دعوت 
کرده‌اند به اینجا بیام و از بس کلهه (استاد) را به 
ناف من بستند بیچاره‌ام کردند . . گفتم : 

-من‌نمیتو انم به‌سالن بیایم. نشریف بیاورنداینجا. 

دونفر به اناقم آمدند . آنها را تااون روزندیده 
بودم ولی رفتارشان‌طوری بود که‌انگار چهل سال‌است 
مابا هم دوست جون‌جونی هستیم | بدون تعارف آمدند 
پهلوی تخت من نشستند گفتم : 

-معذرت میخام حال من خوب نیس . نمیتونم 
از جام بلند بشم 

یکی از آنهاکه مرده‌سنی بود جواب داد؛ 

من یك داروئی بشما میکم . بگیرید بخورید 
فوری حالتان خوب ميشه ! 

من‌حرفی‌نز دم‌منتظر بودم علت آمدنشان رابگویند 
ورفع زحمت بکنند» آقای مس دنبال حرفش گفت : 

یك علف بیابانی هست یك کیلو تخم آن رامی- 


هو مه هوجو و و ود وا و او و و وه و او و و ماو او و و وا و و وا وم او او و ات وا وا وا و وا و وه وا و و ان و و و و وا و و و و وه وان 


گبری کمی‌هم فلفل قرمزاضافه می کنی نوی بك ظرف 
مدت نيم ساعت میجوشانی صبح وظهر و عصر هر 
دفعه‌يك لیو ان میخوری .روز دوم به آدن‌اله‌تعالی‌حالتان 
کاملا حوب میشه ! 

با اون حال خرابت و تب شدیدی که داشتم . 
نمیتونستم به حرفهای او گوش بدهم!. ولی طرف‌ولکن 
نبود : 

-تفاله آن را هم دور نريزید . برای ننقیه خیلی 
خوبه و زودنر خوب می‌شوی اپرسیدم : 

-با بنده امری داشتبید؟| 

_طرف بجای اينکه جواب مرا بدهد گفت: 

من يك کتاب خطی قدیمی دارم . در حدود 
چهار صد پانصدسال پیش نوشته شده . لوی این کتاب 
دوای امام دردها را نوشتن تن » اگر دولت این دواهارا 
درس بکنه‌و بمردم‌بده‌اثریاز مریضی در کشورنمیمونه. 
هرسال‌میلونها ليره پول ما را میدهند از کشورهای‌دیگه 


دوا میخرند» درصورتیکه دواهای این کتاب را درست 
کنند میتو له م هر سال‌مابه ام یکاو ارو پا کلی دارو بفروشیم 
ببخصوص که تهیه این دواها حرج زیا دی ه م نداره و 
ماده اولیه آنهانوی کشور مافراوانه . مثلا برای معالجه 
آدم‌هائی که بچه‌شان نمیشه یك داروی خیلی ارزان و 
ساده هست که‌معجز ه‌می کنه. 

از شدت تب چشمهایم سنگینی می کرد و به‌حال 
اغماء افتاده‌بودم » اما بارورضایت نمیداد ! و یکریز 
صحبت میکرد : 

- داروی من زن هشتاد سااه را از یکمرد نود 
ساله بچه دار میکنه ! میدونی این دوا جی‌به؟ مقداری 
گل سنجد . همین سنجد که میخوریم . البته باید دقت 
کنید گر د زردرنگ گل سنجد نریزد گل‌هائی را که گرد 
زردرنگ دارد جمع «ی کنید توی بك (هاون) خحوب 
می کوبید . بعد آن را با عسل مخلوط کرده معجون 
درست می کنیدهرروز يك‌قاشق‌از این‌مه‌جون میخورید 


به اذن آ.. "تعالی ۱ 


به‌اذن آله تعالی‌فوری طرف بچه دار می‌شودا!. 

-متشکرم آ قا. من الحمدا له از این بابت کم و کسری 
ندارم و کارم به‌خوردن معجون نکشیده!. 

ما لحمد آله و لی آقا این‌شتریاست که درخونه‌ی‌همه 

میخوابه!.دانستنش که بدنیست! امروز نباشه . چندسال 
دیگه احتیاج پیدا می کنی ! پانزده روز از این معجون 
بخور خانمت دوقلو میزادا 

اگر حالم خوب بود چنان با مشت میزدم نوی 
دهان بارو که دندان‌هاش برودتوی گلوبش: اما ازشدت 
تب نمیتونستم لکان‌بخورم . کاملا چشم‌هايم را بستم و 
خودم‌را به خواب زدم‌شاید بابا متوجه بشه بلند بشه بره 
گورش‌را گم بکند . 

ديدم فایده نداره توی دلم گفتم «اظهار کسالت 
کنم . شاید رفع زحمت بکند .» گفتم ! 

- گوش‌هام وز .. وز .. میکنه. حرفهای شما را 


نمی‌شنوم . 


۲ عزیز نسین 


_راستی ؟ اصبر کن يك‌داروئی بهت‌میدم که برای 
(وز : وز ) وسنگینی گوش خیلی‌خوبه! یکنو غ ماهی 
کوچك نوی قنات‌های آب هست . چشم‌های آنها را 
در مباری جلوی آفتاب خشك می کنی ۰ بعد کمی روغن 
زبتون روی آن‌می‌ریزی.... 

چیزی نمانده بود دیوانه بشم . من در چه خحالی 
هستم‌واون چی تعریف میکنه . میخواستم فریاد بکشم 
بزحمت جلوی خودم را گرفتم . و استغمار کردم اما 
پارو گوشش بدهکار نبود و شرح میداد 

_چشم‌های ماهی توی روغن زیتون حل ميشه . 
روزی‌سه‌باراین دوارا نوی گوشت می‌چکانی به‌اذن آله 
تعالی فوری خوب ميشه . 

سروصدای زیادی از لوی کوچه بلندشد . عده 
زیادی داد وفرباد می کردند و فحش میدادند مدیرهتل 
"با چشم های از حدقه در آمده » آمد لوی اتاق» دستپاچه 


و بریده بریده گفت : 


به اذن آ.. تعالی ۳ 


-قربان‌می‌شنویدچه خبره ؟! مردم فهمیده‌آندشما 
اینجا هستید . جلوی هتل جمع شده‌اند و قیامت راه 
انداعتن » چیزی‌نمانده که هتل را ارت کنند .میترسم 
هتل را آتش بزنند . خواهش می کنم فوری از این 
هتل برید . . 

تب و درد و ناراحتی یادم رفت . مثل آدم‌های 
سالم و نندرست ازنخت آمدم پائین و گفتم : 

-از لوی این جمعیت چه‌جوری‌فرارکنم؟ 

-پشت ساختمان يك درهست. از اونجا میتونید 
بريد . 

عرق سردی‌سرنا پایم را خیس کرد . از ضعتو 
ناراحتی‌نم‌یتونستم»رپا بایستم. آن دونفر زیر بازویم را 
گرفتند » بازحمت لباس‌هایم‌را پوشاندند ولنگ‌لنگان 
را افتادم- آقای‌مسن گفت : 

شما خیلی ضعیف شدین . باید يك کمی ریشه 
« گنویر»را باشکر بجوشانید و صبح‌هايك لیوان‌میل کنید. 


میخواستم‌(ریشه) خحودش راپیشبکشم! و جدآبادش 

را بجنبانم‌وهرچی فحش از بچگی یاد گرفتم نثاررو ح 
رفتگانش بکنم . اما حال فحش‌دادن هم نداشتم وتوی 
آتش تب میسوختم ... 

آقای مسن که متوجه شد میلنگم پرسید : 

- پاهایتان میخچه داره ؟ 

جوابش‌را ندادم ولی اون که ولکن نبود گفت : 

داروئی برای میخچه دارم که به‌اذن الله تعالی 
اثرش مع رکه‌اس .. 

شرو ع کرددوای میخچه را شرح دادن ... خیلی 
دلم‌میخواست چنددقیقه سکوت بکند که لاافل ازخطری 
که‌سد راهمان بود نجات‌پیدا کنیم .. ولی آون‌همینطور 
یکریززیر گوش من حرف میزد» رفتیم حارج شهر توی 
پستوی بك مسافرخانه جائی پیدا کردیم » می بالباس و 
کفش افتادم‌روی‌تخت.. لنها آرزویم این‌بودآنها بروند 
و مرا راحت ,کٌذارند » اما آنهاهم نشستند روی 


صندلی هائی که پهلوی تخت بود ..: 
دماغم را باصدای ناهنجاری گر فتم شاید بدشان 
بیاید و قهر کنند وبروند آما مرد مسن گفت : 
- ای بابا .. مثل اینکه دماغتان هم گرفته !! 2 
میدانید پرای‌بازشدن دماغ چکارباید بکنید ؟..يك کمی 
نمك داخل يك ظرف آب جوش بریزید کمی‌هم جوهر 
نعناع به آن اضافه می کنید وبخور می‌دهید به‌اذن الله 
تعالی نیم ساعت نمیگذره که دماغتان باز ميشه !! ... 
نمیدانم خوابم‌برده بود یاببهوش شده بودم چون 
بقیه حرفهایش را نمی‌شنیدم ... یکوقت بیدار شدم که 
مزاحم ها رفته بودند . . . از ته قلب شکر خدا را بجا 
آوردم .... 
فردا صبح فرماندار يك ماشین‌ويك راهنمابه‌هتل 
۱ فرستاده بو دتاجاهای‌تار یخی و دیدنی‌شهر رأ به بینم ... اگر 
بگویم مر یض‌هستم نميايم خوب نیس !از طر فی بعد از عواب 
واستراحت دیشب حالم خوب شده‌بود ... لباس پوشیدم 


7 عزیز نسین 


و ازمسافرخانه بیرون آمدم» دو تفر مزاحم‌های دیشبی 
جلوی درهتل منتظر من بودند . 

خودم را به‌نفهمی زدم و خواستم بسرعت سوار 
ماشین بشوم که مردمسن‌خودش را بمن رسانید وقبل از 
من سوار ماشین‌شد . . ۱ گفتم ! 

راضی به زحمت شمانیستم ... شماکار دار بد 
تشر یف ببریك ... 

- اختیار داریدقربان‌چهز حمتی ؟۱ ... حفظ جان 
شما دراینجا وظیفه ماس !! 

نمیدانم مردم از کجا فهمیده بودندکه جای من 
کجاس و چه وقت از مسافرخانه بیرون میام ... هنوز 
جمله ی آقا تمام نشده بود که عده زیادی اطر اف 
ماشین‌مارا محاصره کر دند و فر بادمر ده‌بادونابو دبادشان 
بلند شد !.. 

دراین وضع خطرناك که هرلحظه ممکن بود مرا 
از ماشین پیاده کنندو حسابم را برسندباروداشت داروی 


(خحارش) را که اثر فوری دارد شرح میداد ... در اثر 
سر و صدای مردم حتی بك کلمه از حرف های او را 
نمی‌شنیدم بااینحال مرتب حرف میزد .. 

باهز ارزحمت ماشین ازمیان ازدحام مردم عبور 
کرد و من نفس راحتی کشیدم .. جاهای دیدنی وموزه 
شهر را تماشاکردیم ... 

بهرجاکه می رسیدیم راهنما میخواست اطلاعاتی 
درباره محل بمن بدهد » اما مرد مسن مهلت نمیداد و 
ازداروهای مختلف صحبت میکرد: 

_ خحداوند هردردی داده دواش را هم داده .. 

هیچ‌مرضی یست که بادواهای من خوب نشه ... 

شب به‌میهمانی فرمانداردعژت داشتم... | لحمدله 
مرد مسن را به مهمانی راه نداده بودند وفر صت خوبی 
:ود که در باره مطالب داخواه حرف بزنیم ... خیلی 
خوش گذشت .. 

اما نصف شب که از جلسه میهمانی بیرون آمدم 


۴۸ عزیز نسین 


که به مسافرخانه بروم» بیرون دربامرد مسن روبروشدم 
وتا مرادید شرو ع کرد : 

- دیرور عرایضم درباره کچلی ناتمام ماند !!.. 

سرم را دولا کردم وموهای بشت سرم‌را. نشانش 
داهم و گفتم ۱ 

س ملاحظه میفرماثد که موهای من خیلی‌هم زیاده 
واحتیاجی به‌داروی ( کجلی) ندارم ê‏ 

- به‌این‌مو ها نميشه اعتماد کرد ... یکر وز می بینېد 
تمام‌موها ريخته وطاس شده‌اید . اون‌وقته که به این دوا 
احتیاج بيدا می کنید 

بك نوع خحرچنگث دربائی توی ملکت ما هست 
که کسی بهش آهمیت نمنده درحالیکه داروی هفتادودو 

ریشه جعفری‌را می گیر پدباچندنا ازاین خرچنگها 
نوی دیگگ می‌ریزیدوروی آنش‌نند می گذاریدبجوشد... 
آنقدر بایدبجوشد که شیره‌اش در بیاید وغلیظ بشود ... 


به اذن آ تعالی 1۹ 


هرشب موقع خواب ازاین دوابه‌سر نان بمالید به اذن‌اله . 
تمالی موهابتان روز به‌روز پرپشت نرمی‌شود ..: 

وای‌خدا جون .. سرم ازدست‌وراجی‌های يارو 
داشت می تر کید .ه مرضم دوباره عود کرد . 

هر کار ی می کردم از دستش جات پیدا کنم 
زمیشد ... بحث های‌مختلفی را پیش می کشیدم » شاید 
مسیر صحبت عوض بشه فایده نداشت | بعد از چند جمله 
طرف حرف را به خحواص داروها می کشید . 

بیماری رماتیسم را که هيچ د کتری‌نمیتونه معالجه 
بکنه من به اذن‌الله تعالی‌بایك نسخه خوب می کنم ...( 

رور سوم ورودم بژ آن شهر با بك خطر بز ر کی 
رو برو شدم بیش ازسه‌هر ار نفر درمیدان شهر اجتماع 
کرده وبرعلیه من شعار می‌دادند ۱۱ .. ۱ 

محافظین من مرا به‌داحل رل عکاسخانه بر دند بِ 
جمعیت باچوب‌وچماق به‌عکاسخانه حمله کردند ... از 
عکاسخانه به کللانتری تلفن زدنل ..۰ 


گفتند الان‌چندنامآمور می‌فرستیم ... 
بااینکه فاصله عکاسخانه تا کلانتری پانصد مترهم 
نه‌یشدنیم‌ساعت هم گذشت مأُمو رهانیامدند. هر لحظه از دحام 
مردم دربیرون زیادترمیشد .. فریاد می کشیدند . 
- یا بیرون ... 
هر چه باداباد : تصمیم گر فتم از عکاسخانه بیام 
بیرون . ولى محافظین دستهایم را گر فتند ونمی گذاشتند 
تکان بخورم ... 
صاحب عکاسخانه که می دید نز دیکه مغازه‌اش‌را 
حراب کنند ودر وپنجرهوویتر ینش را بشکنند گفت . 
- چرا مزاح‌ش ‌می‌شوید..بهتره بره‌بیرون بامردم 
بااینهمه گر فتاری مر دم‌سن‌هم لوی ابن شاو غپلوغی 
تقوبت جسمی برایم نجویز می کرد . 
- نمیدوی‌اين دوا چقدر قدرت وجسارت آدم‌را 


به اذن آ تعالی ۵۱ 
چیزی نمانده بود للافی مردمی را که بهم فحش 
میدادندسر این‌بابا دربیاورم » ولی باز خودم وا کنترل 
کردم و گفتم . 

- دوست عزیز.. کافی به‌دیگه. ..دواودارونمیخوام 
ولم کن .. 

مردم‌از بیرون فریاد می‌زدند . 

- «بیابیرون مرتیکه ا<مق‌ی‌همه چیز ۱۱..) 

«مر گك بر تو .. مرده باد ٩...‏ 

به‌فررماندار تلفن کردیم.. گو با کاصه‌ای زیر نیم کاسه 
بود که ایشان‌هم باهمه‌محبت و علاقه‌ای که دیشب به‌بنده 
میفر مودند سر بالا جواب دادند ... امیدم‌از همه جافطع 
شده بود ... 

بیادخداو ند افتادم و از صمیم قلب از حداوند کمك 
خحواستم وامتغفار کردم ... 

مرد مسن که متوجه حال خراب و اضطرات و 

ناراحتی من‌شده بود آهسته بخ گوشم گفت 


- به اذن الله تعالی این دعارا بخوان وبه‌عودت 
فوت کن . حضرت (خضر) به‌دادت خواهد رسید ... 

بعدهم خو دش دعاهائی خواند وبمن فوت کرد.. 

صاحب مغازه دست‌مر اگرفت و از مغازه‌اش کشید 
بیرون ..۰ درجلوی جمعیت که فریاد می کشیدندوشعار 
میدادند دوتا دست قوی بطرف من دراز شد .. محکم 
مرا لوی بازو هایش گرفت توی يك ماشین سواری 
انداعث ومدل باد از معر که بیرون برد .. 

خطر که رفع شد و توانستم اطرافم ر انگاه کنم‌دیدم 
مر دمسن‌باز روی‌صندلی عقب ماشین نشسته اناچشم های‌ما 
+ افتاد شرو ع کرد . 

- برای‌تقویت فلب ریشه نعناع را باشيرة نار گیل 
مخلوط کنید هرروز بك استکان میل فرمائید .. 

به کسی که مرا نجات داده بوه و داشت بطرف 
مسافرخانه میررفت گفتم . 

اطفاً به‌ایستگاه ترن برو ... اثاثبه و چمدانم‌را 


به اذن ‏ تعالی ۵۳ 


بهایستگاه که رسیدیم ترن‌داشت حر کت می کرد.. 
فو را خودم‌را توی‌يك کوبه انداختم .. همه‌خیال 
می‌کردند من ازترس مردم فرار می کنم درخالیکه من 
از پرچانگی يارو در میرفتم . . . .ا گر مقدار مخالفین 
دەبرابراينهم رود ترس‌وواهمه‌ای نداشتم اماحرف‌های 


واثائیه‌هم صرفنظر کردم . 


لاه دامادی!.. 


نز ديك دو سال میشد که برای کار کر دن و پول 
در آوردن به استانبول آمده بودم.ما چهار نفر هم ندرج 
بودیمو توی بك آناق کوچك در یك خانه قدیمی که سی 
و چند تا اتاق داشت و تمام مستاجر پنش مثل ما مجرد 
و اهل ولایت بو دزد زند گی می کر دیم. 

هر کدام از ما بيك جهت خانه و زندگی و زن 
و بچه و پدر و مادرمان راتوی آبادی گذاشته وبه 
غر بت آمده بو دبم. 

من و محمد اهل آبادی رچمانچی قامه.) بودیم 
او از دنت زنش فرار کرده بود در حالیکه من به‌غربت 


آمده‌بودم تاه‌خار ج عر وسی‌بانامز دم‌رادر بیاورم. 


کلاه دامادی ۵۵ 


«دور مرش »دريك قتل دستجمعی متهم بود خودش قسم 
میخورد نقصیر ندارد از ترس اینکه گرفتار نشه از 
آبادی فرار کرده بود و بهمین جهت اسم آبادی‌شو به 
کسی نمی گفت ما هم اصرار نمی کردیم. 

این وسط وضع «موسی»اسرار انگیز بود. با اینکه 
آبادیش نزديك آبادی ما بود و من ایل و طایفه‌اش را 
میشناختم .اماعلت آمدنش رابه غر بت هیچکس نمیدانست و 
جزء اسرار زند گیش بود!!. 

نابستان سال دوم نمام شد. با رسیدن زمستان 
و تعطیل کار های‌ساختمانی. حساب و کتاب‌ها رارسید گی 
کردیم‌وقتی مزده‌ارا گر فتیم‌ومن‌دیدم مخار ج عروسییم 
در آمده تصمیم گر فتم به آبادی بر گر دم. 

یکروز عصر که از سر کار بر گشتم برای تصفیه 
حساب و کتاب و خداحافظی پیش صاحبخانه رفتم. 
(احسان‌شاپوئی) که سه چهار نا از این خانه‌ها داشت 


و باکرایه دادن به‌(غربتی‌ها) پول خوبی گیرش میآمد و 


۵۹ عزیز نسین 
زندگی راحت و بی دردسری می گذرانید. از صیح تا 
عصر صندلی‌یش را کنار شیر آب جلوی در می گذاشت 
چهار زانوبالای صندلی می‌نشست و درحالیکه باتسبیح 
دانه درشت کهر بابش«ترق, ,ترق۰.بازی‌می کرد رفت 
و آمد مستاجرین را زیر نظر می گرفت ۰ 

بعداز خوش و بش وچاق سلامتی گفتم : 

آقا احسان‌من‌دارم میرم ولایت۰۰ هرخوبی و 
بدی از مادیدی حلال کن و به آفائی خودت به‌بخش ۰ 
با اجازه شما فردا صبح زودراه می‌افتم , 

آقا احسان روی صندلی‌جابجا شد و پرسید : 

-مگه دیکه برنمی گردی؟!! 

-نهدیگه , ایشاءالله میخوام زن بگیرمو تو آبادی 
بمأنم , 

-بسلامتی , ابشاءالقه که خیرباشه , خوش حلالت» 

زنده باسی , 


حسات اجاره‌ام را دادم و صورت همدیگر را 


کلاه دامادی ۹۲ 


بوسیدیم ,و قتی‌میخو استم برم‌نوی‌اناقم آقااحسان‌پر سید : 
_راستی این موسی‌چرا هیچوقت به آبادی‌نمیره؟۱ 
-والّه. چه عرض کنم, 
-مگه اون اهل آبادی شما نیس؟ 
نه . اما آبادیش نزديك‌ماس, 
_پنج شیش سال‌میشه اینجاس , زمستانها هم اینجا 

میمونه , دلیلش چی به ؟ 
-نمیدونم؛ 
من‌به اناقم رفتم »اماجدی‌به فکر افتادم که‌دلیلش 

چی‌به «موسی» به آبادی سر نمیزنه؟۱ 
شب که موسی آمد ابتدا راجم به رفتن آبادی و 

پارچه‌هائی که برای نامزدم خریده بودم کمی صحبت 

کردم بعد حرف را به وضع او کشیدم و گفتم ؛ 
-امروز که برای خداحافظی پهلوی احسان آفا 

رفتم راجع به تو از من‌می پر سید !۰1 
«موسی که‌روی لحافش دراز کشیده وتوی‌افکار 


۵۸ عریزنسین 
دورو درازی غوطذور بود یکباره از جا پرید» چشمان 


سیاه و درشتش را بطرف من بر گرداند و پرسید: 

-راجع به من چی پرسید ؟. 

-پرسیدچراموسی به آبادی نمیره؟۱ 

-به‌آون‌چه مر بوطه ؟!۰ 

من جوابی نداشتم بدهم» موسی‌هم ساکت شد 
و دیگه حرفی نزد, سربز رگ او به پاتین خم شده جای 
بخیه بزر گی که روی پیشانی او بود عمیق‌تر و بزر گتر 
بنظر میآمد و لب بالائی او که در اثربرید گی کج شده و 
ابهایش رویهم نمی افتاد آشکارا به لرزه در آمد پس از 
جند لحظه من دوب اره سکوت را شکستم و گفتم : 

-راستی چرا نمیخواهی‌سری به آبادی بزنی؟!۰ 

من دیگه هیچجوقت به آبادی تمیرم 

آخجه جر|؟! 

-از مردم آبادی نهر کردم!!. 

-برای‌جه؟ اچی شده که از نمام آبادی‌قهر کردی؟ 


کلاه دامادی ۵۹ 


- اونش به خودم مر بوطه!. 

_نمیخواهی اسرارت را به من که دوستت هستم 
بکّی۰؟ 

-نه ‏ داستان من گفتنی يست . 

-بگو , شاید بتونم کاری برات انجام‌بدم, 

بخض‌توی گاوی موسی جمع‌شده‌بود گریه کردن 
برای یکمرد آنهم آدمی قوی‌هیکل‌و سرد و گرم‌روز گار 
چشیده مثل اون خیلی زشت و چندش آور بود ۰موسی 
خیلی سعی کرد نا توانست جلوی اشکش را بگیرد . 
وقتی کمی آرامتر شد گفت : 

-زن‌بابای من یك دائی دارد, منهم به او دائی 
می گویم. این آقادائی بك دختر «ناتنی» داره اسمش 
« گلی»یه‌سه چهار سال ازمن کوچکتره»«ما باهم بزر گك 
شدیم , یکروز که داشتم گاوها را میبردم بالای چشمه 
آب بدم , دیدم یکی‌داره از بالای کوه صدام میکنه صداشو 
شناختم گلی بود, بخیال اینکه به کمک احتیاج داره 


۰ عزیز نسین 
گاوها رابه امان خدا گذاشتم و مثل‌باد خودم را بالای 

کوه به گلی رسوندم چی‌به دختر؟ چرا داد میزنی؟۰۱ 

گلی هیجان‌زده و عرق کرده جواب داد: 

-بدو بیا ببین چقدر قشنگه!, 

_چی‌چی قشنگه؟۱, 

-يك مردی آمده‌توی آبادی روی سرش يه چیزی 
مثل تاج خروس گذاشته , 

یادم رفت که بابد گاوها را به خانه بر گردانم , 
باهم ر فتیم جلوی‌قهو خانه آ بادی , 

گلی راست می گفت يك آقای چاق و شکم گنده 
که روبروی کدخدانشسته‌بود وچائی‌میخورد کلاه‌عجیبی 
روی سرش گذاشته بود. 

تا اون‌روز مردم آبادی ماه کلاه‌شاپو؛‌ندیده‌بودند 
يارو گویامأمور مالیات بود, 

غیر از ما نمام آدم‌هائی که وی فهو خانه بودند 
چم هاشو و به کلاه مأمور دوخته و تماشاش‌می کر دند. 


٦۱ دامادی‎ eA 
وقتی کدحدا مأمور کلاه‌شاپوئی را به خانهاش برد تازه‎ 
بحث و گفت و گو در باره کلاه‌شاپو و قیافه‌اون‌باباشرو ع‎ 
شد همه شرو ع به خندیدن ومسخره کر دن پارو مأموره‎ 
کردند. گلی از بسکه خندیدچشمهاش اشك افتاد. خلاصه‎ 
کنم . گلی روز برو: بزر گترميشد, هرقدر بزر گترمیشذ‎ 
زیبایش بیشتر جلوه می کرد تمام جوان‌های آبادی‎ 
رو نم‌یداد ابا من می ار سیدم برق پول چشم‌های او را‎ 
بکیره و به کس دیگری غير از من شو هر بکنه | , ار صتی‎ 

پید | نمیکر دم دو کامه با دختره حرف از نم 

نوی آبادی ما زنی‌بود بنام(شیرین) که نخود هر 
آشی بو د, در مجالس ءعروسی و ختنه سو ران صرت و 
دایره میزد» عروس‌ها را ببنده می‌انداخعت توی خانه 
بزر گان رفت و آمد داشت پارچه‌های فیمتی وسر حاب 
و سفیدات می‌فر و خت و خلاصه از تمام دردها مسر در 


مبأورده دردم را ره شیر ین خانم گفتم («ومسله‌ی اوبرای 


۲ عزیز تسین 
«گلی پیغام فرستادم که دختر حرف حسابت چی‌به و 
جواب مرا چی میدهی ؟۰ 

قرارشد شب دوشنبه یکساعت بعد از نصف شب 
گلی خانم را روی پشتبام طو بله خانه‌شان ملاقات کنم ۰ 

با هزار ترس‌ولرز نصف شب رفتم روی پشتبام 
طویله خانه گلی قایم شدم . گلی هم ای , گفتم : رای 
گلی‌به بی‌دین مراسوزاندی, آنش زدی,بدبخت کردی" 
چرا خودتو نشون نمیدی؟» گلی با قرواطوار جواب 
داد: «زن‌بابام نمیگذاره از خونه بیام بیرون, والا منم 
خیلی دلم میخو ادا گفتم« گلی جان‌شنیدم پدرت‌میخواد 
ترا بده به عارف پسر محمودسیاه ,بخدا اگر اینکارسر 
بگیره هر دوی شما را می کشم!, ؛ 

گلی خنده بلندی کرد. شانه‌هاشو با مسخره بلا 
انداخت و جواب داد: 

«بروبابا توهم دلت‌خوشه! کی زن‌عارف ميشه!؟۰) 

درحالیکه از جوابش غرق لذت شده‌بودم‌پرسیدم۱ 


کلاه دامادی ۹۳ 


«زن من میشی ؟ .» 

«نه. به عارف شوهر میکنم.نه زن تو میشم!. 

«ناکس: دست مرا به خون آلوده نکن بگو به 
بینم چه کسی را زیر صر گذاشتی؟. 

جواب داد؛ «بخدا هیچ کس.» 

«پس دردت چی به ؟1.؛ 

گلی کمیکوت کرد. آه سوزناکی کشبدو گفت: 
«یادت هست یکروز ؛یکمردی به آبادی آمده بود روی 
سرش يك چپزی مثل تاج خروس گذاشته بود؟) 

+آره. اون‌مآمور مالیات‌رامیگی؟. به اون( کلاه 
شاپو) میگن.؛ 

«ثفیلی خحب. نو هم‌یکی از اونا بخر تاباهم عروسی 
کنبم. 

گفتمه دختر ما را چه به اون کلاه‌ها. اونا مال 
شهری‌هاس ۰ کارمندهای ادارات تاجرها و آدم‌های 
پولدار از اون کلاه‌ها میگذارن»ما دهانی‌ها بایدلباس 


14 عزیز سین 
وکفش و کلاه راحت بپوشیم تا بتوانيم توی مزرعه کار 
کنیم.» 

گلی خیلی جدی و قاطم گفت : «حرف من یکی‌به 
تاکلاه شاپو نخری اگر آسمان هم بزمین بیاد زنت 
نميشم , والسلام ,؛ 

اینو گفت و راه افتاد از پشتبام طویله بره توی 
خانه‌شان .دویدم وشانه‌هاشو گرفتم : «دختر از خرشیطان 
بيا پائین ۰ کلاه بچه درد من و تو میخوره؟۰ 

«همینه که گفتم ۰اول کلاه‌شاپو بعد عروسی۰) 

«دختر جان بخدا»» 

مهلت نداد حرفم را بزنم و با عصبانیت گفت : 
«ولم کن والا داد میز نم‌ها!۱) 

ولش کر دم بره ددم فایده نداره و تا کلاه‌شایو 
نخرم رضایت نمیده ۰فردا صبح زود راه افتادم ورفتم 
به مر کز بخش؛ این دومین باری بودکه بمرکز بخش 
میرفتم , تمام دکان‌ها را گشتم و سراغ‌کلاه شاپو را 


کلاه‌دامادی 4۵ 
گرفتم اما هیچکدام کلاه شاپو نداشتند. بعضی‌ها حتی 
اسمش را هم تشد ه بو درد ۰ و ی خیابان اصلی قصبه 
راه افتادم ۰هر کس از رورو مبآمد اول به کلاهش نگاه 
می کردم ره بینم (رشایو) دارد ۳ نه ۰ هیچیکس کلاه شاپو 
نداشت‌نز دیکی های‌ظهر دونفر را که از ساختمان بخشداری 
بیرو میا مدنددیدم » هر دو کلاه شایو داشتند افتادم بشت 
سر شان و پر سیدم راتا ۳3 هس تند ؟ ) معلوم شدیکی‌شان 
و بخشداره» و اون یکی هم مدیر مدرسه اس ۰ فهمیدم 
هر کس کلاہ شاپوميگذ رهآ دم حسابی به معاوم ميشه کلی 
دختر فهمنده وعاقلی به!. این کلاه شاو قبافه آدم را 
خیلی‌عوض میکنه نوی دلم گفتم : ۱ آفرین گلی‌خانم با 
سلیقه.» به اميد خدا منهم یك کلاه شاپومیخرم! لوی 
آبادی؛ کلاه شایو هنوزمد رشد ه ره ۵ تصمیم گر فتم ارم 
شهر کار کنم‌پول در ببارم بك کلاه‌شاپوعالی بخرم وبیام 
عروسی باگلی را راه بیندازم. 

به آبادی بر گشتم وسیاه شیرین خانم برای گلی 


1٦‏ عزیز نسین 
یشام فرستادم! «من‌مرد هستم‌قولی که دادم همل‌ميکنم. 
میرم شهر با کلاه شاپو ببرمی گردم وهم روی حرفت 
منتظرمن یمان و گر نه نمی گذارم آب خوش از گاوت 

بره پائین.» 

خلاصه برادرعز یز بخاطرعشق وازدواج افتادیم 
به غعربت و آمدیم به استانبول» روزهای اول توی 
شبرداری به رفتگری مشغول شدم . اما هرچه کار 
می کردم پول رکلاه‌شاپو) جمم‌نميشد.ارزانترین«شاپو) 
راچهل‌لیره کمتر نمی‌دادند! . دیدم فایده نداره بعدازشش 
ماه ازرفتگری استعفا دادم وتوی بك ساختمان بزر کگک 
دربان شدم » درمدت چهار ماه چهل ليره پس انداز 
کردم ورفتم‌مغازه‌ی کلاه فروشی. ديدم قیمت کلاه شاپو" 
که قبلا چهل ليره بود حالا پنجاه لیره شده. سه ماه 
دیگه شب و روز کار کردم نا پنجاه یره جمع شد رفتم 
دکان کلاه فروشی دیدم قیمت کلاه هشتاد ليره شده . 


وتف باین شانس‌من بیادا.» 


کلاه دامادی 1۷ 

پنج ماه دیگه کار کر دم صدو بیست ليره کنار گذاشتم 
کها گر کلاه گر ان‌شده باشه باز هم کارم عقب نیفته. درست 
حدس زده بودم قیمت کلاه شاپوبه صد ليره رسیده بود: 
قبول کردم وقتی صاحب مغازه خسواست کلاه‌ها را 
امتحان بکند بك اشکال دیگری پیش آهد. هبچکدام از 
کلاه‌ها به اندازه سر من نمیشدا و عاریه روی سرم 
تیا 

یکروز از صبح تا عصرافتادم توی بازار. درشهر 
بز رگ استانبول هر چندنا مغازه کلاه فروشی بود سر 
زدم کلاه به اندازه سرمن پیدا نشد که شد. پشت وبترین 
بك مغازه کلاه فنروشی یك کلاه شاپو بزرگ گذاشته 
بودند. رفتم نوی مغازه پرسیدم : «آقا قیمت این کلاه 
جنده؟ .) 
کلاه‌فروش جواب داد: «اون فروشی‌نیست آقا.؛ 
_ اگه فروشی‌نیست چراپشت و بترین گذاشتین؟؛ 
- اوتوبرای لبلیغ گذاشتیم اونجا. 


۹۸ عزیز نسمن 
- هرچی میخواد باشه فعلا من خریدارش‌هستم. 
صاحب مفازه کلاه را آورد و گذاشت روی صر 

من و بصدای بلند خندید! 
- ماشاءالّه شما عمجب کله‌ای داری؟۱. 
پرسیدم : «فیمتش‌چنده؟.» 
صاحب مفغازه کمی آين پا واون پاکرد؛ لب و 

لوچه‌شوجوید وجواب داد: 
- اول که گفتم فروشی‌نیست حالاچون‌شماطالب 

هستی صدوبیست یره .ده. 
- باباجان مگه چه خبره؟ چرا صدوبیست لیره؟! 
راستش صدوبیست لبره هم صرف نمیکنه.. و 

راضی نمیشم بفروشم. اینم بگم که ازاين کلاه بگذره 

توی استانبول کلاه به اندازه‌ی سرشما پیدا نمیشه. 
محکم زدم نوی سرم و گفتم : 
- توهم اینجور کله پیدا نمی کنی که کلاهت را 

بفروشی. 


۹۹ کلاه دامادی 

صاحب مغازه غش‌غش خندید . بالاخره بعداز 
یکساعت چك وچانه زدن کلاه را به صد ليره خربدم و 
گذاشتم سرم . یکسال ونیم بودکه از آبادی آمده بودم 
میخواستم فوری‌بر کردم آبادی وعروسیراه بیندازم . 

کلاه شاپو روی سرم از دکان کلاه فروشی آمدم 
برون» بمحض اینکه پامو گذاشتم نوی خیابان کلاهم 
را بادبرد.ترابخدا کجی کاررا تماشاکن . یکسال و نیم 
جان کندم و کلاه را خریدم که گلی رضایت بده عروسی 
کنیم اون‌را هم بادبرد . 

پاشنه‌هام و کشیدم و دنبال کلاه دویدم . ولی مگر 
به کلاه می‌رسیدم؟. تمام مردم هم کار وزندگی‌شان‌را 
گذاشته » وایستاده بودند مرا نماشامی کردند»ناکس‌ها 
پجای‌اینکه, کر . و . کر» بخندند.یکی‌شان کمک‌نمیکرد 
کلاه را بگیره . در این موقع چیزی نمانده بود برم زیر 
(تراموای) . باد لراموای مرا چند متر عقب پرت کردو 


چنانمحکم حوردم زمین که از حال‌رفتم وببهوش شدم 


۷۰ > ءزیزندین 


i e رش‎ 


بااینحال مر تب‌نام کلاه شاپوراتکر ارمی کر دم !و قنی‌توی 
بیمارستان چشم باز کردم ؛ اولین حر فی که زدم سراغ 
کلااه شایو را از پٍرستارها گرفتم. معلوم سل کلاه‌سانم 
مانده . ولی خودم خیلی صدمه دردهام : ,کهفته‌درحال 
أغماءِ اوم و بک چشمم از س رفت ؛ با اینحال 
حوشحال بودم که کلاه خضایو سالم مونده . 

یک هفته دیکه نوی بیمارستان ماندم. روزی که 
مر حص شدم کلاه‌شاپو را نحویلم دادند برای اینکه باد 
نہر تش و جریان قبلی تکر ار رشه بادستمال کلاه رامحکم 
به گردنم پستم ! به سلامتی سوار کشئی شدم. خداراشکر 
کردم که رعل از ابنهمه مصس و بدیحتی بالاخره موقق 
شدم کلاه شایو بجر م وبه آبادی‌بر گر دم . کدتی كەسوت 
حر کت را کشید وراه افتاد باد شدیدی بلند شد و کلاهو 
دستمال را با هم بردا . من شرو ع کردم به فر یاد زدن. 
و کلاهم . کلا هم . » اماکسی به فریاد من گوش نمیداد. 


کلاه‌شاپو مثل پرنده های دریائی پرواز میکرد و تمام 


کلاه دامادی ۷۱ 
مردم‌از زن‌ومردروی عر شه کشتی جمع شده و از بسکه‌خنده 
بو دندچشم هاشون پر از اشکث شده‌بود! من طاقت نیاو ردم 
پشت سر «کلاه شاپو » خودم را به دربا انداختم و کلاه 
عزیزم را از روی اموا ج گرفتم. . ازبقیه جربان خبر 
ندارم که چه‌حوادثی اتفاق افتاده‌همینقد رمیدانم بعداز رفتن 
کشتی مر ابا کلاه‌شاپوبه بیمارستان مير سانندو میخوابانند.. 
دکترها هر کاری می کنند کلاه شاپورا از نوی چنگ‌من 
در بباورند موفق‌نمیشوندا وباهمان کلاه نوی دستم مرا 
به اطاق عمل‌میبر ندا!.. پیشانی شکسته مر ابخیه‌میز نندو 
لب بالانی مراکه پساره شده میدوز ند» دوماه بعد از 
بیمارستان مرخحص شدم... ایندفعه کلاه‌شاپو رالوی‌يك 
جعبه چوبی گذاشتم وبا طناب‌جمبه رامحکم‌بستم.باد که 
سهاه . . سخترین‌طو فان‌هاهم نمیتوانست جعبه را از جایش 
تکان بدهد!!.. 

بقیه راه را می‌بایست بااتوبوس طی کنم..راننده 


اتوبوس دستورداد حھہه را بالای‌ماشین بگذارم. هر چه 


۷۲ عزیزنسین 
اصرار کر دم و گفتم : «توی جعیه یک‌شیثی قیمتی‌هست» 
قبول نکردو گفت و گذاشتن اثاث داخل ماشین ممنوعه..» 

می‌تر سردم جعیه را بگذارم بالای ماشین بشکنه 
و کلاهم خراب بشه باخودم گفتم :نوی اتوبوس که‌دیگه 
باد نیست بهتره کلاه را بگذرام رو ی‌مممم1..) 

کلاه را روی سرم گذاشتم و اتوبوس راه‌افتاد.. 
راننده مثل دیوانه‌ها ماشین هيران د! تا خواستم بگم ۳ 
«برادر این چه جور رانند گی کردنه؟!.. » باد از پنجره 
اتوبوس زدوکلاه مرا مثل پر کاه باخودش برد ! .. 
برادرجان معلوم ميشه من عرضه نگهداشتن یک کلاه‌را 
هم‌ندارم... مثل دیوانه‌ها شروع به فریاد زدن کردم 1 
« آقانکهدار !!..» 

اما راننده عين خیالش نبود. صدای رادیو راکه 
یک آهنگث شاد میزد ناآخر باز کرده بود و ششدانگ 
حواسش‌توی م-وزیک‌بود و داد و فریاد مر انمی‌شنید. 


از بنجر ه اتوبوس حودم را انداختم بیرون.. کلاه 


کلاه دامادی A‏ 
را گر فتم اما دوماه ونیم دست وپایم‌نوی گچ‌بودوروی 
تخت بیمار ستان‌بخش خوابیدم... 

از بیمارستان که مرخص شدم لصمیم گرفتم با 
کامیون برم به آبادی و جعبه کلاه را هم بکیرم توی بغلم 
که طوری نشه ! بقدری جعبه را محکم گرفته بودم که 
اگر عزرائیل هم مبآمد ثمیتوانست جعبه را ازدستم 

بالا خره رسیدم به آبادی.. کلاه را گذاشتم روی 
سرم ودودستی بندهای آن‌را گر فتم که خددای‌نکر ده نکنه 
بادنبرنش. باهمین ژست واردقهوه عانه‌ی آبادی‌شدم «وای 
داد... بیداد... دیدی چه خاکی بسرم شده!؟.» سرهر 
مردی‌بک کلاه شاپوبود.. اینهمه کلاه شاپو کجابوده؟ .. 
رففا مرا نشناختند ازبسکه روی صورلم عمل جراحی 
شده ولاغر وضعیف شده بودم مادرم حق داشت مرا 
نشناسد تاچه برسد به رفقاا.. باهزار زحمت بچه‌هارا 


۷ عزیز نسون 

از قهوه خانه یکراست پهلوی شیرین رفتم‌شیرین 
خانم از دیدن قبافه من مدتی ندید وپرسیدهپسر لوهم 
شاپو ئی شدی ؟ .) 

گفتم : «احاقت کور بشه شرین خانم لوهم شاپو 
شناس شدی؟۱.»شور ین خانم لپش راجنگزد: 

- وای . توی آبادی بجه های کوچیکک هم از 
تصدق سر گلی خانم شاپوبسر‌شون میگذارند! 

- بعنی چی ؟!. 

شیرخانم خنلاید: 

_ خودت را به نفهمی‌نزن. تمام جوان‌ها بخاطر 
ازدواج باگلی شاپو خریدن! نا آخر قضیه راخواندم 
فهمیدم دختره بی‌چشم و رو همه را دست انداخته !من 
ببچاره مدت دوسال عمر وجوانی‌یم را برای انجام 
تقاضای دختره ,هدر دادم در حالیکه اون ازاینکارفقط 
میخواسته تفریح بکنه!!. 

بدون اینکه منتظرنوبت بشوم و گلی را ملاقات 


کلاه دامادی ۷۵ 
کنماز آبادی بیرون آمدم ویکر است به‌استانبول بر گشتم. 
بعله برادرمن بامردم آبادی قهر کردم ودیگه به‌آنجابر 
نمی گردم . کسی که آلت دصت یک دختر شه حق‌نداره 
اسم مرد روی خودش بگذاره من‌جرأت ندارم به روی 
اون‌نامردهاکه آلت‌دست این دختره شدندنگاه کنم | 


3 


رفیق‌خوب ! ۳ 


- نمی‌دونی رفیق» باچه دختر خوشگلی آشناشدم! 

- خحیلی خحوشگله ؟ 

- خرلی» حساب نداره . 

- عکسشو داری؟ 

- آره اینه‌هاش . 

- به به چه‌تیکه‌ی ماهی‌به »مواظب باش ازدستش 
ندی ! . 

- کی جرت داره این کارو بکنه ! 

- اونم تورو دوست داره ؟ 

- هنوز نمیدونم اا. 

_ حوب داداش کاری‌بکن که بهت علاقمندیشه . 


رفیق خوب ۷۷ 

- چیکار کنم .؟. 

- میدونی ا که میخواهی در این راه موفق بشی 
باید وب به حرف‌های من گوش بدی» آخه تجربه من 
ازتوخیلی بیشتره . 

_-باشه» هر کاری که بگی میکنم . 

-بر اش هدیه بخر » زن‌ها هدیه‌رو دوست دارن» 
مخصو صا چیز های گرون‌قیمت‌مثل طلا» جواهر ء هر چقدر 
هدیه‌تو گرون قیمت‌تر باشه ارزش خودت بالا میره. 

نو چمدر باهوشی رفیق. 

_متشکرم ؛ همه حرفامو خوب گوش بده تا زو دلر 
مسوفق بشى. ` 


۰ 0% 


-رفیق سا دست‌هاتو بو سم . 
_چر | منکه کاری نکر دم؟1. 
_کاری نکردی؟! نو یه پارچه آقا هستی» چقدر . 


خو به که آدم چند تا از این دوستان حوب داشته بساشه 


۷۸ هزیز نسین 
او نو قته که توی دنیا هیچ فصه‌ای ندازه. 

-حالا بگو ببینم چی‌شده؟۱. 

-میخوام بگم که تموم حرف‌هاتو گوش کردم و 
طبق دستورهایی که داده بودی» عمل کردم. طرف باهام 
خوب شده ترا بخدا حالا بگو چکار کنم که خو بتر بشه؟ 

-ببرش سینما» ولی فیلءش درام نباشه» تماشائی 
هم نباشه» در ضمن کمدی هم نباشه ؛ موسیقی فیلم هم 
که باشه! بعدش از اونجا ببرش رستوران» یه بستنی 
کاکائویی هم بهش بده؛یادت نره توی جیبت شکلات 
و آدامس‌هم باشه. 


-حتماً آموم این کارھه ارو 3 


-دیشب با هم رقتیم سینما؛ از اونجاهم بردمش 
رستوران و بستنیی کا کائویی خوردیم» بعدشم بهش 
شکلات و آدامس دادم میدونی چی بهم گفت ؟. 
_نه» چی گفت؟ 


رفیق خوب ۷۹ 


گفستهه و چقدر خوش‌سلیقه هستی» 

_خب حالا چیکارمیخواهی بکنی ؟. 

- می‌خوام ام ببرمش گردش؛ ترا بخدا بگوکجا 
ببرمش که خوشش بیاد؟!. 

-ا که نظرمنو بخواهی ببر ش جزیره «بوب کار آباه» 
بعدش‌هم‌باهم بر ید اسب سواری کنید » اونوقت با هم 
برید پلاژ با هم برقصین» اما نقط والس برقصین!!. 

_ ای خدا ميشه اونوتنها گیر بیارم 5 

- من هرچی میگم توبکن وهیچ ترسی‌هم نداشته 


باش. 

- با چه زبوای ازت آشکر کنم. 

اختیارداری» من تجر به‌هامودر اختیارت‌میذارم 
این که کار مهمی نیش . 


حب تعریف کن ره بینم کجاها رفتین ؟ 
- خیلی‌جاها رفتيم ولی‌چه فایده ۰ 


۸۰ عزیز سين 
_ جراء واسه چی؟ 
_ آخه میدونی طرف شوهرداره ۰ 
نه بایا؟! 
-آره» دیروزفهمیدم. 
حب باهاش ازدواج کن ۰ 
- چه جوری؟ 
بگوازشوهرش‌طلاق بگیره!با توازدواج‌بکنه. 
- بايد همین کارو بکنم؛ 


- پیشر فت چی ؟ ۰ حمی به ماج هم نتونتم ازش 


بکتم ۲ لامصب خیلی جموشه » اما میدونم که دوستم 
داره 0 


_ هدیه ادت نره» کرم زیبائی براش بخر مارا 
های عالی بعدشم دوسه مترپارچه واسش بخر: اکشر 
زن‌ها ازرنك سبز خوششون مياد ۰ 


رفیق خوب ۸١‏ 
اگه میخواهی‌پارچه‌رو من‌برات انتخا ب کنم؟ 
-آره فربونت همین کارو بکن. 
-اوضاع در چه حالی‌به؟ 
عالی‌به‌نا کرم زیبایی‌رو بهش دادم باخوشحالی 
جیغ کشید و گفت : «آخ‌جون. کرم خودمه» از پار چه 
هم خیلی خیلی خوشش اومد»ولی. 

- ولی‌جی؟ 

- ولی‌روابطمونمثل‌سابقه وهیچ لغییری نکرده» 
ترا بخدا بگو چیکار کنم » که چیزی هم بماسه؟ بخدا 
دارم 2 

-میدونی اشعار«عاشمانه» واسش بخون» بعدهم 
بهش ۱۰۶, بده که باهاش ازدواج میکنی. 


- کجایی » خیلی وقته که پیدات نیست ؟!. 
_ کار داشتم حب تو بگو با طرف چیکار کردی؟ 


عزیزنسین 


هیر باون 

دعب بهت تبريك میگم. 

حالا نمیدونم چطوری ازت نشکر بکنم» بخاطر 
اينهمه محبتی که بهم کر‌ی. 

ای باباء منکه کاری نکردم» تازه باید من ازت 
تشکر کنم بخاطر اینکه در سابه لطف تو از شر زنم 
خلاص شدم. آخه این معشوقه نو زن من بود و جزاین 


مر وی باعضلات فقو لادی ! ۰ ۰۰ 


من در هرشهری دوسه‌تا دوست و آشنا دارم که 
ندیده ونشناخته بخاطر نوشته‌هايم بامن مکانبه دارندو 
بااصر آرهجیبی دعو تم می کنند چندروزی‌به‌شهر شان برو م 

اسامی این دوستان علاقمند را نوی دفترچه 
مخصوصی‌بادداشت کر ده‌اموهروقت فرصتی پیدامیکنم 
به یکی از آنها سرمیزنم . این کارهم فال است و هم 
تماشا.ضمن مسافرت و گردش‌موضوع های خوبی هم 
برای داستان‌هايم بیدا می کنم : 

بعضی از این دوستان واقعاً آدم های.خوب و 
بالجر به‌ای‌هستند » امایکعده‌افر ادی‌هستند که‌ارزش دوستی 


ندارند.یکی از این ها اگر چه مرا عصبانی کرد وحتی 
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مجبور شدم کتکش بزنم . اما درواقع آدم بسیارخوبی 
است وبقدری مرامجذوب کرد که ارزش داردداستانش 
رابنویسم.وشما هم بخوانید . 

دراثر کار زیادومشکلات زند گی اعصابم خراب 
شده بود» دکتردستور داد به‌مسافرت بروم واستراحت 
کنم. تصمیم گرفتم پیش یکی از این رفقابروم . 

یکروز نزدیکی‌های غروب بود به شهر کوچکک‌و 
ساحلی دوستم رسیدم . به یکی از بهترین هتل‌ها رفتم و 
اتاق خوبی که حمام هم داشت گرفتم . سرورویم را 
که صفا دادم دفترچه‌ام را بیرون آوردم‌ونشانی‌وشماره 
تلفن دوستم را پیدا کردم و به اوتلفن زدم . 

صدای ضخیم و کلفتی از آنطرف سیم بگوشم 
۱۳ 

۱ به . خیلی خوش آمدین . چه عجب که یادما 
کردین. کجا هستین .؟ کی‌اومدین؟» از صدای کلفت و 


آمرانه‌وطرز صحبت کر دنش حدس زدم طرف مر دپنجاه. 


مردی با عضلات فولادی ۸۵ 


ون وس ی و و و ون و وت زوین سوه a‏ 


وس وس . aa‏ وی وی جح a‏ وس رجا وی aes RE ae E‏ 


شصت . سااه‌ای‌است باشکم گنده و گردن کلفت وهیکل 
درشتی‌هم دارد . جون آن صدااقط از گلوی‌چنین آدمی 
نمرون میآید!!. گفتم : «نازهرسیدم‌ودرفلان هتل هستم ۰ 
جواب داد : 


- نیم ساعت دیگه میام . 

- آشریف بيا وريد منتظرم . 

نیم ساعت بعد آمدم به مالن . سه نفر توی سالن 
نشسته بودند . باخودم گفتم : «کدامیکک ازاین‌هاس؟ » 
هیچکدام مطابق نشانه‌هائی که فکر می کردم نبودند ؛ 
بطرف یکی از آنهاکه چاق‌نرو گنده نو بود رفتم دستم‌را 
دراز کردم واسمم را گفتم : بارو بدون اینکه از جایش 
بلند بشود و بامن دست بدهد باقیافه بی لفاو تی‌چندلحظه 
نگاهم کردو گفت : «اوه‌تنگ يو . هو. دیو. دو؟ »فهمیدم 
طرف آمریکالی به و خبط کرده‌ام.معذرت خواستم وراء 
افتادم. میخواستم. پهلوی نفر دوم که قدی کوناه و سر 


طاسی داشت ارو ع. 


جوان بلندقد ولاغر اندامی که درحدود سی‌وسه وچهار 
سال داشت» بطرفم آمد وخودش را معرفی کرد معلوم 
شد دوست جدید بنده‌این آقاست که قدوبالایش درست 
برعلاف آنست که فکر می کردم احالا من از دیدن او: 
ماتم برده بود وسلام و احوالپرسی را فراموش کرده 
بودم . صدایش باقد وبالایش هیچ جور درنمیآمد. آدم 
باید لااقل بیست سی‌سال وکیل مجلس باشد و پست 
وزارت داشته باشد ناصدایش اینجور خیم و کلفت 
پشود ! | . 

از همه بالاتدر زست هسای مخصوص و حرکات 
عجیب و غریبش بود که موقع‌راه رفتن وهنگام حرف‌زدن 
حرکانی می کردوژست هائی‌می گرفت که طرف حسابی 
دست وپایش را گم می کرد . 

سعی کردم منهم خودم را درمقا.اش قوی نشان 
بدهم » باخونسردی دستم را جلوبردم وخبلی خودمانی 
روی‌شانه‌او گذاشتم.| گر فدم میرسید و اورا می‌بوسیدم 


مردی‌با عضلات فو لادی AV‏ 


نتیجه بهتر میشد» اما دوستم مثل کسی که توی نمایشگاه 
غةب وجلو میرود تا(بعد)تابلوها را بهتر به بیند.دوقدم 
عقب رفت و باچشم خریدار مدتی سرتاپایم‌را ورانداز 
کرد بعد انگشت کو چک دست چپش را بطرف من‌پیش 
آورد و با همان صدای کلفت و آمرانه گفت : «بفرمائید 
.برویم .۰ » 

یک وزیرخارجه دیکتاتمور بایکك سفیر اجنبی 
چطور صحبت می کند؟! پاروهم لحن کلامش و طرز 
ادای سخنش درست همینجور بود. که آدم خراهناخواه 
تسلیم دستورات اومیشد . ازهتل آمدیسم بیرون . خیلی 
قاطع ومحکم گفت : 

- امشب مهمان من هستید . 

وارد یک رستوان شدیم . روبروی هم پشت‌یکك 
میز نشستیم . بالحن جدی پر سید : 
کن رور 
صدای یک آدم‌نورمال از گلویش‌بیرون‌میآید اما 


۸۸ عزیز نسین 
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صدای این آقا انگار از دماغش بیرون میامد»ناآنشب 
حیال می کردم آدم خوش صحبت و خونگرمی هستم و 
خیلی زو د می‌توانم باهر جور آدمی دمخوربشوم' اا این 
آقا سرشت‌و خمیره عجیبی داشت هر چةدرسعی می کردم 
او رانرم کنم و ازهرموضوعی صحبت بمیان می کشیدم» 
تلاشم بی‌فایده میماند! اونشب فهمیدم حرف زدن با 
شخصی که‌او را نمی‌شناسیم‌واخلاقش را نمیدانیم‌چقدر 
مشگل‌است! میز بان‌من حالت کسیر اداشت که یکدست 
لباس تنگث پوشیده وبه‌یکك میهمانی رسمی‌رفته باشده 
سعی می کر دم شخصیت اورا کشف کنم: همه جای او 
9 وخشن بود اباصدایش» نگاه‌هایش وحتی‌حر کت 
دست هایش میخواست طرف مقابل راخفه کند ه 
وسط حرف‌های ما اسم یکنفر برده شد» فوراً 
گفت | 
- هاه ۰ می‌شنا مش «بکشب در وسط میدان‌شهر 
کتک مفصلی به او زدم ! 


مردی با عضلات فولادی ۸۹ 


لی نکشیددوباره اسم یکنفر درگ را گفتم ۰ باز 

هم حرف بیج ون 

- میدونم کی به ۰ بکر وز کنار ساحل‌حسابی خدمتش 
رسیدم ۰ 

صحبت مابه حزب وسیاست کشیدمیز بان کم حرف 
من نطمش باز شد وپشت سر دو سه نااز سیاستمدارهاشرو ع 
به بد گوثی کرد و گفت : 

-نوی کنگره یکث سیلیمحکم بخ گوش( فلانی ) 
زدم ۰ . 

کم کم به حرف هایش مشکوك میشدم۰ چطور 
ممکن است( فلانی ) را آنهم نوی‌کنگره کتک زد ! 
حالا من ساکت‌شده بودم واون یکریز صحبت می کرد 
«یکی» را نوی سینما زدم راون‌یکی) را وی دفترش 
کت زدم:و.و.و ۰ حوصله ام‌داشت سرمیرفت بکباره 
خنده‌ام گرفت میزبان حرفش را قطم کرد و بدون‌مفدمه 


پر سید : 


۹۰ عزیز نسین 

وزن مشے شما چند کیلو ميشه ؟!۰ 

تابحال نشنیده بودم مشت کسی را وزن کنند شانه 
هایم را بالا انداختم وجواب دادم : 

و آله‌نمیدانم. 

-تخمین بز نید: 

_ ده کیلو ! . 

خنده‌ی مسخر ه آمیزی کرد : 

- مشت‌من‌درست صدوپنجاه کیلوميشه. (لوناپارك) 
رفتین ؟فنرسنج را دیدین؟!. به صفحه مدور داره»وقتی 
پامشت‌محکم روی این صفحه یز نید یک گلوله‌فلری از 
لوله مدرج آن بالامیره؟۱ گر طرف‌قوی‌باشه وبه ضربه‌ی 
کاری بزنه گلوله تا آخرین قسمت‌میله بالامبره وصدای 
انفجار بلند ميشه که در آنصورت صاحب دستگاه باید 
جایزه‌ای که تعیین شده به اون شخص بردازه. این 
دستگاه طوری ساخته شده که از صد نفر حتی یکی 


ميتو نه جایزه را بره اما من در يك شب پنج‌بار جایزه - 


مردی با عضلات اولادی ۹۱ 


پردم!. صاحب‌دستگاه گفت : «قر بانت برم‌دیگه‌باروت‌ندارم 

خواهش می کنم مانع کسب و کار من نشید!.ضربه‌هائی 
که شما میزنید ممکنه دستگاه را خراب بکنها» .از 
چاخان‌هائی که می کرد داشتم کلافه میشدم» اماچاره‌ای 
جز گوش دادن نداشتم. هر چه باشد میزبان من بود 
و مجبور بودم رعایت ادب را بکنم. 

من نوی این فکرها بسودم که یکدفعه مشتش را 
بطرف مینه من دراز کسرد. خیلی ترسیدم و حودم را 
عقب کشیدم. فکر کردم میخواهد مشتی که ابنهمه از آن 
لعر یف میکرد ت-وی سینه من بزند. ولی چند سانت ن 
سیئه من مانده مشتش‌را نکهداشت وگفت: 

-نگاه کن چی‌به؟ : . 

کجا را نگاه کنم ؟!. 

مرا نگاهکن. 


-خجیلی عالی به . 


-نه » اینطور نمیشه.مشت مرا بگیر. امتحانش کن. 


۲ عزیز نسین 


پرورد گارا چه جالئی گیر کردم؟ !این چه‌غلطی 
بود کردم دعوت او را پذير فتم . چاره‌ای نبود مشت او 
را گرفتم. اطرانش را نگاه‌کردم اما چیزی ناهمیدم. 
برای اینکه حرفی زده باشم گفتم : 

-ماشاءالله . 

پر سید : «جطوره؟.» 

-خیلی خجوبه. مثل فولاد میموئه! ! , 

واقعاً هم مشتش راکه گره کرده بود و فشارمیداد 
حیلی سفت بود اما نه دیگه مثل فولاد!! من این تعریت 
راک ردم تا قال فضیه کنده بشه ومشتش را از جلوی 
سینه‌ی من کنارببره . حوب نبود اگریکی می‌دید خبال 
می کرد ما می‌خواهیم بکس بازی کنیم. 

اما دوستم یکدفءه آستین کتش را بالا زدبازویش 
را لخت کرد وجلوی صورت من گرفت : 

- نگاه کن. 


این منظره دیگه خیلی بد بود. و معنی‌بدی میداد. 


مردی با عضلات فولادی ۳ 


میزبان اصرار می کرد بازویش را دست بزنم من فوراً 
بازوی اورا دستمالی کردم وبا قیافة تعجب آمیزی که 
گر فته بودم گفتم : 

واقعاً که باركالته عالی‌به. 

طرف قانع نمی‌شد ۰ 

- با دو تا دستت عضلانم را فشاریدمرتا به پینی 
چی به ؟! 

ولا حول‌ولا..» شمارابخدا جلوی چشمتان مجسم 
کنید. پشت میزمشروب یکنفر بازویش رادر از بکند واز 
شما بخواهد بازوی اورا معاینه بکنید می خواستم بگم 
«بابا جان من اینجا نیامدم بژوهای جنابعالی رامعایه 
کنم ۱ » و لی‌روم نمی شد. . داشتم نان ونمك او را 
می‌خوردم. از پهلوی بطری‌ها دستهايم را دراز کردم.. 
عضلات بازویش را فشاردادم وسزت بلندی کشیدم! 

- هو.. و..ت. براوو. فولاد چی‌به ؟! 


- فشاریده . بیشتر. بیستر . 


۹٤‏ عز یز نسین 
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اومی گفت ومنهم فشارمی دادم.مثل اینکه متخه‌ص 
(ماسال) و(مشت ومال) هستم. گفتم : 

- درعمرم چنین بازوثی‌ندیده‌ام. 

دستش را عقب کشید وسرش را جلو آورد: 

- نگاه کن. 

اینبارنمی‌دانستم کجایش را بگیرم.. خودش با 
دست اشاره به گر دنش کر د: 

- امتحانش کن به بین عضلات گردن چی‌به؟۱ 

دوسة بارمحکم به اطراف گردن اوزدم: 

_ ماشاعالله . 

- بکش. بکش. 

گردنش را با دوتا دست گرفتم ومحکم بطرف 
خودم کشیدم. پر سید ؛ 

- چطوره؟| 

- خیلی عالی به. بر اوو. مثل فولاد میمونه. 


من با این حرفها می‌خواستم‌یارو قانم‌بشه وازاین 


مراي با 9 واي ۹۵ 


caneeosese-omesvsoc® هد جهن هو و اه اه و و وی و و و مت و و اه واه هد و هو دی وم و هه و و وه‎ ooo.» 


eT‏ تفن a‏ بك 
دفهه ازجاش پر بد کتش راکند سینه‌اش را پر ازباد کرد 
و گفت: 

- نگاه کن . 

توی‌دلم گفتم : ودیگه خیلی شزرش‌رادر آوردی!؛ 
درحالی که اطر اف رانگاه می کردم ومواظب‌مشتری‌های 
سالن بودم آهسته گفتم : 

- خوب نیس. یکی می‌بینه. 

خب په بینه چطو رمیشه ؟ کار حلاف که‌نميکنيم ۰ 
عضلات سینه را دست بزن به بین چی‌به. 

دوسه تا صر به محکم به سینه اش زدم : 

- به. به. راستی که خیلی‌عالیه. 

- چطوره؟! 

- مثل بتن آرمه میمونه. 

بعل هم کتف وو را نين داد.واقعاً 
داشتم از کوره ذرمی رفتم گفتم : ڪ 


- برادر همه جای بدنت خوبه . سرتاپات آهن و 
فولاده . اجازهبده عرقمان را بخوریم بلافاصله‌استکان 
عرق را بلند کر دم‌و بدون مزه بالا انداختم. و توی دلم 

حدایا امشب مارا ازشر ناحق حفظ کن.میترسم 
این يارو يك کاری دست مابده . شیطانه میکه کات را 
بکن. بازوهاتوبادبینداز. اماکو آن‌زوروبازوی‌قدیم؟! 
| گربیست‌سال قبل بود باز عیب نداشت ‏ اما حالامایه 
خجالت است !!.» در يك لحظه بفکرم رسید کاسه‌ماست 
و خبار را بزنم توی سرش و نا بخودش می‌جنبید بزنم 
به چاك .. یکدفعه پر سید : 

راستی بازوی شما چطوره ؟ 

- بدك نیست . عضلات منم قویبه . 

- به بینم . 

حالا خر بیار و معر که بارکن . گفتم : 

- تکمه‌های آم تينم مشگل باز میشه .. 


مردی با عضلات فولادی ۹۷ 


پر سيد : 

ردنت جطوره؟ قوی‌به؟ 

- هی..ی.. بدك یس.. برای من کافی یه . 

- به بینم. 

توی مخمصه عجیبی گیر کرده بودم . عضلات 
بازویم را به بهانه ننگی آستین کت پنهان کردم» گر دنم 
راچکار کنم‌دنباله بهانه ای می گشتم که طرف مهلت‌نداد. 
دستش را به گردنم انداخت وبطرف خودش کشید! 
چیزی نمانده بود رك گردنم پاره شود و نوك دماغم 
داشت توی ظرف ماست و خیار میرفت اتمام نیرویم‌را 
در مشت هايم جمع کردم و ضر به محکمی به‌گردن او 
زدم. با اینکه از فن کاراته و فلان کوچکترین اطلاعی 
ندارم نمیدانم چطور شد و ضر به به کجایش خورد که 
یاروءثل بادبادکی که‌سوزن‌بزنند بادش یکدنعه خوابید. 
سرش خم شد و روی میز افتاد.!! 

حسابی جا خوردم: «نکند بلائی بسرش بیاید و 


۹۸ عزیرنسین 
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حون ناحقی دامن‌مرا بگیرد.» 

از جایم باند شدم با دوتا دستم سر اورا از روی 
سس بلند کردم. کمی موهایش را نوازش کردم. گردن او 
را ماساژ دادم. بك مشت آب م ردبصورتش پاشیدم کم 
کم حالش جا آمد. . شرو عبه عذرخواهی کردم: 
«معذرت‌میخام. دوست عزیز . قصد بدی نداشتم . راستش 
کارها و رفتارشماخوب‌نبود. مردم میدیدند مسخره‌مان 
می کردند. عیبه. شما آدم روشنفکری هستید بايد خیلی 
مراعات کنید. 

میزبان گر دن کافت که با خوردن يك مشت من 
کلی رفتار و حر کانش عوض شده بوده در حتالیکه 
نمیتوانست درست و حسابی صحبت کند» گفت : 

-حق با شماس. خودم هم میدونم کار درستی 
بیست ‏ ولی چه کنم دست خودم نیست از روزی که‌و ارد 
سیاست شدم از سکه سخنرانی کردم و ژزست‌های 
جور واجور گرفتم شخصیت اصلی خودم راگم کردم 


مردی با عضلات فولادی ۹۹ 


ت موه ممه 


و حرف زدن معمولی یادم رفته!!. 

با ابن ءلت غیر از اين؛جور دیگری نمیشه»پارزه 
کرد! در مقابل اینها باید مشت و بازویت را نشان 
بدهی. و دندان قروچه بکنی. من حتی نوی خانه بازنم 
هم اینطور حرف میزنم. 

صدایش نرم و آرام شده بود. عضلاتش صاف 
و افتا ده‌بنظرمیآمد.مثل آدم‌نشست وعرقمان‌راخوردیم . 
وقتی هم آمدیم بپر ون مثل آدم راه میرفت» جلوی‌در 
هتل هم مثل آدم‌ها خداحافظی کردم 

E 

مشب بخیر . 

داخحل اتاقم شدم. لباس‌هايم راکندم. در مقابل 
آینه ایستادم. بازوهايم وسینه‌ام را باد دادم و با دست 
آنها را معاینه کردم! آثار رضایت در قیافه‌ام و 

" چشمانم ظطاهر شد: 
«معلوم‌ميشه هنوز جوانم ومشت‌هام قوی‌به که‌پارو 


۱۰۰ ی 


بابك مشت افیاد! ۰مشت‌هایم را فشار دادم 2 
مثل آهن ميم ونه!. مل ابنکه هنور ارو مفابلم اسه 
و میخواهم با مشت به گردنش بدز ام مشتمحکهی ت 
نم و بر حودم نوی آبنه کو بیدم. آینه شکست ور گثدستم 
پاره شد. 

عمرم به دنم بافی بود که مستحدم هتل به اطاتم 
آسد فوری مرا به بیمارستان رسانیدند والا فدای 


زست‌های میز بانم میشدم!. 


بھۃر ین گوشهای ونیا!.. 


نابه حال دوستی به خوبی و مهربانی(پالاراقب) 
در هیچ جا ندیده بودم. 

هر چه میخواد باشه همینقدر چیزی که به آن 
تعلق داشت » بهترین چیز دردنیا بود مثلا و قتی بك چیز 
زشت با بد به دست راقب می‌افتاد بهترین و فشنگترین 
چیز در دنیا میشد. اگر چه زمانی يك چیز بد نصیبش 
میشد ولی با این وجود از تعربفش خوشش میامد. 

وقتی راقب شرو ع میکرد در بارة چیزی نعریف 
کند. دوستانی که دور و برش نشسته بودند نشویقش 
میکردند و اون موقع دوست من جناب آقای راب 


بامزه‌ترین آدم دنیا میشد. 
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می گفت :«دلتون میخواد باورکنید! دلتون 
میخواد باور نکنیدا.» بعد هم برای قبولاندن حسرفش 
شرو ع میکرد به قسم و آبه خوردن! ولی ماکه قبلا 
لوی دبیرستان نظام درس میخواندیم . هیچ و قت حرفش 
را باور نمیکر دیم. مثلا وقتی که به هر يك از ما يك 
جفت پولین داده بودند. رافب پونین حودش را ازمال 
بقیه بچه‌ها بهتر و محکم‌نر میدانست.اگه کفش بز ر گك 
بود. میگفت ! « کفش 7 پاهای آدمو نمیزنه.»ا که 
کفدش ننک بود.میکفت : «کفش تنگک باهارو فشنگف 
نون میده.»وقتی که بین شاگردان حوله سیم ميکر دزد 
حولفی‌اون از حول بچه‌های دیگه بهتر بود.پا اینکه‌سر 
میز غذا اه نون سوخته‌ای جلوی اون می گذاشتند 
ˆ راقب فوراً روی اون به اسم خوبی میذاشت. واسۀ 
همین بود که نمیتوانست اخلاق بچه گانه‌اش رافراموش 
صنش بالا رفته‌بود ولی باز هم مثل یك بچه بود 


گوش‌ها ۱۰۲ 
همهی دو ستانش کارهاشورو بچگانه میدونستن ولی‌اون 
اصلا به روی خودش نمیآورد. 

من و بچه‌ها همه‌مون افسر شدیم وچکم پا مون 
کردیم .اما جنات آقای راب باز هم دست ازرفتارش 
«سر نمیداشت میگفت : «اونایی که شما پوشیدین 
چکمه‌اس؟. خیلی بی سایقه هستین نیگاکنین به اینا 
مین جکمه !! ا که مسن جکمه‌ای مثل مال ا داشتم 
اوئو تیکه ترکه میکر دم و مینداخعتمش دور. وى شما 

روزاولی که چکمه‌ها را به پا کرده‌بودیم ازدست 
تعر بف های مسحر هی رافب <جس4 شدیم و تون فردای 
اون روز که ازراء‌پیمائی بر گشتیم راقب دو هفته نموم ره 
ميتو است چکمه بپوشه نه میتونست کفش پاش بکنه! با 
دم‌پانی انگ لنکان راه میرفت و چکمه‌ای رو که با 
تعر یف هاش بهاو ج آسمان‌ها بر ده بود پاهاشو حسابی 


زده بودا با اینحال باز هم راقب دست بردار نبود که 


می گفت : «آخه‌ایناکه چکمه نیستن. چکمه باید 
علامتی روی پای آدم بذاره!.. 

همه‌ی‌ما حاطره روز اولی را که برای رزه رفتن 
چکمه پوشیده بودیم داشتیم فراموش میکردیم. در 
جالیکه اگه شالهای سال از اون روز بگذره راقب‌باز 
هم فراموش نمیکنه. چونکه اون روزیکه از رژه 
بر گشتیم راب نمتونست جکمه‌ها را از پاش در اره 
و مجیور شد با چاقو اونارو پاره پاره کنه تسا اینکه 
دربیادا.با این و جودبازهم ازاونا تعر.ف میکرد. راقب 
در خانه‌ی ارزان قیمتی که نوی محلات کثیف جنوب 
شهر استانبول قرار داشت می‌نشست امابما و ببین چفدر 
ازاون تعربف میکرد. خانه‌اش را بهترین و قشنگ‌ترین 
خانه‌های‌دنیا میدونست. وقتی هم که بهمحله‌های‌شمالی 
استانبول بعنی محلة اع ان نشین‌ها اومد ایندفعه از حونة 


نازه‌اش تعر بف میکردو میگفت : «بهترین و قشنگ‌ترین 


خانه‌ی دنبا مال اونه.» 

ا گرکسی می گفت :« شمال شهر اجارة خانه 
گران‌است» جواب‌میداد «هیچ‌هم گران نیست!. ازخانة 
قدیمی‌یم اجاره‌اش ارزونتره به دلیل اينکه اولا پول 
کرایه ماشین‌نمیدم. درثانیا گه روی | جاره خانه حسایش 
بکنم ارزونتر از اول میشه.» اون‌وقت‌هامن نو یک 
ساختمان متوسط شهر استانبول زندگی میکردم به من 
میگفت : «آخه آدم‌توی‌اینطو ر جاهامی‌شینه ؟۱,به قول‌اون 
من اصلا" عقل حسابی نداشتم‌میگفت: «اگة بمن دستی 
هم پول بدن هیچوقت اینجور جاها زندگی نمی کنم . 
آدم از دلننگی دق مرگ ميشه .» 

ولی بعد از اينکه یه مدت گذشت و به محلةً سا 
اسیاب کشید. دیگه بهترین وزیبالرین خانه ها مال اون 
بودومیگفت : «به‌به‌اینجا چه جائی‌به ۱ آفتاب گرم‌فراوان 
هوای خوب . راستی که کوچه همای ننگک و باریکگ . 
آپارتمانهای آسمون خراش ( بیکث اوغلی ) جسایسی 


۱۰۹ عزیزنسین 


ندارن که جاوی هوا و نور و تن نگرفته باشن ! 
ولی اینجا فضای آزاد : هوای پاکیزه‌وپر آفتاب داره» 
اون موقع بود تازه ستوان دوبودم ومثل جوجه‌ای که 
نازه سرازپو کاله در آره جوان وبی لجر به بودم . حقوق 
ستوان‌هاخیلی کم بود ولی افاده‌شون زياد . بسکه پز 
داشتن کسی رات نمیکرد از کنار شون رد بشه . همه 
بچه‌هایکی به‌دونه مءشو قهبرای خودشان دست وپاکرده 
بودند. بعضی‌هاشون هم که دوسه‌نا معشوقه داشتن واز 
بین اوناکسایی هم پیدا میشد که هنرمند و آواز خوان 
باشد. بااین حساب دیکه نمیثه از (ست و پزشان از 
کنارشون ردشد با بهشون چپ نیگاه کرد. 

حالا ستوان راقب عزیز از معشوقه‌های بچجه ها 
ايراد میگرفت و میگفت :«مگەزن فحطه که ر فتین‌با این 
اعجو به‌هادو ست شدین؟» وهریک از اونارو بەيەاسمى 
صدا میکر دکه خودش روی‌اوناگذاشته بود. 


اما یبا و معشو قه حضرت آقای راقب را تماشا 


ذوش‌ها ۷ ۱ 


owe <<‏ و مین gooo‏ مه 


راقب همه جااز معشوفه‌اش تعریف میکرد از 
اخلاقش ورفتارش.و.بالاخره از بس تعریف کرد کة ما 
را به هوس انداخت آرزو داشتیم‌حتی برای چند لحظه 
هم شده معشوقعه‌اش رو ببینیم . بچه ها برای پز دادن 
معشو قه‌هاشون‌را به همدیکه‌معرفی میکردند اما معشوقَة 
ر اقب را کسی‌ندیده‌بودو اونمنمیخواست کهءمشو قه اش را 
بمانشون‌بده. تا جائیکه بچه‌هاهمه کنجکاو شدندو میخو استند 
هر طور که‌شده اورابه‌بینند. ا اینکه دوتااز بچه هافهمید ند 
که راقب دوروز دیگه در محلی با معشوقه‌اش قرار 
ملاقات داره در همان ساعت معیخ من وبچه‌ها همگی 
به محل ملاقات رفتیم . خوب دیگه ماتوانستيم بعد از 
به مدت طولانی معشوق؛ُ راقب رو ببینیم . 
« وای ! وای ! . نه شکل زن بود نه شکل مرد . 
یک مو جو دعجیب الخلقه مثل اینکه وفتی خدا انسان‌را 
از گل درست میکردبرای این زن پیچارهه گل» ته کشیده 


۱۰۸ عزیز سین 
بوده | دوتادستاشو گرد کرده و به طرفی انداخته بود . 
اونم قسمت راقب بود . 

وقتی بچه ها آمدند . سر کلاس همه با هم گفتیم : 
دبچه‌ها راقب‌رادست یندازیم) وهمین کارراهم کردیم. 
اول خوب تحریکش کردیم وبعد شرو ع کردیم به‌دست 
انداختن او یکی حرفش‌تموم‌نشده دیگری‌شرو ع‌میکرد: 
«راقب معدوقة تو که قدی مثل سروداشت ! چرا پیش 
تومثل کیف دستی بود؟! » 

+ میگفتی چشماش اونقدر قشنگه که حد نداره 
کجای‌چشم های‌چپش قشنکه !.» 

«چطورمی نو نی بگی جوان‌نورسیده‌ای‌به ؟ اصورنش 
که مثل از گیل مونده‌اس؟۱) 

«میکفتیس.اق‌پا هاش کشیده‌اس پس چرا باپاهای 
کج ولاغرش یه وری راه میرفت ؟.» 

« مثل اردكك ! . » 

و زنبکه‌عین خمرفی‌سر که میمونه !) 


گوش‌ها ۱۰۹ 


راقب خیلی ناراحت شده بود و مرتب مثل‌قوس 
وقر ح رن ءوض میکرد. سعی مبکرد بکث چیزی‌بگه 
ولی بجه ها فرصت حرف زدن‌بهش نمیدادن.می گفتند ! 

و میگفتی موهای فرفری داره ۲؟! «کله‌اش مئل 
لانةٌ حاجی لکثلکه میمونه.؛ 

وتو که می گفتی کمرش باریکه وقد سروی داره ؟ 
درسورنیکه کمر طرف درست عین تن درخت صنوبر 
کک وا 

« مث اينکه کمی هم چلا قه و به‌وری راه مبره؟» 

+ چلاق نیس ولی لنگث انگان راه میره!) 

« حالا چلاقی رو کنار بذاریم گوژیشت هم که 


هست . » 

این حرف هااونقدرادادمه پیدا کر دکه چبزنا گفتنی 
برای معشوقة آقای راقب نموند | 

از تمام اعضای بدنش جدا گان تعر یف مسخره 


آمیزی‌می کر دند. فکرم‌ی کر دیم به کاری‌می کنه که خودش 


۱۱۰ ۱ عزیز نسین 


مهو موی 


را تبر ثه کنه و لی مثل روغن‌رو ی آب بود و داشت‌راهی 
بیدا میکر د. راقب ند دقیقه‌ای صاکت ماندو بالاخره 
گفت : «ایاحه‌ق‌ها شما از جنس‌زن‌چی فهمیدین؟!اون 
زن گوش‌هابی داره که ٿو دنا لنکه نداره | معشوقه من 
صاحب بپترین گوش‌های دنیاس! 
بچه‌ها تازه فهمیدند که‌از همه جای معشوقه‌راقب 
عیب گرفتن جز گوشهاش ۱ . 
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کی‌به حرف‌آدم گوش میده! 


آدم نمیدونه ازدست این نوشابه‌های جورواجور 
چیکاربکنه؟! میائی یه نوشابه بخوری اونقدر توش اسید 
ر بجته که معده‌ی آده‌وسوراخ مبکنه درعو ص وقتی آدم 
اسید بر ای‌مصر ف دارویی بحر ه درست مثل ُوشابه‌های 
گازدار که نازه درشوباز بکنن کف می کنه وبالا میاد!. 
شب ماکه نمیکیم وی نو شابه‌ها آسید در دز ند تازه | گر 
هم بگیم زحمت زبادی کشیدیم به هرحال اونا میریزن. 
3 ره حرف آدم وش میده؟ دلی اگه کمتر :ریز ن که 
معدهی مارو سوراخ کله خحیلی هم ممدو ایم.. 

الا میایم در باره‌ی شیر های امروزی حرف 


می ز لیم . را وا لا ده باریا شتر شیر فر و مان را عرص 


۱۲ عزیر سین 


کردیم ولی به هیچکدوه‌شون جرأت نمی کنم بگم که 
«بابا اینقدر آب وی شیرنریزین» برفرض هم که گفتم 
چه فایده‌داره! کیبه حرف آدم وش میده بهتره‌التماس 
کنم ودست بدامنشون بشم که کمتر آب بریزن.. یکی‌از 
دوستانم که آدم قوی وساامی‌به چیزی نمانده بود فدای 
ابن شیرهای تقلبی بشه وازبین بره وقتی به آدم بزر گگ 
نتونه از پس این شیرها بربیاد حساب بچه کوچيك‌ه.ا 
معلومه ولی چاره‌ای نداریم اگراين شیرهاراهم به‌بچه 
ندیم چی‌بدیم ۱۴ 
من صلا ح کارمو دراین ديدم که با خودشیر فروش 
کناربیام و از ش خحواهش کنم آب کمتری به شیر بزئه و 
درعوض هم قول دادم که پول بیشتری میدم. اما این 
خحواهشها والتماسها فایده‌آی که نداره هیچ نتیجه‌اش 
معکوس هم هست می‌تونیم با هم یه سری به ماست 
فروشی‌ها بز نیم انگار که برای درست کردن ماست از 
گچ با نشأسته باچیزدیگری استفاده می کنن که اگه‌بهش 


کی بحر ف آدم گوش‌میده ۱۳ 


بەذرهآب بزنی می‌تونی تمام‌دیوارهای خونه‌روباهاش 
سفید کنی. ماکه نمی گیم ماست خالص بهمون بدین 
نازها گرهم‌بگيم گرش کسی بحرف‌های مابدهکارنیست! 
ولیلااقل اینقدر آت و آشغال بهش اضافه نکنند. 

حالا وفتش رسیده که بریم سراغ کاغذ و وضع 
روزنامه‌ها. 

یه مقدار کاغذ روزنامه میخرم میرم کار گاه پیش 

برشکار. هر چی که مزد بخواد بهش میدم و پیش خودم 
AZ‏ حق کش رفتن کاغذها را قبول میکنم ولی و قتی 
کاغذها را لحویل می گیرم می بینم ۰۳۰/. کم است دفعه 
بعد که پیش برشکار ببرم ۰۳۰/. برای کش رفتن حساب 
می کنم ولی‌وقتی تحویل می گیرم می بینم ۰8۰/. کم است 
البته حرفی نمیزنم چون اگر هم حرفی بزنم بی فایده 
است کی گوش هم بحرف آدم‌نمیده. 

حالا با هم واردیه قهوه‌خانه میمیم از قهوه‌چی 
می‌پرسیم. -چای نازه دم داری؟» قهوه‌چی میگه: 


۱۱ عزیز نسیی 


«همین الان دم کر دم.) 
چای رو که میاره بوی بدی آزش میاد که هعلوم 
نیست کر بنات با خاکه قند با چه‌آت و آشغالی بهش 
زدن که اینقدر بدبو و بدطعم است. از اینا گذشته معلوم 
نیست چند ماه پیش دمش کردن! انتظار ما از این 
قهوهچی‌ها این نیست که چای نازه دم و معطر برآمون 
بیارن که‌نوء. «یچ قهوه‌خانه‌ای پیدا نميشه فقط میخواهیم 
چایی که برامون میارن به دره تازه‌ثر باشه. 
خحلاصه از روغن وکره. که دیکه نگو همشون‌از 
دم قلابی هستن اصلا معاو م نیست با چه اشغال بی 
سروتهی هخلوط شده. م:ظاورازاین‌جرف‌هااین‌نیست که 
روغن‌و کره خالص بهون بدن که بی شیله و پیله باشه. 
تازه اگر به چیز حالص هم بخو اهیم چه فایده؟ کسی که 
به حرف آدم گوش نمیده. ولی‌بهتره نا میتونن چز 


تقلبی کمتر بهمون بدن. 


خبر کار ولای‌ی 


برای کارت شناسائی خبر نگاری عکس میخو استند . 
توی ولایت ما دوتا عکاس هت یکی عکاسخانه‌ی 
آفتاب ودومی‌استودیوزمان .چون صاحب عکاصخانه » 
آفتاب آ قای‌راسم از دوستان منه نه‌یتوانم به اون‌حرفی 
بزنم. از طرفی دیگه باصاحب عکاسی زمان رحیمآقا 
میانه‌ام خوب نبود و دوستش نداشتم . اصلانمیدو نستم 
آ قای رحیم به‌سیاستمداره‌بایه کاس اهر کس نخست وز بر 
میشّل رحیم آقا فوری عکس بزر گك او را توی ویترین 
مغازه‌اش میگذاشت.یه‌روزمی‌دیدیم عکس نخست‌وزیر 
عوض شده و یه عکس دیگه جای عکس نخست‌وزیر 


گذاشته وقتی می‌پر میدیم : 


وآخه برادر این دیگه کی به ؟» 

رحیم آقا جواب نمیداد و فردا که روزنامه های 
استانبول به ولایت میرسید می‌دیدیم راجع به تعویض 
نخست وزیرمطالب مهمی نوشته . وهمان عکسی 
که رحیم آقا نوی ویتربن گذاشته ١وی‏ روزنامه‌اس » 
نخست‌و زیر او لی ع و ض‌شده و استمفاداده وشخص ‌نازه‌ای 
جایش‌اومده . 

تاکنون هر چی نخست‌وزیر عوض شده قبل از 
روزنامه هاو رادو رحیم آقا عکس اونو قبلا توی 
ویترین زده‌ن. ماهم از دیدن اون عکس می‌فهميديم که 
نخست و زیر عوض‌شده‌این کار نه فقط درموردنخست‌وزیر 
بلکه در مورد و زراء هم انجام میگرفت. وقتی توی 
ویترین رحیم آقاعکس یه وزیر پاثین مياد وعکس‌یکی 
دیسکه بالامیره علامت اینست که فلان وزير عوض 
شده . دربو یدن‌هوایسیاست تاحالا اینجور استادی به دنا 


شمامده . 


مه 


خبر دخارولایتی ۱۱۷ 


نا کنون همچه چیزی دیده نشده که یه وزير درأثر 
عدم صحت از وزارت استعفابدهد و قا رعیم نفهمد. 
گاهی خودآقای وزیر هم متوجه رفتنش نمیشه اما 
رحیم آفا می‌فهمد. که فلانی رفتنی‌به!!. 

وفتی چشم‌ون روی ویتریسن عکاسی رحیم آقا 
می‌افتادمی فهمیدیم ستاره‌چه کسی خاموش شده.پارسال 
آراء نوی صندوق انتخابات‌رو هنوز نشمرده بودند که 
دیدیم رحیم آقا لوی ویترین عکس‌های‌جدیدی‌زده‌حالا 
شما چی میکید؟ عکس اونائیکه بعد از شمارش آراء 
انتخاب میشدن. رحیم آفا زد نوی ویترین حتی به آقای 
رشیدخان مژده داده بودند که وکیل شده‌آفقای رشید 
گفته بودوتاعکسم رائوی وبترین معاسخانه زمان‌نبینم 
به انتخاب شدنم ہاور نمی کنم»وقتی عکسش را اونجا 
دیده بود باور کرد. 

آقارضا یه روزاز جلوی عکاسخانه زمان‌ردمشد 


عکسش را توی ویترین عکاسخانه نمی‌بیندفة پادمیز ند: 


۱۱۸ هزیز سین 

- وای خحدا جونم من انتخاب نشدم ومنو از 
حزب بیرون‌کردند . وسط خیابان می‌افتد وغش 
می کند. اصلاکسی متو جه نمیشه که اون از کجا مینهمه 
وعکس هارو پیدامی کنه وروی وبترین ميزه . این رو 
که میگم نە فقط دربارة نخست‌وزیرو ووزاعوو کلاانجام 
میشد بلکه در دنیا هر رئیس جمهور و نخست‌وزیری 
عوض میشد رحیم آقا فوری‌عکس اون‌هارا توی‌ویترین 
میزد! بااینحال‌از رحیم آقا اصلا خوشم نیومد ازاین‌رو 
برای گرفتن عکس به عکاسخانة خورشیدرفتم . صاحب 
عکاسی خورشید آقا راسم عکاسی را تویاستانبول‌یاد 
گرفته بود واومد اینجا ویه عکاسی باز کرد به راسم 
گفتم 

- خبرداری من خبرنگار روزنامه شدم؟ 

...واسه کارت شناسائيم جد قطعه عکس خواستن 
به بینم چیکارمی کنی. ازمن یه عکس بگیر که نا حالا 
کسی توی‌استانبول نکر فته باشه. 


۱ 


راسم گفت : - توهیچ نگران باش به عکسی 
می گیرم که‌هر کس ازدورنیگاکنه خیال کنه حرف میز ه! 

موق عکس گرفتنمی گفت راست وایستاگفتم ! 

_دوست عزیز هر چندک» این عکس كوچيك‌رو 
برای کارت شناسایی میگیرم. ولی دیگه نو سر باز خونه 
برای سربازی که نمیگیرم.. به نظر تو قدری لبخند زدن 
لازم نیس؟. 

...قلا يه لبخندی بز نم واگه مشه زیر آرنج‌های 
خودم به چند تاکتاب بذارم. ميشه با نه؟ راسم گفت : 

-نخیر اینجور نمیشه! عکس‌های روی کارت 
شناسائی که زست نمیخواد. 

-یعنی چه؟ باباجون این عکس از اون عکسها 
نیس که وه‌یدونی ماکه دریه‌اداره‌بر ای کارمندیاستخدام 
نیشم این عکس روی کارت شناساییبه روزنامه نگاره. 
تو تاکنون تو زند کیت عکس خبرنگاری ندیدی؟. 


-چرا ندیده باشم؟ نو استانبول هر چقدر از 


۱۰ حزیز سین 
نویسنده‌ه‌ای اصناف‌هست نزد من میومدن و عکس 
میگرفتن. لج‌بازلرین قاطر تونظر این‌راسم‌خان یه‌حیوان 
آرام و نجیب میومد به باکه میگه نمیشه دیگه حرف 
اون عوض نمیشه. یعنی چه این آقاراسم چون عکاسه 
دلیل نمیشه که‌اون بدونه عکس به نویسنده چه جور گر فته 
ميشه. از من که بهتر بلد نیستا. 

هت عکس‌های وسنده‌های مشهور مااند 
پی‌بر لو لی و ژرژ البوت را دیده بودم ] حه عکس یه 
نویسنده‌بدون اینکه آرنج دستش راروی چند جلد کتاب 
بذاره و انگشتش‌رو هم روی پیشانیش نذاره. خوب چه 
کسی میفهمه اون یه نویسنده‌اس؟. 

-برادر من مگه باپول‌نیس؟من دلم‌میخواد لخت 
بشم عکس بندازم و روی‌کارنم بذارم, بتوچه؟!: 

بالاحره‌عکاس‌را با زور به راه آوردم وراضیش 
کردم. 


زیر آرنج دست راستم چندجلد کتاب گذاشتم‌مشت 


دست چپم 3 زیر چانه‌ام گذاشتم ؛ دست راستم رو په . 
شفیقه ام تکیه‌دادم ویه لبخندی زدماگه ژست نویسند گی 

باشه همین کافی‌به. این دفعه آقای راسم گفت به طرف 
ای کتبف نیگاکن. 

_پسر جان این عکس از اون عکسایی نیس که 
دلخواه لو باشه عکس به نویسنده‌اس. 

-توکار خودت را بکن به‌من‌چیکار داری. من هر 
جا دلم خواست نیگا می کنم نو فقط د گمه‌رو فشار بده 
و عکس منو بگیر. راسم گفت! 

گناه از گردن من رفت اگه این عکس راقبول 
نکنی به من هیچ مربوط نیس. 

-اخیر به شما هیچ مربوط نیس. 

-فقط لباتو کمی لیس بزن تا براق دربیاد 

آهان این شد یه حرفی ازاین چیزها بگو انجام 
میدم. لبامو حسابی لیس زدم و گفتم ! 

-بالله عکس رابگیر: 


_دقت کن دارم میگ بکیر م. 
يالله بگیر ! 


آماده هستی؟ 
-ای راسم خدا ذلیات کنه.پسر بگیر! نا تو عکس 

بگیری آب لبانم خشك شده لبهای خشك شده‌ام را 
دوباره لیس زدم؛ راسم گفتت : 

دقفت | 

چشماموبه طرف ابرها گرفتم به سقف‌دکان راصم 
جیر ه شدم. لبانم رو برای سار سوم خیس کردم. راسم 
عکس را گرفت. گفتم. 

-حرای زو دحاصرش کن. 

_اگه عجله کنی آلومونیت ميشه. گفتم ! 

-الومونیت یا مالومنبت ميه من نمی‌فهمم باید 
زود به من بدی . اگه شبیه نو نشد اونوقت چیکار کنم 


لاو [4ولا. ۰ پسرمگه مخیواهی منو شبیه کس 


دیگه‌ای‌بکنی ؟ 


خبرنگار ولایتی ۱۳۳ 
دماغش بزر گت yT‏ ِ ۳۷ مبع ۳ 
نا آخرهفته‌درست کنم. 

- جلور ازهفته نمیذه؟ 

- فقط به هفته تماما .. 

مگه من‌نمیدونم‌درست کر دنز حمت‌داره؟ منظور 
من این بود که هجله بکنه وزودتر حاضر بشه! 

گفتم: - پسرجان تواين زمونه مردم درعرض يه 
هفته رده درست هی کم :: 

مگه میخوای به این جون بدی که یه هفته نگه 
میداری؟ 

جواب داد : 

- چنان درست می کنم که هر کس از دور اومدئو 
یال کنه جون داره ومژه‌هاشودونه دونه بشماره .. 

| که خواستی‌فوری هم درست می کسنم نم اوئوقت 
درست شبیه تومیشه وا گه نپسندیدن با من دعوامیکنی|. 


۱۲ ءزیز من و 

- یگاه کن › احمق پدر سوخته داره وروی من 
چی میگه» خححالت هم حوبت چیزیبه. 

راسم گفت : 

- میخوام روتوش کنم به پیشانیش نور بندازم » 
تخم چشمش بدرخشه ) لبانش‌ر ودرست می کنم دماغدو 
قدری كوچيك می کنم › آدم ناجور رودرست کردن‌و از 


دای عکاس‌مز خرف خدا انشاءالله به‌بلای نا گهانی 
دچارت کنه. »نو صبر کن‌من حزوخانواده‌ی‌روزنامه‌چی‌ها 
بشم» اگه اول کارم كاك واست درست نکردم اسم من 
حبرنگار روزنامه نیس.. نا زمانی که مانندشماهادراین 
مملکت هستند این مملکت درست بشونیس. از طرف 
دیگه به‌مر کز تلگر اف کردم که عکس‌ها را زودمیفرستم. 
اونوقت یاروها منتظرعکسای من میشن می‌بینن نیومد 
خیال می کنن ازاینکار صرف نظر کردم یکی‌دیگه‌رو به 


جای من میذارن. تواین مملکت او نقدر کسانی هستن که 
عکس کو چيك روی کارت دسته دسته توجیت میکّردوان 
<سات نداره .5 

آقا ر حم صاحب عکاسخانه زمان شن ده بود 
که من پیش راسم عکس انداختم . جون اوی قصبه مادوتا 
عکاس‌هست » کهبه بك درگه دشمن بودندا که توی قصبه به 
نفر آ هسته صر فه کنه به وش اون یکی میر سه . ره رور آق 
ر نوراه متو صدا رد و گفت : 

۳ هی پسر قدبر شنید م راصم برات عکس انداخته 
اينطو ر نیس ؟ باه ی نداره .من بو شان میدم. 

رحیم بمن چیکارمیتونه بکنه کیش هم نمیتونه‌بگه 
هرچی از دستش برمیاد بکنه. 

هرروزپیش راسم‌می‌رفتم.یکروزمی گفت : 

«آمروز انداختم‌تنوی آب شناور.) 

«امروز فیلم رو حشك کردم.؛ 


۱ امروزا.روش ‌رودرست کردم.) 


a Aa و ار ور و‎ ara RR ESR aa 


منم می گفتم: 


_ راسم جون ترا خدا خوب درست کن فعلاشبیه 
عکس یه نویسنده باشه‌این کارشوخی یس‌ها حواست رو 
جمح کن. هرروزیه‌چیزی‌می گفت برای‌اینکه راسم ءکسم 
راخوب درست کنه هرروزبر ای ناهاراو را به‌رستوران 
نفاست می‌بردم. شما را بخدا کارمارو نیگاکن آدم بايد 
برای عکس گرفتن هم رشوت بدهد. 

حلاصه سرهفته رسید. راسم مژده دادکه عکسها 
لموم شده عکس‌ها را به دستم داد. وای وای چی 
می‌بینم خوبه ؟!۱ 

- راسم این چیه؟ این عکس مال کیه؟ 

- مال توسم. 

فریاد کشیدم : 

- پذرسوخته بی‌همه‌چیز !این کجاش عکس منه ؟! 

این قصبه را سر تاسربکردی هیچ کس روشبیه این 
عکس نمی‌بیتی. پدر سوخته ناکس تو آبروی قصبهرو 


بردی با این عکس گرفتنت. بی‌صورت ازاین ولایت 
هرچی که میتونه بیرون میبره!. راست بگو به ینم این 
عکس کیه ؟ 

صدناقسم خدا و پیغمبر خور ‏ که‌عکس خو دله. 

- پسربسه حرف‌نزن پعنی من حودم رانمیشناسم؟ 
این من نیستم‌نکنه به نام من عکس کسی دیگه رو گرفتی؟ 

- .وقعی که عکس نورو می گرفتم توی تاريك 
خو ه غبرازنو کسی نبود. از درد کان سرم را بیرون آورده 
فریاد کشیدم : 

ای امت محمدا! کسانیکه وجدان دارند ره 
صورتیکه روی این عکسه شبیه منه؟ 

نمام همسایه‌ها ریختن جلوی دکان عکاسی هر 
کدام‌جدا گانهبه عکس نیگاکردند. یکی میگفت. 

نه باباجون این عکس شما نیس! 

مدیر هتل کنفورپلاس مدتی به عکس نیگا کرد 
گفت : 


۱۳۸ عزیز نسین 


e‏ جوم و و و وی a a ean e a‏ دمص 


- این عکس نه تنها مال تر نیست باکه تو ولا 
ما شبیه چنین کسی پیدا نميشه . منکه هتل دارم اینطور 


شخصی به هنلم نیومده.. 


- مگه ممکنه نشناسم ؟ به همجن شخصی که به 
عارف کیابی منوبه گوشه‌ای کشیده گت : 
-اين راسم عکاس کارش این نیس اصلانمیدونه‌عکاسی 

چی به نمید ونه اون دوریین که عکس می اندازه جز دو رغه 
به توطی سیاه) پر ده سباه هم بشتش کشیده توش که 
دور بین نیس . 

ا 

ت آره و الله از امتانبول که او مد مقداری عکس 
پرداشته‌همر اهش آو رده به هر کس که نز دش عکس م کیره 
میگه این عکس توست کسی هسم متو جه یست‌و قتی ده 


کسی مثل‌تو فهمیدبه دردسر میفته. لابدمی‌پرسی از کجا 
فهدیدی؟ پارسال برای بك کار عکس انداختم آخرسر 
عکس به زن‌رو بدستم‌داد که‌این توهستی . من باز نفهمیدم 
به‌اسم عکس خودمبه‌شهر داری‌بردم رئیس دفترشهرداری 
عکسو دید فهمید مال من نیس به من گفت : 

«چی شده آقا ناسلاه‌تی سبیل‌هایت را زدیا 

بردم پیش خودش گفت : 

_اشتباهی داده‌ام يه عکس سبیلی به دستم داد. 
اونم شبیه من‌نبود ولی قدری شباهت داشت . 

این‌بارو یه تن عکس را در اختبارش داره برای 
هکس که عکس میگیره از اون عکس‌ها دستش‌میده 
میگه این عکس توست. 

به‌عکس نیگا میکنم اصلا شباهتی به من نداره 
وی عکس فقط به زبون دراومده یه زبون گنده. 

چطور کاو زبونش‌رو درآورده دماغشو لیس 


میزنه. اونعلور بود. 


-راسم این چیه برادر من؟ 

-موقعیکه لبت را لیس میزدی در اومده من په‌تو 
گفتم دقت کن ! 

-مگه‌تو به‌من‌نگفتی لبت را لیس بزن تابراق‌بشه؟ 

-من گفتم لبت رايك کمی‌لیس بزن نه اینکه مرتب 
لیس‌بزن!.تا من گفتم دفت کن لو باید دقت میکردی و 
ز بونت رو هیبردی نو. 

-پسر ابنجاکه فیراز زبون چیزای‌دیگه نیس آخه 
ز بونم اونقدر بزر که سر و صورتم. دهان و دماغم 
پوشیده شده.من‌اگه این عکس‌روبرای روزنامه به‌مر کز 
بفرستم به من چی میکن ؟ ۱ 

راسم به دفعه چی بکه خوبه؟. 

-تو با شرف و مسلکم بازی میکنی. من به‌عکس 
رو روتوش مرکنم.مثلاعکس خر ماده‌رو چنان رو توش 
می کنم درست مثل‌ملکه زیبایی دنیا میشه. 


آخه اسمش‌راکه جنایت گذاشتن از چی‌درمیاد. 


راسم وقتی فهمید کار به جای باریکی می کشه. گفت : 

تو اگه اعتراض به مسئله زبان داری اون خیلی 
آسونه. من رونوش می کنم که زبون پاك شه. 

-زبون‌را پالك کردی زیرش دهان و بینی‌رو چیکار 
می کنی؟ 

-اونم درست میشه. راسم زبون را پاك کرد. 
عکس هر چند شبیه من نبودباز معلوم بود که به انسانه. 

عکس‌ها رو به روزنامه فرستادم. روز بعد کارت 
شناسایی‌من اومد. وقتی راسم کار ت شناسابی خبر نکٌاری 
منو دید گفت : 

باز په من دعاکن |گه درست و حسابی عکس 
ترامی گرفتم با این صورت آدم نویسنده نمیشه. و به 
ا و کارت شناسایی خبرنگاری نمیدادن. 

وقتی کارت رو وی جیب گذاشتم عقب خبر می گشتم 
که برای روزنامه بفرستم از جلوی عکاسی زمان عبور 
میکردم دیدم رحیم آقاعکس یکی‌ازوزیرهارو ازویترین 


۱۳۲ عزیز نسین 


پائین آورده‌خبری ازاین بهترنمیشه؟ فورآبه پست‌خانه 
رفتم. 

خبری که از منبع مورد اعتمادی دریافت کردم 
عکس وزبری راکه از وبترین عکاسخانه پائین آورده 
شده بود به‌مر کز اطلا ع دادم که فلان وزیر استعفاداده 
من تلکّر اف زده و بر گشتم ديدم آقارحيم عکس‌دیکه‌ای 
هم پائین آورده بالاخره عکس کلیه وزرا پائین اومد. 
و آخرسرهم عکس همشون‌رو آزپشت ویترین‌برداشت 
منم بر ای‌بار نهم به پست‌خونه رفتم و به‌رو زنامه‌نلگر اف 
کر دم ۱ 

«طبق اطلاع از منابع مورد اعتمادهشت دولت 
دستجمعی استعفا میدهند). 

از این کارهیچ شكو تردیدنداشتم چون‌میدواستم 
آقا رحیم مدير عکاسخانه زمان جلوتر از همه کس حتی 
از مر کز عوض‌شدن اشخاص بزر گرا میدواست چون 
آقارحرم عکس‌یکی ازوزرا را پائین بباره واون‌شخص 


عوض نشه تا کنون دیده نشده از اين میون نیم ساعت 
شت به من گفتن از مر کز تلفن شما را در پست‌خانه 
میخواهندرفتم پست خانه‌دیدم ما رو از روزنامه باتلفن 
میخواهند.سر دبیر گفت : 
-ما از آنکارا پرسیدیم درباره عوض شدن‌دولت 
ولی ابنطور چبری :بود. اشتباه نشه؟!.. 
نحاطرتان جمع باشه اشتباهی نیس 
آ فا رحیم عکاس خوب میدونه یا مرکز نشین‌ها 
زودخبردارمیشن ؟ البته راسم عکاس مر کز بعدازاون»یفهمه. 
فردا نگاهی به ویترین عکاسخونه زمان کردم 
عکسارو که یه روز قبل برداشته بود امروز سرجاش 
هستن فوراً یخه رحیم عکاس را گرفتم. 
_پسر مکه وزرا استعفا ندادن؟! 
تخیر : 
-اگه استعفا ندادن چرا دیروز عکس اونارو 


برداشتی ؟ 


-من برای استعفای اونا عکشون‌رو برنداشتم» 
عکسها راپائین آورده بودم وبترین رو گرد گیری کنم. 

اونب روزنامه که نیکاکردم ديدم یه سر مقاله 
بزرکك چاپ کردن. 

و«دولت استعفا مده؟) 

نه نوشته بودن استعفا میدهد. و نه نوشته بودند 
نمیدهد. 

اینهم بك نو عابتکار روزنامه نگاری‌یه. 

دولت استعفا نکرد ولی از طرف پلیس کارت 


منو گرفتند. 


وقعی خر شان از بل میگدره! 


از خیابان «نفسیم» بطرف»په باشی» میرفتندیکی 
پیربود و دیگری جوان . وقتی میخواستند به پیاده رو 
طرف دیگر خیابان بروند یک ماشین بزرگث و آخرین 
مدل جلوی‌آنها ایستاد . راننده ازماشین بباده شد . در 
ماشین را باز کرد. آدم چاق وبلند قدی از ماشین‌پیاده 
شد. بةه‌پوستی‌پالتواش راکه از بوست بره‌به گرانقیمت 
بود بالا کشیدشال گردن سفید و کور کی‌اش را محکم‌تر 
به اطراف گرداش ببچید. کلاه سياه ولبه‌دارش را روی 
سرش جابجا کرد لپ‌های فرمزش‌شباهت به سیب‌سرخی 
داشت که‌میوهفرر وش ها باپیشبندشان مدتی آنهارامیمالند 


وبرق می‌انداز ندا. 


۱۳۹ آعزیزنسین 


در ار ویسکی و کنباکی که هرشب میخورد 
دماغش بیش از حد معمول قرمز و متورم شده بود ! 
. گردنش به کلفتی طناب‌های بز ر گك لنگرانداز کشتی‌های . 
بز ر گ‌داردانل‌روی‌هم چين خورده بودا شکمش نیم مثر 
از سایر اعضای بدنش جلوتر آمده ونوك دماغش سه 
وجب از نافش عقب تر مانده بودا 

نمیدانم با این تعریف‌ها توانستم قیافه مردی را 
که از ماشین پیاده شد خوب برایتان نشریح کنم بانه؟ 
دو نفر پیاده هاکه میخوامتند به آنطرف خیابان بروند 
وقتی چشمشان بااین آدم که از ماشین پیاده شد افتاد . 
اول خیلی تعجب کردند بعد آنکه پیرومسن پود صدای 
مخصوصی از ده‌انش خارج کرد: «پیف | این يارو 
نظمی امضائی به خو دمانه | ۱.) و یکدفعه جاو دوید و 
تعمظیم غرائی کرد و دست هایش را برای دست دادن‌با 
دوست فدیمی محلهثان پیش برد . 

مرد قدبلند نوك دست پیر مرد را مثل اینکه کسی 


وتی‌خرشان ازپلمیگذره ۱۳۷ 
دستت‌های‌يك آدم «ذکام ۽ و سرما خورده را با احتیاط 
می گیرد. بانولانگشت هایش گرفت : چند بارتکان دادو 
ول کرد و پرسید: «چطوری آقای غالب؟چکارمی کنی ؟۱ 
مرد مسن که لبخندی روی لبهایش بخ زده بود دوباره 
تعظمیی کرد وجواب داد: 

- الحمدالله خوبم و به جنابعالی دعا می كنم . 
مدتی است خدمت‌نرسیده‌ایم کجاتشر یف دارین قربان؟) 
مردی که شکمش از دماعش جاوتر بودوآقای نظمی 
صداش کردند راه افتاد؛مرد مسن هم دنبالش حر کت 
کرد . ضمن راه رفتن آقای نظمی مشغول تعریف کردن 
وضع خودش شد. 

مدتی یه اروپا بودم در سازمان ملل يك کنگره 
( حرتی فیکامیون ) نشکیل شده منهم عضو این کنگره 
هستم . بعنوان‌نمابنده دولت ار کیه در این کنگره‌شر کت 
داشتم مرد مسن که فعالیت زیادی می کرد نا از آقای 


نظمی عقب نماند درحالیکه نفس نفس میزد گفت : 


واه آفای نظمی خیلی و فته دم مبخو اد بیام 
حضو رنان. فسمت امیشه . 

مر دهیکل‌دار که یکی‌از آهنگک‌های‌روزرا زیرلب 
زمزمه می کرد جواب داد: 

من فردا به اروپابرمی گردم هفته آبنده‌درمو نیخ 
کنگره (زرزائی‌ناه‌یون) داریم ۱ 
- بسلامت قربان‌عوش آمدین. 

آقای نظمی بدون اینکه با مرد مسن دست دهد 
و خداحافظی کند تندتر راه افتاد وچند قدم آنطرفتر وارد 
يك هتل او کس شد . مرد مسن مدتی همانطور مات و 
متحیر سر جایش ایستاده و از پشت سر آفای نظمی را 
تماشامی کرد . رفیقش آهسته به پهلوی او زد: و چته 
رفیق.؟ .وی چه فگری هستی ؟ . » مرد مسن دست 
راستش را با تأسف به پشت دست چیش زد و گفت: 
و تف بریدرت لعنت دنیا . » 


مرد جوان از دوستشی پرسید: 


وقتی که‌خرشان ازروی پل‌میگذره ۱۳۹ 


وا مه ۰ اهوم صصمت ۰ حوصسه. 


- این کی به ؟ . موضوع چی یه ؟ ! 

مردمسن حوابی نداد . هردو راه افتادند . مدتی 
ساکت و خاموش در کنار هم راه رفتند- بعد یکمر تبه 
مرد مسن سکوت را شکست وگفت: 

-ابنودیدی دیگه؟ این به آدم‌ز رن وبااشتعدادی ره 
که نظیرش پیدا نمیشه.. آدم حود ساخته یعنی این .. 
بدون پارتی..بدون اینکه کسی زیر بغلش را بگیره از 
RR‏ و 

-مفامش چی‌به؟ 

-حیلی 4۰مه!. 

این قا اصلا کی هست؟ چیکاره‌اس ؟ 

-راستشو بخواهی هیچکاره‌اس !۱. 

-بالاخره یك کاری انجام میده. 

حرف اینجاس که هیچ کاری انجام نمیده.. 
اسمش(نظمی امضائی)به خوب گوش کن نا داستانش 


-بگو گوش یم 
مرد مسن نفس بلندی کشید و شرو ع به تعریف 
داستان کر د: 

سایق هاما دریکی از ممحلات قدیمی و خر ابه‌ی 
پائین شهر می نشستیم باسم‌محله‌ی مفت آباد خانه‌های 
این محله تمامش از خشت وگل بود. نه برق داشتیم. 
نه آب‌داشتيم. نه از بهداشت خبری بود خلاصه‌هیچی 
نداشتیم. نو ی این محله کوچه‌ای بود به اسم فلا کت که 
مر دمص از همه بدبخت لر بودند» دیوارها و رشت 1 
خانه‌های این کوچه از حلبی‌های زنگک زده ولخته‌های 
پوسیده درست شده بود. این آقای نظمی توی یکی از 
کثیف‌ترین و خرابه‌نرین خانه‌های این محله پاك اناق 
اجاره کرده بود. در آن موقع کسی او را نمیشناخعت. 
و کسی کار به کارش نداشت و باورکن خیلی‌ها اکراه 
داشتند حتی جواب سلام او را بدهند. 
یکشب درخانه‌ی مازده شد. رفتم جلوی دردیدم 


وتتی که خرشان ازروی پل میگذده ۱۱ 
بك آدم لاغر مردنی که لباس‌مندرسی پوشیده و هیچ 
فراموش نمیکنم يك‌جفت گالش پاره که بعضی قسمت های 
آن را با نخ سفید دوخته بودند پاش بود سلام داد 
و گفت: 

-قربان بنده نظمی همسایه شما هستم. توی کو چه 
فلا کت می نشینم. 

-بفره .ید چه آمری دارین؟. 

_بنام‌مر دغمحله يك‌تقاضائی به شهرداری نوشتیم 
ببایند کوچه ما را آسفات بکنند فردا که باران بیادتوی 
این کوچه نمیشه راه‌رفت. بیشتر همسایه‌هاامضاء کردند 
چنابعالی امضاء میفر مائید؟! 

-البته. چرا امضاء نمیکنم ؟. خیلی هم ممنونیم 
که زحمتش را جنابعالی قبول فرمودین. نامه را امضا 
کردم وخیلی هسم اصرار کردم پاد نو و دهنی شیرین 
بکنه اما قبول نکرد و گفت کار دارم انشاءاله وقتی 
آسفالت کوچه لمام شد ميائيم شیرینی‌شو میخوریم. 


۲ ۱ عزیز تسین 


0 


ا نمی رفت و بك هفته رهق ۳ که 
مقاطعه کارهای شهردار آء دند و کوچه ما را آسذالت 
کردند و تمیز و پا کیزه مثل دسته گل تحو بلمان دا:ندا. 

ادل حل که باورشان نمیشد وقتی این نفود کلام 
وسرعت انجام کار آقای نظمی را دیدند نظرشان‌نسبت 
به او یکباره عوض شد و نا چند روز سر گذر و نوی 
قهوه‌خانه محل و حتی سر سفره شام و ناهار صحیت‌ از 
آقای نظمی بود و همه از ته دل دعاش می کردند. 

ده‌پانز ده روز بعد دوباره‌يك طومار بر ای‌امضای 
اهل محل آورد .وضو ع راجم به "امین آب محله 
بود.و پائین نامه وشته بود امانده صاکنین محله 
مفت آباد «نظمی نو عبرست». 

اهل محل که بکبار نتیجه کار نظامی را دیده‌بودند 
با روی خوش و اطمینان بیشتری (طوشٌار) را امضاء 
کردند و حتی هر کدام مبلغی برای مخارج رفت و آمد 
وپول نا کسی وسگار آقای نظمی پر داختند 


< moc 


وقتی که خرشان ازروی پل میگذره ۱:۳ 

آقای نظمی که از اداره آب جواب منفی شذنیده 
بود موضوع را به مطبوعات کشانید شکایت های بالا 
بلندی باامضای صریع نماینده ساکنین محل در جراید 
چاپ کرد وبالاخره هم آب لوله کشی را به‌محله آورد. 

با تأمین آب محله آقای نظمی وافعاً احترام و 
( وزنه ) ای بیدا کرد و در تمام محل سرشناس شد و 
بهمین جهت هم اتاق تاريك و مرطوب وخرابه‌ی محله . 
فلااکت را تخلبه کرد ودریکی از بهترین کو چه هایمحله 
دوتا اتاق خوت اجاره کرد . 

بعد از این نظمی کارش رسید گی به امور محله 
وحتی انجام کارهای خصو صي‌ساکنین محله شد هر ده 
پانزده رور بکبار«طوماری» اه می کر د و 4-۱ ساکنین 
محل خبر میداد ببایند امضصاء کنند در اثر فعالیت و 
پشتکار آقای‌نظامی برق وبهداشت وتلفن و خط‌اتوبوس 
وباجه پست و رفتگر شهرداری و پست‌پاسبان شب هم 


درست شد و هیچ چیزی کم و کسر نماند . 


چ بچ س 


€٤‏ هزیز نسین 
کم کم مردم محله اسم آقای نظمی را گذاشتند 
(نظمی‌خان) وهر روز عده‌زیادی از مردم به او مراجعه 
می کر دند و باتقدیم (پول چائی) خحواهش می کرد:د کار 
های آنها را انجام بدهد. 

و آقای نظمی کار لوله کشی گاز چی شد؟ . » 

« نظمی خان این نانو ای فلان‌فلان شده نان‌هارا 
حمیر میدهد . » ۱ 

«آقای نظمی . کار سهمیه دغال اهل محل به 
کجا رسیده؟.» 

نظمی خان که‌سرش شلو غ شده بود و میدیداهل 
محل بهش خیلی احترام می گذارند و دستورانش را 
اجرا می کنند کم کم تغیبر رو په داد . حالا بجای اینکه 
خحو اهش وتمنی‌بکند آمرو نهی‌میکرد و هر کس‌دستورات 
او را ندیده میگرفت :-وبیخ ميشد و سرزنش میکرد!!. 
آقای نظمی‌نه تنها توی‌محل‌بلکه در تمام وار انشا 


و مسسات هم سرشناس شد بود . در شهر داری . ت 


+تر که خر شان‌ازروی‌پل‌میگذره ۱1۵ 


وزارت فرهنگکث. اداره تلفن . و .بهمین جهت هروقت 
. کمیسونی برای‌انجام کارها و حل مشکلات شهری‌تشکیل 
میشد از آقای نمی هم دعوت می کردند .نام آماینده 
محل درجاسات شر کت کند و نظربه بدهد . 

مدت بکماه آفای نظمی غببش‌زد . بعد که آمد 
معابوم شد يك کنفرانس فرهنگی بین المللی در اروپا 
تشکیل شده است و آقای نظمی به نمایندگی از طرف 
و کی اف تیوه ات 

دو سه ماه بعدهم از طرف درلت و بنام آماینده 
کذور در یك سمینار عمرانی و اجتماعی که در امر یکا 
تشکیل شد شر کت نمود. 

هر بار هم که از این مأموریت‌ها برمی گشت 
روزذمه‌هاعکس و تفصیلات قضیه را در صفحات‌اول 
ود چاپ می کردند و در باره استعداد و هوش و 
کاردانی آفای نظمی مطالب مفصلی می‌نوشتند. 

یکسال بعد آقای‌نظمی از محله مفت آباد به‌یکی 


و و و وم و و و و و ود وه هو نم و owe.‏ و و وا و و وا وا وا © و و او وا و و وا ات و ون من و هن و ده ۵ 


از خیابان‌های بالای شهر نقل مکان کرد ادته درست 
نبود مردی‌با آن همه اسم ورسم و شهرت و محبوبیت 
در محله‌ی مفت آباد بنشیند. تمام اهل محل هم راضی 
بودندکه آبروی آفای نظمی محفوظ بماند فقط از او 
خواستند که مرتب به آنها سر بزند و کارهای آنها را 
انجام بدهد. 

تا مدتی آ۶ای نظمی هفته‌ای بکبار و بعده۱ روز 
یکبارو بعدهم .هی یکی ارو دوماهیکمر لبه پمحله‌ماصرمیزد 
ولی کم کم مردم محله را فراموش کره. ابتدا مردم 
ناراحت بودند و غروغرمی کردند وحتی عقب صرش 
بدوبیر اه می گفتند که فلان فلان شده با امضاء ماو به 
اتکاء نیروی ما به مة.م و منزات رسید ولی‌ مارا 
فراموش کرده؛ 

مرد جوان سرش را حر کت دادو گفت : «تا بوده 
چنین ؛-وده ره و رسم جهان راا» وفتی«خرشان از پل 
میگذره با راهدارکاری ندارندا.» 


اعتر اف ! 


در روزنامه ها عکس سه نفر جدا گانه چاپ 
شده بود . 

کی او راہ کے ودک ریت برای 
۰ ليره از جیب يك مسافر کش رفته‌بود. 

عکس دوم - قبافه غمگین آدمی‌را نشان میداد که 
۰يره از جیبش زده بودند. 

عکس سوم - مرد مستی بود که اوهم ادعامیکرد 
دزدها پولش را برده‌اند ! 

چون این عکس‌ها بدون شرح و تفصیلات کافی 
ودرصفد ات جدا گانه چاپ شده بود کمتر کسی‌میتو انست 


حدس بزند بین‌این عکس‌ها ممکن است رابطه‌ای‌باشد. 


۱۸ عزیز سین 
د رحالیکه بین این سه ناعکس ارتباط محک‌ی نود و 
مر شتک ات مس قرا انوا اة هانشان مرف 
حادثه عجیبی بین آ:بااتفاق|فتاد! 

برای روشن شدن مطلب بهتر است اول آنها را 
معرفی کنيم . از نفراول که ۱۵۰ ليره اجرب مسافرین 
کش رفته شرو ع می کنیم.اسمش «جمال» امت ؟۵سال 
دارد. آدم و نکرم و ملایمی است از سروصدا و دعوا 
و مرافءنحوشش نمیآید. برعکس اوزنش آدم‌بداخلاق 
وبددهنی است "۳ از شوهرش خیلی جوانتر است 
و فقط ۲۹ سل دارد» آمازشتی بیش از حداو تلافی 
اختلاف‌سن آنها را در آورده!. چون بچه‌هم ندارندشب 
و روز دعوا می کنند و بکومگو دارند » هر چ ةا 
جمال کوتاه میأید زن بیشتر عصبانی می‌شودوشوهرش 
را حسابی مشت ومال میدهد؛ تمام همسایه‌هاو دوست 
وآشناها از این مو ضوع اطلاع دار ند.همه داشان پحال 


آقاحمال ممسور .۰ 


اعتراف ۱1۹ 

عکس دوم مربوط به کسی است که پولش را 
زده‌اند. درحدود چهل سال دارد. اسمش حمی‌است . 
رفقا او را «حقی‌منگنه» صدا می کنند.منظور از این‌اسم 
اینست که وفتی(حقی) چشمش یکی را می گیرد و پول 
حسابی پیش یك بیچاره‌ای می‌بیند مثل (+نکنه ) به او 
می‌چسبد و تاجییش را نزند ولکن معامله نیست. خلاضه 
بقدری در کارش مهارت دارد و مشهور است که هر 
و قت جیب یکی از ر ر گان‌رامیزنند و دزدش پیدانمیشود. 
پلیس (حقی منگنه) را می گیرد و آنقدر اورا در زندان 
نگهمیدارد نادزد اصلی پیدا شود.. 

عکس‌سومی که ادعا می کندپول‌اوراهم دزدیداند 
اسمش (موسی) است و ۲٩‏ سال دارد تاز گی ها بة 
استانبول آمده.دربان يك شر کت است و چون‌حقوقش 
کفاف مخارجش را نمیدهد بزحمت مخارج زن ودو 
فرزندش را تأمین می‌کند ۱ . 


نیال که این سه نفر راشناختید بيائیم سر این 


۱۵۰ ءریزنهدن 


موضو ع که‌این سه نفر چه جوری‌توی تراموای‌همدیکر 


جمم میت 


» جمال که صبح زود از خواب بیدار نشده‎ aT 
یکدست کتک حسابی از زنش خورده بود وزار زار‎ 
: می گریست زنش بیشتر عصبانی شد و دادکشید‎ 

ب دشو . زر . زر. نکی. برو کرایه دکان ها را 
بگیر »بك تسمه چرخ خباطی بخر وزود بر گرد !. 

آ قاجمال‌مثل‌بچه‌های دبستانی که دستورات معلم 
رابی چون و چرااطاعت می کنند از جایش بلند شد اشك 
های‌چشمش را پاك کرد. تسمه پاره جرخ خیاطی را از 
زنشن کر فت‌وراه افتاد ! آ فاجمال دوتاخانه‌وپنج‌نامغازه 
از پدرش به‌ارث بردهبو دو باکر ایه آنهازندگی‌می کردند. 
بمحض اینکه کرایه‌ها رامی گرفت دو دستی تقدیم‌زنش 
میکرد . وحتی پول سیکٌارش‌را هم از زنش‌می گرفت! 

وقتی آقاجمال میخواست‌از در خانه بیرون‌بر ود 


رنش‌از پشت سر صداش کر د: 


- نبادادیرکنی ؟ تب پول کر یه را هم تمام وکمال 
بیار تحویل‌بده‌والا می کشمت ها ؟ | . 

-چشم.. خانم .. اطاعت میکنم. 

آقا جمال تسمه راکه داخل روزنامه پیچیده‌بود 
بدست گرفت. یکراست رفت سراغ یکی از مستأجرها 
۰ ره کرایه دکان را کرفت و برای بیدا کردن تسمه 
چرخ خیاطی راه افتاد از «فره کوی» تا «بشيك‌تاشی» 
پیاده رفت. از هر کجاصراغ تسمه چرخ خیاطی را 
میکّرفت د کاندارها بهش می خندیدند : 

«آقا بیخودی نگردین پیدا نمیشه!.؛ 

اما فا جمال نمیتوانست دست خالی به خانه 
بر گردد. زنش استخوان هاشو رد مبکرد. رفت به 
قسمت‌های دیگر شهر. یکی گفت: 

و آقا.. بلکه در خیابان تعمیر کارهای ماشین پیدا 


٩ . بشه‎ 


آنجا هم رفت پیدا نکرد. یکی گفق : 


۱۵۲ تیب 


وه وت و ات هون aaa‏ 


«یه سری هم به قاسم‌شا بزنید.ه 

آدرس اونجا را هم بز حمت پیدا کرد ولی تسمه 
چر ح خیاطی پیدا نکرد. ۱ 

یك سری هم به کارخانه ز پتون(بورنو)زد. ازچند 
تاکارخانه نجاری سراغ تسمو را گرفت ولی شب شدو 
آقا جمال با اینکه هنوز مثل فرفره نوی شهر استانبول 
می گشت تسمه گیرش نیامد تا ساعت هشت بعداز ظهر 
در حدود ۱۵۰ ليره پول تاکسی و اتوبوس داده بود با 
اینکه خسته وکوفته بود باز هم اگر جائی را مراغ 
داشت میرفت چون امیدش‌از همه جاقطع شده‌ودیروقت 
هم بود بطرف خانه راه افتاد. 

توی‌راه همه‌اش‌دراین فکر بود که جواب‌زاش‌رو 
چی بدهد. وقتی زنه بفهمد تسه پیدا نکرده و دست 
خالی بر گشته چه‌بلائی بسرش خواهد آورد؟ زنش‌هر گز 
قسم‌های او راباور نخواهد کرد و بخصوص وقتی‌بداند 


نصف پول کرایه را هم خرج کرده‌ام بدنم را باگاز و 
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تسا ان وقتی‌سوارتراموای شدالتهاب 
او شدت پیدا کرد با خودش گفت : 

-پرو رد گارا نکلیف من‌چی‌یه؟ تويك‌راهی‌جلوی 
پایم بگذار.چطوره خودمو بکشم ؟ ناگهان فکر بکری 
بنظرش رسید و قا جمال »ثل گل شکفته شد و فریاد 
کشید : 

«وای پولم را زدندا, صدای جیغ او بقدری بلند 
و ترسناك بودکه نمام مسافرین یکه خوردند.. آقاجمال 
میدانست کار خیلی بدی‌می کنداماچاره دیکری نداشت و 
غیراین راهبطر یق‌دیگر ی نمیتو انست از دست زنش‌نجات 
پیدا کند نقشه این بود که ادعا کنديك‌جیب‌بر پولم رابرده 
جیب بری‌هم که در بین نیست بدون اینکه به کسی ضرر 
برسد آقا جمال جات پیدا میکند. 

حالا بیائیم به‌بینیم(حقی‌منگنه) جیب برمشهور چه 
وضعی داره..ابشان یکماه‌پیش کیف پول‌يك حاجی آقا 


راکه توش چهارهزار ليره بود میزند.. از اون روز تا 


۱۵ عزیز نسین 


موی مهو و وین وی وت ون روموت as‏ 


ببحال دست از ا طا نکر ده است .و جون هنوزیولها 


هحون وت و مهو a‏ وی هو ona qe sR ha eR‏ ی چه a‏ 


نه نکشیده! امشب هم حقی میخواست مثل آدم‌های 
شرافتمند یکراست به خانه‌اش برود.. آدمی مثل حقی 
کمتر ترامرای سوار می شود از بخت بد امشب هر 
قدر حقی منتظر شد ناکسی پیدا ذکرد و اجباراً سوار 
تراموای شد. 

خحلاصه اينکه تصادف کار خودش راکردکه حمی 
منگنه همه جا را گذاشت و رفت درست پشت سر آفذا 
جمال ایستاد. و قتی آقا جمال فر باد کشید: اوای. جییم 
رازدند.» حقی‌منگنه بقدری دمتپاچه و گیج شدکه‌انگار 
باگلنگف محکم زدند نوی مغزش!. بمحض اینکه پلیس 
بیایداو را میشناسد و یقه‌اش را می گیرد: اگر بخواهد 
فرار کد بالاغره دستگیرش می کنندو کار بدار می‌شود. 

چطوری میتواند ثابت کند بیکناه است ؟!. بهمین 
جهت یکی از حقه‌های قدیمی را بکار برد بمحض‌اینکه 
صدای فرباد آقا جمال بلند شد: «وای پولم را زدند.. 


اعتراف ۱۵۵ 
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حقی به مردی را که پشت سرش ایستاده بود اشاره کرد 
و گفت : «منم ديدم ان یاروپول آقا را زدا!.» مسافرین 
دست‌های مردی را که(حمی) نشان داده بود گر فتند و 
محکم نگهداشتند نا پلیس بیاید. حالا بیائیم سر وقت 
نفر سوم که اسمش (موسی) است» موسی قبل از اينکه 
سوار ترام‌وای بشود صد ايره دزدیده بود جرپان از 
اینقراره موسی که با چند تا از همولایتی‌ها برای کار 
کردن به استانبول آمده مثل سک ,شیمان شده.پو لی 
که برای کار کردن و جان کندن در زیر آفتاب و برف 
و طوفان می گیره مخارج خحودش را بزحمت تأمین 
میکنه چه برسد به اينکه چیزی پس‌انداز بکنه و به 
ولایت بر گرده. بهمین جهت دیشب وفتی خسته و کو فته 
از سر کار بر گشت‌ودید رفعاش هنوز نیامدن و کسی‌توی 
انای‌نیست‌و کت یکی از همشهری‌هاراروی دیوار آویزان 
دید . . شیطان وسومه‌اش کر د که پول های هم 


اناقی‌بش را بردارد. لرزان پیش رفت دست نوی جیب 
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رد با ف و ش آمد برداشت در 
جیبش گذاشت و رفت بیرون. 

هیچکس آمدن او را ندیده بود. همشهریش از 
کجامی فهمداو پولش رادزدیده!. موسی به‌خیابان آمد» 
توی‌اولین تراموای‌پریدو از بدشانسی همه‌جا را گذاشت 
و آمد پذت سر حقی‌منکنه ایستاد و حقی هم او راعامل 
اصلی سرقت معرفی کر د. 

راننده‌تر اموایرانگهداشت. این سه‌نفر یقه‌همدیگر 
را گرفتند و با آمدن پلیس به کلانتری رفتند.پلیس 
گزارشش را تهیه کرد: 

ليره از جیب آفا جمال بسرقت رفته.موسی 
متهم به سرفت است آقا جمال شاهد قضیه است.» 

رئيس کلانتری‌سرسری گزارش پلیس راخواند و 
پرونده را برای تحفیق پیش معاونش فرستاد. 

معاون کلانتری آقاجمال را صداکرد: «بیااینجا 
به بینم . کی پول ترا دزدیده؟» پاز جوئی آفا جمال‌زیاد 


طول نکشید پشت سراو موسی‌وارد اطاق معاون شد | 
آ خر همه هم حقی‌منگنه رفت اوی اطاق .: بعد ازاینکه 
باز جوثی کامل‌شد عکاس‌ها وخبرنگاران‌روزنامه ها را 
صدا زدندتویاطاق‌تاعکس‌های جمال »موسی‌وخقی را 
بگیر ندو جدا گان» درروز نامه هاچاپ کنند ایکی از منشی‌ها 
نتیجه باز جوئی ونظر افسر کشيك را قرائت کرد. 
«طبق‌باز چو ئی که‌بعمل آمده‌واعتر اف صریح‌معهمان 
آقاجمال ۱۵۰ليره از جیب( حقی‌ه:گنه » در آورده‌است| 
موسی‌هم اعتراف کردکه ۱۵۰ ليره از شر کتی که کار 
میکنددزدیدهوچون۵۰ ليره آزاين پول‌را خرج کرده و 
نتوانسته جای آنر | پر کند ادعانموده پولم‌را دزدیدند ». 
بعدرئیس کلانتری‌صد یره از جیب‌موسی بیرون آورد 
بەخبرنگاران نشان‌داد و گفت :و اینهم دلبل جرم‌است !!» 
فر دا صبح عکس این سه نفر در روزنامه جات 
شد جمال و جیب بر » وحمی که و پو لش‌دزدیده شده » و 
موسی که به درو غ ادعا کرد « پولم را دز دیدند . » 
ملاحظات : این داستان را یکپار دیگر با دئت 
مطالعه فر مالید . 


بخاطر چشم همجشمی ۹ 


خانم شاهیده در حالیکه سینه های درشتش را 
تکان میداد در مقابل شوهر لاغراندامش ابستاد و لوی 
صورتش داد زد : 

- من این حرفها سرم میشه.. همه ماشین دارند.: 
من‌حجالت می کشم وی صورت هه‌سایه هانگاه کنم!.. 

اما .. خانم ... 

- اما نداره ... بچه‌هاهم بزر گ شدن : نمیلوئن 
بدون ماشین زندگی کنن . 

نورتن ۱۲ صاله که ازبس بیسکوبت خورده بود 
۷ ساله نشان میداد با لحن بچه های شیرین زبان و 
لوس گفت ۱ 


س آره:.. ۽ ایا مامیخواهیم! من دوست دارم 


روی صندلی‌به جلو بنشینم ... 

دختره که ساکت شد آقای وهبی فرصت پیدا کرد 
دو کلمه حرف بزند :. 

_آخه خانم جان ماشین خریدن پول میخواد ::: 
لو که‌ازوضع‌مالی من‌خبر داری ... 

_ مگه مردهم اینقد ر کنس‌میشه ... خانه پدری‌تو 
هفته پیش سی و پنج هزار ليره فروختی پولشوچکار 
کردی ؟ 

- میخوام بك مقدار هم قرض وقوله کنم بگذارم 
روش يك آپارتمان بخرم 2 

-آپارلمان میخواهيم چکار؟.. بیست هزار ليره 
از این پولو بده پیش فسط يك ماشین بقیه اش را هم 
ماهی ۱۵۰۰ ليره میپردازیم . 

- پس فسط تلویزیون چی ؟ 

- قسط تلویزیون فقط ماهی ۵۰۰ ليره است 
تو اگر نتونی ماهی ۲۰۰ ليره قسط بدی برای مسردن 
خحوبی 1.:: 


۱۹۰ بخاطر چشم‌همچشمی 


اجه هت هت و وت موم همه SO‏ هو و وا وه وه و صووی دوجو صو موم و و ea‏ و mee‏ 2 وود 


شوهره خنده‌ی تمسخر آمیز ی کرد . 

سہ خیال می کنی الآن برای‌زنده ماندن‌خوبم؟..: 

- من‌نمیدانم برای چی‌خوبی.. یالّه حرف زیادی 
نزن برو فوری ماشین‌را بخر و بیا ... من بیشتر از این 
نمیتونم پیش فامیل و دوست و آشنا وهمسابه‌ها سر انکنده 
باشم اا 

شوهره جواب داد : 

- زن عزیزم مگر ماشین نداشتن گناه کبیره است 
که آدم جلت زده بشه ۰. 

- بعله.. پس‌چی.. ؟ یادت‌نیس پارسال لب دریاہ 
که رفنه بودیم به چه فلا کتی افتادیم ! ... 

دراین موفع ( عدنان ) پسر ۱۷ ساله‌ی آنها وارد 
الاق شد موهای مرش از موهای مادرش بلند تر بود 
نا وارد شد گفت : 

- ماما من با کمپانی صحبت کردم با بیست هزار 
ليره نقد يك شورلت خوب میده بقیه‌اش هم ماهی دو 
هزار ليره ... نمیدانی چقدر رنگش عالی‌به .. 


پدر بیچاره چپ چپ پسرش را نگاه کرد و گفت ! 

-شماها همه همدست شدین مرا بیچاره بکنيد :.. 
فکرنمی کنید ماشین چه خر ج‌هائی داره ... مالیات :: 
عوارض.. پول‌نمره .. هرهفته تعویض‌روغن.. مکانيكك. 
نقماش .. و ... 
خانم شاهیده با عصبانیت پایش را بزمین کوبید؛ 

- مرد سربالائی حرف نزن .. من تمامش‌را حل 
میکنم.. توفقط برواز بانك‌پول‌بگیر! 

شوهره بیچاره جرأت‌نکرد چیزیبگوید وبطرف 
بانك راه افتاد .. خواهر و برادر یکدیگررا در آغوش 
گرفتند وبوسیدند : 

ماشین را خر بدند ونا نمره کردند و کمیسیون‌هارا 
پر داختند ده هزارلیره بقیه ړول خانه‌هم‌رفت::: چون‌لوی 
خانواده کسی رانند گی طد نبود یکی از کارمنداط کمپانی 
آماشین‌را جلوی‌خانه آورد شوهره وخانم وبچه‌ها دلی 
اطراف ماشین گشتند و از محاسن آن تعربت کردند 


همه حتی‌شوهره راضی وخحوشحال بنظر مر سیدند :. و 


ازاینکه همسایه‌ها با ناه /حسین‌وچشم حسادت ماشین 
را نگاه می کردند لذت میبر دند :: 

شوهره پرسید : 

حالا کی میخواد پشت رل بنشیته ! شماها که 
هیچهگذام رانند گی بلدنیستید ۱ ::.) ۹ 

محانم شاهیده یج و منگ بصورت شوهرش‌نگاه 
کرد و گفت › 

_«خودت‌مگه چطوری ؟» 

- زن.منکه با این سن و سال نمیتونم رانندگی 
5 _ چه عیبی داره ؟ مردهای هفتاد ساله پشت رل 
می نشینند . 

.عدنان از حرف مادرش خندید و گفت ! 

اگر به امید بابا بنشینیم کارمان زاره ::: صبح 
که آزشحانه راه بیفتیم ظهر میرسیم پمدرسه‌هامون | 

پدرش عصبانی شد وداد زد ۲ 


- «خحفه شوپسره‌ی بی لر بیت :: بكوجبی داره مرا 


خانم شاهیده شوهرش‌را بوسیة و گفت : 

- «آفرین شوهرعز پزم .: «بالاخحره دود از کنده 
بلند میشد ) ... 

شوهر بیچاره که از تعریف زنش کلی خوشحال 
شده بود جوات داد : 
- «حالا می بیند چطور رانند گی میکنم... ۱ 

قرارشد به افتخار حریدن ماشین جشن بگیرند و 
شام‌را به‌یکی از رستو رانهای‌باصفای مار ج شهر بروند.. 

بلند شدند بهترین اباس‌هاشونو بوشیدند... وراه 
افتادند.. وقتی‌ازدرساحتمان بیرون آمدند هرچهارنائی 
جیغ کشیدند.۰. مناشینر ابر ده بودند وجایش‌مالی بود..: 
شوهره نتوانست تحمل ‌بکند» دراز به‌دراز توی پیاده‌رو 
افتاد واز هوش رفت ... 

خانم شاهیده کلاه گیسش را چنگ زد و ازسرش 
انداخحت. :. بچه‌هاهم شر وع به گر به کر دند۰.. همسایه‌ها 


دزد کی پشت بجر ههامی خفنل بدا | و. 


آباشما لابحال مسابقه فیش‌هارا تماشاکردین ؟ 

نه آماشانگر دینممکنه یه چیز هائی در باره اش شنیهه 
باشیق آمانمیدو نودچه‌جور مسابقه‌ای‌به. راستش‌منم باورم 
نميشد که همین مسابقه ای و دنیاباشه. باخودم می گفتم 
و طرف خحواسته به چیزی بگه شایدم خواسته منو دصت 
بندازه ۱۴ » میگه شما مسابقه شپش‌ها را تماشاکردین ؟ 
آخه اينم حرف‌شد ؟ ) . 

مق مسابقه‌های جورواجور خیلی تماشا کردم . 
حتی‌شعودم لوی چندمسابقه داوربودم . در اواخر جنگ 
جهانی دوم یه شب که در یکی‌از میخانه‌ها با چندنا از 
دوستان مشروت میخوردیم در حالت مستی‌دعوا کردیم 


و مرا په زندان انداختند :. 


ومو من مم مهو و ووی ده هه و مومه ډه وا و و هن وا و و و و و وا ای وا و و ماو او و اد و او و ۵ و و وومو واوو و و و و و وت ۵ راخ اد و و و و و صووو وت 


بقه شیش‌ها ۱۹۵ 


امثال‌من رادرزندان(بندباباآ دم)می‌انداختند. | گه‌بندبابا 
آدم را شرح بدهم‌تا صبح هم تمام نمیشه فقط قسمتی از 
آن را میتوانم بگم که مقصودم را برسونه . 

هنوز به بند باباآدم ترفته بودم که به روزی در 
زندان قدم میزدم . ديدم رنقایی که دربند باباآدم بودند 
از پنجره حیاط را تماشامی کنند و به آنهایی که در 
حياط زندان قدء میزدند می گفتند: « پسر زودئر بيا ده 
دقیقه بنا بود قدم زنی نیم‌ساعت هم بیشتر شده .) 

«- دهه ! | فلان فلان‌شده. زودییا .» 

می‌دانید چرا فریاد می کشیدند چونکه در ربندبابا 
آدم ) به آن بزرگی‌فقط به شلوار بود زندانی‌ها شلوار 
را به نوبت می‌پوشیدند و میرفتند نوی حياط جلوی 
آفتاب می نشستند.یکی از آنها که‌شلوارراپاش کرده و به 
حاط آمده بوددلش‌نمیخواست بر گرده ! بقیه به علت 
اینکه شلوار نداشنند نمی‌توانستند به‌حیاط بیایند واورا 


بگیرند. این بودکه مرتب فریاد می کشیدند . « پسر تو 


اه وه هه ون نج وه هم و و و و هو و وم و ما ما وم ها وا و و ام ما وان او ها هه وا او و وا و و وا وا و او هه و او وا وا وا ها وا دا واه اد ها ها وا ee‏ 


دیگه نمیا اه رن همدیگر رو می ينم !» له 
مراهم به بند باباآدم انداختند . تا دات بخواد در آنجا 
کثافت کاری بود اتفافا دران روزهسا در سراسرتر که 
مرض تيفو س رابج شده بود؛ در آن‌موقع نویسنده‌معر وف 
(کنعان خلوصی ) و رمان نویس بی‌نظیر ( فخرالدین ) 
بمرض تیفوس گرفتارشده و مرده بودندآن زمان‌شپش 
هم‌زیادشده‌بود. و دوائی به نام رد.د.ت) وجود نداشت 
هرروزی که از خواب باند میشدم میاینته ند نمر از 
مرض ترفو س‌مر ده‌اند و آنها را از درعقبی زندان بیرون 
می‌برند . روزی نبود که کسی از تیفوس تمیرد: بعصی 
وقت‌ها تعداد مرده‌هابه ده‌تا مپرسید ! مریض شب لب 
میکرد وصبح میمر دامر | به بندبابا آدم بر دند. وقتی دار 
شدم دیدم که همهشان پیش بکدیگر جع شده وبه‌چیزی 
نگاه می کنند > من هم پیش آنهار فته و نکاه کردم و ای 
چیزی ندیدم از یه نفرپرسیدم : «چه‌خیره‌برادر ؟) 


گفت : + مسابمَة ین ات , 


مسایةه کپش‌ها ۱۷ 

_چی مسابقهشیش؟ !مر دم دارنداز تیفوس میمرند: 
اوقت فا مسابقَهٌ شنش راه انداخته‌اید؟ 

گفت : «آدمهای این بند همه عصبانی هستند و 
نمیشه باهاشون حرف زد .» من به نیم نگاهی به آنها 
کردم ؛مردی را که‌شورت ‌تیره‌رنگی به پا داشت باریش 
بلندش براش از مضرات شش گفتم ولی او به من 
گفت : 

س این شپش ها را برای مسابقه تربیت کردند و 
میکروبت هم نداره:)» 

ا که شا و ۳:0 

_ اینها باشپش های دیکه تماس ندارن حلا ! 
میخوام مسابقةً شپش را برای شماشر ح بدم : 

« اولامیدان مسابقه بايد صاف باشه . کف آنهم 
حلبی گذا شته اند و روی حلبی باگچ دو دایره.یکی در 
وسط وبکی درشار ج دیگری‌رسم کر ده‌اند ؛ شپش‌های 
مسابقه‌رادر وسط دایره‌اولی میگذاشتند شپش هاشروع 


۱۸ ِ سین 


eee + emS‏ و رو و و و و و ویو و و و وم وود موصوصو مه 


در ریش 0 ریت ,ه دا :در و نی مير سید 
برنده میشد ! 

همان ور که قمار خانه ها هر کدام بك سر پر منت 
دارند» در این مسابقه هم یکی سرپرست ميشه و گاهی 
داور هم‌دار ند هر کس می‌تواند شپش خود را دراین 
مسابقه شر کت بدهد . ولی باید قبلا صاحب شیش‌پولی 
دووسط بگذارد. که" نهم نفر ی ۳ لبرہ ات .ا که ۱۰شپش 
در مسابقه‌شر کت کنندرویهم ۰ ليره میشود؛ شش هر 
کسی که اول بشود.يك سوم از پول مسابقه یعنی "لیره 
سومی ۵رابرابر پولی که‌داده یعنی ۵ر٤‏ یره و چهارمی 
فقط پو لی را که‌داده بر داشت می کند» بقیه‌هم‌مال‌سرپرست 
قمارخانه است! آنهایی که میخواهند در مسابقه‌شر کت 
کنند وپول‌ندارند مجبورندازباج گیران ۲۵ تا۵۰فروش 
قرض کنند و آنهایی که قرض نمی کنند مقدار نانی که په 
آنهامی‌دهند توی‌مسابقه میگذارند وباج گیران شرط 
می کنند که ۰/.۱۰برنده مال‌من است پولها را باج گیر 


مسابقه شپش‌ها ۱3۹ 


ونان هارا میداندار جمع‌می کنندباج گیربندما (سلیمان 
نه‌نه شعبان) بودکه محکومیت سنگینی داشت وفتی که 
من و اردان ا شم امه روز انام دزی که 
تمام شد .برنده ها پولهایشان راگرفتند وبازنده‌ها به 
شیش‌هایشان فحش میدادند-. میداندار هم با دستمالی 
حلبی را پاك کرده و برمیداشت . تازه فهمیدند که من 
بین آ نهاهستم هر کداء‌شان که‌بمن میرسیدند می گفتند : 

-وخدا بد نده»؟ جواب میدادم : 

-«برنده باشی بر ادر». ۱ 

بعداز مدتی هر کس درعالم‌خودش بود.یکی‌شون 
که چشمش به اندازۀ نخودجی شده بود پیش من اومد 
و شرو ع کرد به حرف زدن بعداً فهمیدم ک؛ این بابا 
بهودی است و اسمش (مارشال داوید) است و به این 
دلیل بهش مارشال می گفتن. چون زمانی که خارجاز 
زندان بود. روی‌سینه‌اش پر مدال‌بوداحالا که درزندان: 


بسر میبرد نمام مدالها و نشان‌هاش را از او گر فتند. 


باقن هم.شه می گنفت : «هیچ کس نمی تو اند 
مثل من شپش تربیت کند.) 
مرا کشید کن‌روی سید : و لباسهات شپش دارهم؟ 
جوابت دادم : -وفکر نمی کنم حجنل روز پیش در 
قرنطینه لباسهای زیرو روی مرا جوشاندند, از گفته من 
خیلی خو شحال شد و گفت : وتو که تمیز هستی آیابرای 
مساغهُ شیش‌ها با من شر يك میشوی؟!: 
۱ -نمیدانم چه جور بازی‌به. 
-من به تو باد میدم» شريك باش و هر چه گفتم 
کوش بده. اونوقت می‌بینی که در مسابقه امشب شپش 
مابرنده خواهد شد. 
در این موقع.میداندار حلبی را در وسط سلول 
گذاشته و روی آن با گچ دایره‌ها را رسم کرد.مارشال 


. 


کت 
-«توبرای دونفریمان سه ليره بدهبعد ببین‌چطوری 


بر ده میشویم .) 


متا بعك ض ده ۱۷/۱ 


سے مه ابره ندارم!. 

مارشال می نار احت Ww‏ -اممم ندارم پولءن 
۱۵ ابر ها از جر ج کر دن آنهم می تر سم .) / 

باهیجان گەت : _و الله رده ايم حتما امذب 
9 میدیم . 

جوات دادم : «من فوط رگ مره و یم دارم بابد 

در مم : ١و‏ جار ورو شی نداری ۳ .و 

یادا مکه ا جمر ی ندار م لخت وعورم. 

حو ددو مس نوی جیبم‌رادید. گفت 

حو دنو یس را :شرو شیم .) 

حوداویس را دادم مارشال از ډنجره به نر را 
که توی حياط قدم مرزد صدا کرد» خودنویس را به 
طرفش انداخحت و به ایره فروخت. اونکه بیرون بوداز 
رار در آهنین ره لیر ه را اكات لو , شال گ ردنم را 
هم ۲/۵ ره فروشتم . بعل به من گفت : 


-وببا اینجا». و مرا به گوشه‌ای از سلول کشید » 
آستین لباسش را بالا زد از زیر بغلش دستمال کثیفی را 


۱۷۲ عز یز نسین 


بو يه شش بزر گك رون آورد و کھت : 


اه و و موموو و موم uwe‏ و وه 


-اين «ماجاره منه. توبایداینو وب بشناسی. به . 
خاطر شناختن آن رنگش می کنم. 

سوزنی به دسنش فرو کرد و با خونی که بیرون 
آمد شپش را رنگف زد وگفت: ` 

_اول شدن «ماجار» با تست. شپش‌هاوقتی که از 
خط اول بیرون آمدند توباید چشمت‌روی ماجارباشه. 
نو هر طرفی که بای ماجار به طرفت می آید وقتی که 
دیدی جلویش شپش دیکه‌ای هست تو یه جای دیگه‌برو. 
که ماجار به طرف تو بیاد.. حالا فهمیدی؟ «فهمیدم.» 
اولین دفعه اس که من این رازرو بر ای‌یکی‌فاش‌میکنم. جنس 
شش از نظافت لذت»ی برد. بدی انسان رازودنرمی‌فهمد 
همه خبال می کنند از کثافت خوشش میاید. 

تخیر برعکس از نظافت خحوشش میاد. میون 
هزار نفر یه شپش بنداز.هر کس تمیزتر باشه‌شپش طرف 


اون میره.حالا فهمیدی جرا ميم برنده‌ایم ؟ چون‌وی 
این بند تمیز ار از تو کسی نیست. هر جا که باشی‌ماجار 
به طرف تو می‌آید. و قتی که دیدی یش دیگری طرفت 
مياد تو جای دیکه برو که ماجار اول بشه. ی اينمو قع 
میداندار فر باد کشید. 

-«باالله برای مسابقه آماده‌شین». 

-ماهم ۳ لبره راداریم. دواز ده‌ناشیش درمساقه 
شر کت داشتند با اجازة داور ۲ شپش در وسط دايره 
اولی گذاشته شدند. 

من نوی زنسد گیم تا اون لحظه چنین م-انقه‌ای 
ندیده بودم. عین اسبهای دونده صاحب (شپش) ها بانام 
اووصدا میگر دند. همه نام‌شیش و دش-ون و اسم 
صاحیشون را میدو نستند. 

-ياالله (ملوك) من! 

-بااللّه (گاو پرندة) من! 


امعم چیکار م میکنی (پری من) ! 


۱۷ حزیزنسمن 


و او ون و و ون وم و اه و و اه و و و و و و وا را وا و و دا وا ۵ ۵ 6 مور موه و و و وه موی و و و و ماو و و و ووو و ور و و و و و و و و تا دار moana nse‏ 


-ببینید (فالغی) جون‌چطورمیره.؟ 

چشم من روی ماجار بود شیش‌ها را اول که‌توی 
دایره کو چیکث گذاشتند کمی‌مات‌مونده بودند. بعدنکانی 
خوردند دوباره‌ایستادنده بعدش یکی به طرف‌من‌حر کت 
کرد. مارشال یواشکی گفت : «برو در برو». 

من فوری‌جایم‌را عوض کردم. وقتی‌ جایم عوض 
شد شپش اولی ایستاد شل اینکه عقب یکی میکردد. 


سرش را اینور واونور میگرداند.دوباره بطرف من اومد 
ماجار هم به طر فم اومد. به طر فیکه ماجار نز ديك بود 
رفتم این د وعه ماحار حلوی همه بود کم مونده بوداز 
حط دایر ه خار ج ر 4 دیدم شش دیگه‌ای ره ماجارر سید 
من فوراً طرف چپ اومدم. تا جایم را ع وض کردم 
هش اولی گیج سد و قدری ارستاد. مارشال فریادمیز د: 
و بااللّه دشیر من .)یاالله ملو کی من. آهنر باچطوری‌تمام 


هم به‌طرف من کشیده میشدند.ولی از همه جلوترماجار 


بود و بالاخره ماجار اول شد ۳۰ ليره جمع شده بود 
نصفش یعتی ۱۸ یره را به ما دادنده در مسابقه دوم 
شر کت کردیم این دفعه ۱۶ شپش شر کت داشتند. باز هم 
ماجار اول شد آنشفب نا صبح درمسابقه شر کت کردیم 
ماجار برامون بیش از صد ليره در آورد. زدیکهای 
صبح مسابقه‌تمام‌شد. هر کسی شپش خودشو برداشت‌و 
قایم کرد. پول‌ها رامارشال قسمت کرد. و گفت :-«مگه 
من بتو نگفتم کسی نمیتونه مثلی من شش نريت کنه.من 
از روحشان خبر دارم. فقط تو سعی کن‌خودت را تمیز 
نگهداری.» من هر روز توی‌مسابقه پول درمیاو ردم. 

مارشال هروئینی بود هر چه پول از مسابقه در 
میاورد میداد هروئین می کشید و تعجب من از این بود 
که زندانیهایی که‌در بندبابا آدم‌بودندباآن وضع سختشان 
از کجا پول آورده و درمساقه شر کت میکر دند.انگار 
که این بندضر ابخانه‌بود ! جهارمین روز دیکه مثل‌سابق 
شپش‌ها بطرف من نمی آمدند مارشال گفت ! 


-توهم کثیف شدی. و لی‌باز هم بطر ف من میا..دند. 

و همیشه ماجار برنده میشد . (سلیمان) خیلی عص "نی 
میشد . هر شیشی که‌خحوب میدو ید وخوب پول‌درهم.اورد 
معامله میشد . سلیمان به مارشال گفت :و این ٹیش را 
به من بفروش . » 

شم مرفروشم داشم ۹ 

روی‌شیش شرو ع کر دند ه جانه‌زدن . تا بالاخره 
سلیمان ؛ #۵لبره‌داد . وشیش را خحرید چون خودش گردن 
کافت بندبود . شیش را پهلوی‌خودش نک میداشت . 
مارشال به من گفت : «حالا یه نقے. جدیدی دارم . این 
دفعه ماحار ا او ل‌شه. وت حون کف جی کار 
باید بکنی . 

- « سرپامی‌ایستی و از بالای‌خط ناه می کنی 
فهمیدی‌چی گفنم ؟ ؛ شیش‌هابوی تو را فهمیده و به جای 
دیگه نمیتوان بروند.» 


مسابقه شرو ع شد.ازبالا دولاشده ونگاه‌میکردم. 


مسابقه شپش‌ها ۱۷۷ 


شیش‌ها در داخل دايره استاده مرتب اینور و اونور 
می لولیدند. نمیخو امتند بطرف من بیایند . چون راه‌نبود 
ونمیت و انستندپر و از کنند. ماجارمر تب سر جایش‌میچر خید 
شپش های دیگر از دایره بیرون آمده و راه افتادند 
ولی ماجار الا از جایش تکان اخورد . سیلمان از 
بسکه اراحت شده بود داشت دیوانه میشد . گفت ۰ 
و ای ماجار بی‌ناموس چراحر کت‌نمی کنی؟بی‌و جدان 
۰ ليره‌بالاتپول دادم چراایستادی؟)- آن روز 4 مسابمه 
انجام شد. در هرمسابقه ماجار داخل خط ماند وح ر کتی 
نکر د . سلیمان که دیوانه شده بود با ناخنش فشاری به 
اوداد و او را جابجا کشت! پس ازاین‌جنایت مارشال 
هم که خحیلی عصبانی شده بود گفت : « باعث کشته‌شدن 
حبوان من شدم . » 
_ حوب مارشال شپش چرا از جایش اکان 
نمیخورد؟ | . 


آخه چطوری‌تکان بخوره مگر ندیدی شکمش 


باد کر ده بود ساکع اف اند تب از 
شرو ع مسابقه بايد شپش را گرسنه نگه داشت ولی 
ماجار را خوب صیر کرده بودند . توهم که از بالا دول 
شده بودی و او هرکاری میکرد نمیتوانست پرواز کنه 
ماجار با شکم برامیتونه راه بره . ) 

ماجار از دست ما رفت : بعد از آن روز دیگه 
مسابقه هیجانه ای گذشته‌را نداشت چو نکه من هم مثل 
آ پاکثیف شده بودم و دیکه شم شپش ها مثل سابق طرفم 
نمی آمدند ! . 
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نمیدونی اون چه بی‌ناموسی به!!.. 


«وای.وای. نمیدونی اون چه بی نامو صی‌به. به 
هیچیک از حرفهاش نمیشه اطمینان کرد. سالهاست با 
او حرف نمیزنم. حتی سلام وعلیک هم نداریم. اگر 
از کارایش‌برات بگم‌شاخ درمیاری» از تعجب‌دهانت 
باز میمونه. ولی ازت خواهش میکنم این حرفها بین 
خحودمون بمونه» دلم میخواد بدی‌ها و کثافتکاری‌های 
اون به گوش همه در صه .0 

_خاطرت جمع باشه. اصلا" بگو به‌بینم این‌رفیق 
من به تو چیکار کرده؟ 

-یکی. دولاکه نیس. گوش کن چندنا نمونه‌شو 


بر ات بگم. چند سال پیش یکروز آمد پیش من. روی 


مه و ه 


خوشی بهش نشون ندادم. میدونستم غير زحمت چیزی 
برای من ندار ۱ ولی اون از رو روت و گفت «میخوام 
بك کار خانه حل رل وارد کنم ارز !¢ میدن در حدوده 
ممصمل هر ار دلار ارز لازم دارم.) اون روزها مت 
دلار در بانکگ ۳/۸۰ ره ودر بازار ا ده لمر هبو د. 
احتلاف این مع املهدر حدو ددومیلیون لبرهمیشد. بمن گفت : 

دالان يك ساله که بخاطر تهیه این پول بهر دری 
زدم و لی‌نتونستم ارز بگیرم. جیزی نمانده‌ورشکست بشم. 
په دفعه بیاد تو افتادم. ابنکار فقط از دست تو بر میاد. 
بلند شو برو این کار را انجام بده توی کارخانه شریکت 
میکنم.) میدانستم درو غ میگه واگر صدنا چاقو بسازه 
بکیش دسته نداره. بجای اینکه مرا توی کار حانه شر بك 


. کنه ممکنه بك جیزی هم دستی ازم بگیر ه! بهمدن ھت 


:م میلیو اش مال نو .6 رل بو لی بو د و حیلی از 


+ وه وه ممو و وی و وهی و وه وه وج 


دمیدو نی‌اون چه بی‌ناموسییه ۱۸۱ 


سوار هواپیما شدم و به آنکارا پیش وزبردارابی رفتم 
و اونقدر در باره ضرورت کارخانه در کشورمان و 
منفعت آن حرف زدم که‌نافم تر کید!. بالاخره با هر 
رحمتی بود اجازه پرداعت ارز را گرفتم وبر گشتم به 
استانبول. رفیق نو پیدایش نیست. نیم میلیون وعده‌ای 
که داده بود هیچ.شريك شدن نوی کارخانه را هم کنار 
بذاریم. پول رفت وبر کشت باهواپیماکه از جیب‌خودم 
رفته چی میشه؟ با هزار زحمت و سرخو سفید شدن 
پولم را واستم. میدونی چی گفت ؟ بخدا باور 
نمی کنی!. گفت | 

کار بی قانونی که‌نکر دی. گرفتن اون‌ارزحق»نه. 
باید بهم میدادن!» 

نو نمیكونی اون چقدر بی ناموسه نباید به 
<.ر فهاش اطمینان کرد» باز هم بعد از مدنی مثل اینکه 
هیچ ۲تفاقی نیفتاده. اومد و گفت : 

-فلانی دار م ورشکست میشم.| 


۱۸۲ عزیزنسین 

کار خانه‌و آپارتمانش جای‌خودشون ثابت‌بودن 
فقط پولش نموم شده بود انگار که از بی پولی جلوی 
تما کارهاش گرفته میشه. گفت : 

اه نیم میلیون پول نقد داشته باشم کارهامو 
روبراه می کنم. حاضرم ۳۰./. نزول بدم تراخدا از به 
بانک برام پول بگیر .؛ 

گفتم :-«باشه برات پیدا می کنم.؛ 

۱ -«ا گه تو این خوبی رادر حق من بکنی منهم 
ویلای نابستانیمو در (جزبره بزرگث) در اختیارت 
میذارم.!) 

با وضع مریضی که داشتم به آنکارا رفتم (یارو 
از بزر گان عوب ما بود اینطور آدم دوست داشتنی‌رو 
نمیشه ناراحت کرد فوراً قهرمی کنه) چه زبانهابی‌برراش 
کار ریختم تاراضیش کردم ۰۱۲/ پول از بانکگ‌بگیرم. 
این خوبی راکی برای کسی می کنه؟! 


تابستون اومد ما برای اینکه به ویلای رفیق‌جون 


نمیدونی‌اون چه بی‌ناموسی‌به ۱۸۳ 


جونی‌شما برویم خودمون‌رو آماده‌کردیم یکروز برای 
گرفتن کلید ویلا رفتم پیشش میدونی چی گفت؟ : 

-واون وام بانکی حمق من بود بالاخره یه روز 
میدادند». 

نمیدانی اون چه بی ناموس پدر سوخته‌ای‌به که 
نميشه تعریف کرد. | 

باز هم مدتی نگذشته بود که اومد پیشم. یه کار 
مقاطعه کاری دواتی به دستش میفتاد اگه به رقیباش 
نمیدادن این میگر ات. 

سه میلیون ليره استفاده داشت. میلیونهای اون 
زمان مثل‌امروز قلابی نبودن‌واقعا ارزش‌داشتند. گفت : 

-«تو اینکار روبرای من‌انجام بده از هر جائی که 
حواستی به قواره ز مین بهت میدم.» 


مستشار دوست همکلاسیم بود. جر بان را به‌اون 


گفتم جواب داد : 


_وقانونا نمیشه ولیبخاطر تویه‌راهی پیدامی کنم» 


۱۸ عر دز نسین 


موم نون مج هو وه دوه و وج و و و و و هو هو و و وم صو هت مهو وه و موی 


خدا پد. شو بیارزه بك راه پیدا کرد و کار 
موم شد!. اما کر صدایی از ریق جون جو:ی 
تو درنیامد. بالاخره رفتم پیشش میدونی چه کت ؟ اگه 
بگم باورت نمیشه. گفت : 

۱ اینکه چیزی نیس من در مناقصه شر کت کردم 
فیمت را بریدم و کمتر کر ده برنده شدم تو که کمعی 
نکر دی. » 

باه برادر اون يه بی‌ناموسی به که حد نداره. روز 
به‌روز ر کورد بی‌ناه‌وسی را میشکه و هیچ کس E‏ 3 
گر دش امیرصه )؛ أ صا کسی نمیدو نه که چقدر بی‌ناموسه!. 
میدونی از زنش چطور جداشد؟ پس گوش کننا برات 
بگم. ترا خحدا به کسی نو بین خودمون باشه. 

-از زنش هیخواست جدابشه ولی زنه‌نمیخواست 
مقداری پول نقد» چند تا آپارتمان بهش داد ولی زن 
حاضر نمیشد.. یه عالم پول به و کیل‌ها داد باز زنش 
طلاق نکرفت. اومد پیش من گفت ١‏ 


آمیدونی از ل جهھ ہی نامو سی ب ۱۸۵ 


+ و و وس وه موه و OO‏ و و و GOS mE‏ و CO ORO‏ هو و و مه O‏ واه hO‏ او Û O‏ و موه و هو wı‏ و mê E‏ و a ge eam‏ 


«ابتکار و فقط و میتونی بکنی تر | عدا مدو و اززنم 
جدا کن.» 

چون به بی شرافتی اون‌کاملا آشنا بودم . کمی 
خودم ر اسنگین تر کر دم. طرف سکوت راشکست و گفت : 

-« تو اینکارو بکن یه طبقّه از ساختمان‌هايم رو 
توی بهترین خبابون‌های شهر بهت میدم. بدون اینکه 
کرایه بدی اونجا بشین». 

من حودم ده طقه ار ای حودم داشتم حول اون 
روز میخو | سم دحترم را عر و س بکنم انطو رخونه‌ای 
مورد احتیاجم :و ۵. فوراً وارد کار شدم . دو ماه ظول 
زکش.د 4-5 زسشو از او ح_ دا کردم ۰ عانم 
من از اقوام دورش جوان ای همه جر ی داشت او نو 
فرستادم حو نه اش A‏ اسم ا درف . همینطور که 
OYY‏ من دو د. ( يسر ۵ و فتی ره حانه رن مر ه لخت مادرزاد 
ميشه بعد میره اطاق خحواب زن دراز میکشه) زن که این 


منظرهرو می‌بینه يه دفعه شرو ع می کنه به داد وبیداد 


کردن ما هم که قبلا پلیس را خبر کرده بودیم. پلیس سر 
وقت میرسه و اونارو در حال جرم نامشرو ع دستگیر 
می کنه: حالا بیا وطلاق نگیره! توی‌اولین جلسۀ دادگاه 
طلاقش‌رو داد. میدونی به من چی گفت : 

-«من زام را دراون وضع دیدم طلاقش دادم. 
به توچه!.) 

نمیدونی آوچه بی ناموسیه الحق که خیلی بی همه 
چیزه. اخلافش واقعاً مزخرفه. چم 

روزهای سخت جنگ جهانی دوم بود (ازت 
حواهش می کنم این حرفا بین‌ون باشه) اونروزها 
صادرات و واردات‌و رفت و امد با کشتی‌ها ممنو ع 
شده بود. این دوست تو نمیدونم‌چند هزارتن خردهآهن 
داشت که به‌یکی از کشورهای خارجی فرو خته‌بود چون 
کشتی‌برای حمل پیدانم‌یشد آهن‌ها را نمیتونست پفرستد 
و پواهاشو بگیرد. نمیدونی چطور التماس میکرد. اگه 
تو هم‌میدیدی دلت به حالش‌میسوخت. گفت : 


نمید و زی اول چه بی نامو سی یا ۸ ۱ 


-«هرچی بخواهی‌بهت میدم فقط تو اینکارو برام 
انجام بده. 
اگه یه میلیون‌میخواستم هم میداد ولی به خودش 
واگذا رکردم. گفت : -وتو کشتی‌رو درست کن صدهزار 
ليره بهت میدم.) 
به آنکارا رفتم در مدت ۲٤۲‏ ساعت هه کارها 
تمام‌شد. یه کشتی در اختبارش گذاشتند به وسیله‌تلگراف 
مژده دادم. به تلگر افم هم جوات ندادا. بعدا میدونی 
چی گفت ؟. 


-وتو هنوزبه آنکارانرفته بودی‌اجازه حمل آهن‌ها 
اومد.» 

بله بعد از اون روز به کلی سلام و علیکم را بااو 
فطع کر دم. آخ نمیدونی. اون چه بی ناموسی‌به. آخ. 
آخ . اون چقدر بی همه چیزه . را من اون خوب 
e‏ 


احمق‌هایبی که به‌جای‌د بگر ان میصمیر ذید! 


تاز گی‌ها رومان نویس‌ها عادت تازه‌ای پیدا 
کرده‌اند . قهرمان داستان‌هارا ازه۵هزارسال قبل از 
میلادناعصر حاضرمر تبأمی کشند و دوباره زنده‌می کنندء 
روحی که درقالب اشخاص مختلف ظاهرهیشود ماجرا 
های ۲هزار سال زندگی پراز حادثه را باز گومی کند. 
این بلا به سرمنهم آمد. فکر نکنیدکه هذیان 
می‌گویم !نه در رویا فرو رفته بودم ونه اینکه حشیش 
کشیده بودم. مثل همیشه داشتم روی کاعذ صورت فرض 
هائی س یك مرتبه درباز شد مرد 
قد بلندی که سر تا پا زره پوشیده بود داخحل اطاق من 
آمد و گفت : 
_عالیجناب لوئی شغ م پادشاه فر انسه به شماسلام 


احمق‌هائی که بجای دیگران میمیر ند ۱۸۹ 


رساندند و گفتند: «چند دقیقه به‌فصر تشریف بیاورید. » 
فکر کردم درو انه شده؛ بجه‌ها را صدا کردم: وج4 ها ) 

دخترم و پسرم وارد اطاق شدند و در ممابل 
مر دی که بىر ره آ گهی حاندار کار خانجات اسوازم 
فلز ی شبیه بود "ءظیم کر دند وگفتند: 

- خوش آمدید شو الیه!!. 

گفتم : ( ها مگه ديو انه شدها رد ؟ فرن بیستم 
شواله کجابوده؟! » 

-«پدرمگه خواب می‌بینی؟ قرن بیستم یعنی‌چه؟. 
الان قرن دوازدهم است» ممکنه تو حساب يك تومان 
اشتباه کنم ابا مگه ميشه به دفعه ۸۰۰ سال اشتباه کرد؟ 
امکان نداره؟ خارج از اطاق دونا سرباز با همان 
لباسهای زرهی و چهار رأس اسب منتظر مابودند!. 
سوار اسب شدیم و راه افتادیم. ره قصر ۵-5 رسیدیم 
لو ثی ششم را ديدم که صدر مجلس روی لجت اشسته . 
نکاهی به من کرد و گفت : 


کار بسیار خوبی کرده قر بان! 

_خوب یا بد بودنش به عالیجناب پاپ مربوط 
است! فقط قرار است کشیش با شوالیه دو ثل کند. اما 
شوالیه به جای خودش آدم بی‌چیزی را پیدا کرده که‌با 
کشیش دوئل کند. پدرمقدس هم دلش‌به‌حال توم وخته» 
اینطور که معلوم است نمیتوانی کراية خانه‌ات . 
را بدهی. کشیش هم لطف کرده و تورا به جای خودش 
انتخاب کرده که دوثل کنی. 

جواب دادم: 

-قربان.! من نه کشیش را میشناسم و نه روی 
شوالیه را دیده‌ام. 

_قاون» قانون است. به طرف جنگل بروید. 

بالاخره به جنگل رسیدیم و کشیش به من گفت 1 

-به خاطر اینکه بجای من دوئل می‌کنید به شما 


احمق‌هائی که‌بجای دیگران می‌میر ند ۱۱ 

گفتم : «حالا که این لطف را می کنید ا گر مشود 
به دلار بدهیدا.» 

یفن کت 

-احمق نشو. هنوز امریکا کف نشده. دلار کجا 
بود. ا در کشته شوی ده ليره حواهی گرفت و اگر زنده 
بمانی دو لیره و نیم ا. ۱ 

ده ليره آن زمان برابر ده‌هزار لیر هی حالا بود. 
کدام مادر مرده‌ای بودکه از این پول صرف‌نظر کند؟ 
مسئله هیجان آور شده بود. مانند هاملت دستم را بالا 
بردم و گفتم : 

-«تو بی ..اورنات تو بیا»بودن بانبودن! زنده 
ماندن یا ده لپره!. مسثله در همین جاست! 

به حر یفم نگاهی کردم. اونم مثل من‌بیچاره و فقیر 
بودا. شوالیه و کشیش بعد از اينکه ما را به جای 


خودشون به میدان دوئل فرستاده بودند با خحوشحالی 


_جناب شوالیه! هزارایره شرط می‌بندم. شخصی 
که به جای خودم انتخاب کرده‌ام آن یکی را کهمال 
شماست خواهد کشت. 

شوالبه جوات داد: 

_پدر ۰قدس بااینکه بدل مدن از گر سنگی مثل 
ساس خشکیدهمماندو لی سر ۲هزار ليره شرط می‌بندم 
که بال شمارا مغلوب میکند. 

کسانیکه باید در تشریفات دوثل حاضر میشدند 
جمع بودند. قاضی رو به ماکرد و گفت : 

_غالب می‌تواند مغلوب را هر طوری که به ميل 
خحودش است بکشد! زن او را می‌تواند بکیرد! و تمام 
اموال او را تصرف کند! به خاطر همین است که باید 
شجاعانه بجنگید و موفق شوید. 


شهو د به ومسط مبدان آمدند. اداره کنندة دول 


احمق‌عامی که بجای‌دیگران می‌میر ند ۱۹۳ 

وج اضر اتید ؟) 

دمافم را ٍ ك کردم » شلوارم را کمی بالا کشیدم 
وجواب‌دادم: 

-حاضرم!. 

شه‌شیر من خیلی سنگین بود؛.. به زورتوی‌دستم 
نگهش م,داشتم | دوئل شرو ع شد و من حمله را آغاز 
کردم : 

و دق . دق. دق.» به حریفم پواشکی گفتم : 

-خحر بت نکن امن خو دمو به‌مردن میزنم وروی‌زمین 
دراز می کشم. بعد قضیه تمام میشه. نمیدونستم اونم به 
درد من مبتلاست. گەت : 

کک تزن! هکس کشنه بشه پول بیشتری به 
دستش میاد. مگه نمی‌بینی من به لو راه مبدم که منو 
بکشی؟1. 

شمشبرم‌رومثل سیخ کباب نوی شکمش فرو کردم! 


۱۹4 هزیزنسین 
شکء‌ش خالی‌بود! صداپی کرد که‌انگار شمشیرم رانوی 

گونی کاه فرو کردم! اما اون هم دريك لحظه شمشیرش 
را چنان به فرقم زد که کاسه سرم دونیم شدا. 

داستان من تمام شد. اما نمیدونم قصه‌ام را چه 
جوری‌باید تمامش کنم . ا که بگم «ناگهان از خواب 
پربدم !» که نمیشه. چون اول داستان گفتم که خواب 
نمیدیدم و حشیش هم نکشیده بودم. وب با این حساب 
حرفی را که اول گفتم نمیتوانم پس‌بگیرم. اگه بگم‌الان 
وی تیمارستان هستم باور نخواهید کرد. بهتره که 
حقیقت رو بنویسم. 

روحم را تسلیم کردم. از اونروز تاکنون روح 
من مرتباً قالب عوض میکند. اما چنان روح گداصفتی 
دارم که همه‌اش توی قالب گداها فرو میره. راستش‌را 
بخواهید دیگه ازاینکه توی‌قالب بچاره‌ها زند گی کنم 


و توی نه زند گی همیشه به حاطر يك قر و ش و ده‌قر وش 


بجنگم عسته شدهام!. 


احمق‌هائی که بجای دیگران می‌میر ند ۱۹۵ 


نمیدانم چرا نمیتوانم این روحم را با يك قالب 


ر روری 


درست و حسابی تطبیق بدهم. اما ۶۱ 
توانستم روحم‌رانوی قالب سلطان آهن » سلطان پنبه 
پا سلطان شکر وارد کنم آنوقت می نید چیکارمی کنم. 
تا عررائیل بیاد جونمو بگیره بهش میگم : 

«بگیر رفیق! این ده‌هز ار دلار! این صد هزار 
دلار.این» 

این دنیا پر از احمق‌هایی اسف که حاصرند در 
مقابل‌این‌پول به جای من بمیرند! برو جان اون‌هارا 


بگیر !. 


چطور میتونی بفهمی؟ ! 


یکی از خرها روی خاك غلت میزد و گرد وخاك 
را مانند دوده در هوا پخش میکرد؛ واسه‌ی نمونه یه 
دره نسیم هم توی هوا نبود . گوسفندها خیلی دور 
زیر سایه بك درخت جمع شده بودند سه تا سک هم 
بودند مثل ابنکه سگها میدونن «سکث هستن» دور از 
حبوانهای دیگه گوشه‌ای خوابیده بودند مکّس‌هایی که 
اطر اف جثمشون وز. وز. می کر داد خوابو از سرشون 
دور میگردند. سک بز رگ گاهگاهی سرش را بلند 
میکرد نگاهی به گوسفندها می‌انداخت چوپان پشتش را 
به‌ننه‌ی رك‌درعت جنگلی پیر تکه داده پاهایش رادراز 


کرده بو د ) مصطفی دوست قدیمش که نار ه از آنکارا 


ا برای اينکه بتونه از بر گهای درخت نسیم 
حنکی بگیرد روی‌شاخه‌ی‌درخت پیر جنگلی مثل اینکه 
سواراسب شده با شدنشسته‌بود. سکوت راشکست و گفت : 

-«مصطفی هوا خیلی گرم شده؟» 

مصطفی که از گرما شل شده بود و به خواب 
شیرینی فرو رفته بود زیر لب با خودش حرف میزد: 

وا که من بخوام فهمیدی؟!.؛ 

چوپان سرش را بلند کرد؛ به دوستش که روی 
شاخه‌ی درخحت نشسته بود گفت : 

-تو» نه‌یتونی هر گز پولدار بشی| واسه اینکه دو 
روز پیش کار خلافی کردی. از دفتر آقای امین آمدی 
بیر ول. 

-تو خیال‌می کنی کار کردن پیش امین آقا«شرخره 
آش دهن سوزی‌یه؟1. 

-چند سال‌پیش اون کار کردی ؟ 


_دوصاله. 


کاری نمو د که باد بگیر م! هر جااربات میرفت 
من کیفش را دمت میگر فتم دنبااش میرفتم. و باید 
مواظب باشم هر پرونده‌ای میخواست فوری از توی 
کیف در بیارم بهش بدم. تو میدونی پرونده چیب-ه؟ 

چوپان که غافلگیر شده :ود صدای مخصوصی‌از 
دهانش خخار ج کرد.«دهه!) 

_ودهه. » نداره. ندیدی. بگونه ‏ و جانم راعلاص 
کن. آخه‌از کجا دیدی؟من پرونده‌ها رامثل انگشت‌هام 
میشناسم پرونده جلد قرمز. جلد آبی . زرد. طوسی.همه 
را میدانم چی به چی‌به. نوتا بحال رن طوسی‌دیدی؟ 
چوپان بار هم گفت : (دهه . 6 

_دهه نداره. ندیدی دیگه» بگو نه. و جانم را 
حلاص کن. آخه از کجا دیدی؟ من 7 ساله کارم اینه. 
بمحض اینکه ارباب میکه «پرونده آبی‌رو بده» مثل 
فه‌یگ میدوم‌جلو وپرونده آبی را دودستی تقدیم‌میکنم. 


چطو رمیتو نی بفههی ۱۹۹ 


وبروت موجه 


یا مثلا میگه پرونده طوسی‌را بده باید فوراً حاضر کنم: 
تو خبال می کنی اپنکار آصونه؟ 

البته مشکله. 

-اومدیم طوسی رنگ را نشناسی؟اگه فقط رنگف 


طوسی باه عیب نداره ميشه پیدا کرد ولی از میان پنج 
رگ پیدا کر دش مشکله| 


- آره اا اونوقت اونو پیدا کردن خیلی سخت 


-«البته که سخته .» فردای روزی که پیشش رفتم 
بر اه افتادیم من پیش راننده نشسته بودم کیف دستی آقا 
هم نوی بغلم دودستی کیف را گرفته بودم و ارباب هم 
پشت سرمون نشسته بود. 

-کجا رفتین؟ . 

-برای شر کت در يك مراسم میرفتیم» نو هنوز 
مراصم‌ندیدی؟ 


جوپان بارم گفت : «دهه |. چطور ندیدم؟1.» 


۲۰۰ عزیزنسین 


سس سس سا 


-معلوه ه ندیدی؟میخواصتی کجا ببینی!؟. اونروز 
به‌سه تا مراسم رفتیم ازاینجابه آنجا ماشاءالله کار آقا 
اعیلی زباده. 

-پس اربابت خوبه؟ . 

-تو خوبی اونو کجا دیدی؟اهان ؟ 

و جانم خودت گفتی کارش خیلی زیاده منم 
واسه اینکه حرفی زده باشم گفتم.) 

-فردای اونروزه نامراسم‌را يك جاداشتيم فردای 
اونروزشش تا مراسم يه جاداشتیم. مرتب هم‌سر و صدا 
میکنه. و دستور میده سوابق را بیاریم!. 

خو به | . 

ارباب‌امیگه« پرونده‌قرهءز روبده ) . 

فور آمیدم اوبفرمائید قربان .» 

- پرونده‌یشمی را بده . 

- بفرمائید اقا . 

- لوا زکجا میفهمی که چه رنگی رومیخواد؟. 


چطور میتونی بفهمی ۳ 


- گفتم که دوره دیدمايك‌ماه‌از صبح ت ظهرتمرین 
کردم : یشمی - طوسی - قرمز - آبی تمامش را یاد 
گرفتم 
- مثل کسانیکه‌لانار میکشندرنگک به رنگک کرده؟ 
- هرپرونده نسبت به شخص‌صاحب آون‌پرونده» 
جائیکه باید به رود رنگ مخصوصی گذاشته . ارباب 
نمام‌رنگ‌هارامی‌شناسه!؟ وقتی گفت : «پر ونده‌ز ردرو بیاره 
بدون که کار اونجا مربوط به پروندة زردرنگه عداونو 
باز کرده وه‌یخونه . 
- چی میخونه؟ 
- نطق. نوهیچ نطق کردن کسی رو دیدی ؟ 
_ چوپان باز هم گفت : ردهه. چطو رندبدم ؟۱) 
- آببته که‌ندیدی | 
- و توی پرونده نطق چی‌هست ؟ » 
- نوی پرونده نطق چیکار می کنه . نطق خود 


حضرت آقاست › توپرونده هزار ده هزار ت صدهز ار 


۲ هزیز سین 


anna ge و و‎ me 


- چهل‌میلیون؛ صد میلبون» پرونده داریم ! . وقتی قا 
پرونده‌را نیگاه می کنه که‌میخواد عددها را بشماره‌مثلا 
چند هزار پاچندمیلیون - توهیچ میایون دیدی ؟ 

- دهه چطور ندیدم؟!. 

البته که ندیدی| از کجا میتونی بینی ؟. ارباب 
به رنگ اونجا پرونده روباز می کنه . اینطور شرو ع 
می کنه ۱ 

- « هموطنان»حترم) ۱ . راستی پسرتو « هموطن 
محترم دیدی ؟ » 

- دهه چطور ندیدم ؟ ! 

- البته که‌ندبدی!.وقتی شروع می کنه .هموطنان 
محترم »به پرونده‌نگاه کرده : اعدادوارفام رامیخواند. 

ده هزارقروش» صد هزار ليره » ابنقدر میلیون 
متر - میشمره وقتی که اون‌شرو ع می کنه به شمردن آمام 
ملت گریه می کنن !. 


-لوچی ؟ . 


چطورمیتونی بنهمی ۳۱۰۳ 


- من هم گر به‌میکنم | 

- تو چرا گریه می کنی !؟. 

- هر کس به به چیزی گریه‌می کنه‌منهم یاد غریبیام 
می |فتم و قتی‌همه گریه می کنن چر آمن‌نکنم؟1.ناز «مجبورم 
گربه کنم . به پرونده نیگاه‌می کنه می‌شمره هرچقدر که 
شمره باید گریه کنی . صداش خیلی غم انگیزه ابفهمی» 
نفهمی » گربه می کنی‌و قتی ملابعدازنماز جماعت بالای 
منبرمیره‌وموعظه مي کنه آبامیفهمی گر به می کی بانه ؟1. 
این‌بابا هم مثل ملاها اوایل خواستم خودمو کنترل کنم 
دیدم‌غیرممکنه . وقتی میگه : « هموطنان محترم»میون 
اونهمه آدم تو گربه نکنی خیلی بده . 

به شب به هتل اومدیم صبر کن ببینیم لو میدونی 
هتل چیه ؟ | . 

_ دهه چطور نمیدونم ؟۱. 

البته که نمیدونی ! . به هتل اومدیم صدا کرد 


«مصطفی»بیااینجامن شرو ع کردم به گریه کردن.پر سید : 


4 عزيز نسین 


ا ج و هه وه ەد هه ه جمد هه ه sees ae ae‏ 


2 ر و ۳۹ . چی شده؟ 

گفتم : -هیچی ار باب و قتی صدای ارو می‌شنوم 
گربه‌ام میگیره . 

یه روز اومدیم جائیکه ارباب مادر آنجاکلنگ 
صاختمان ا بسکه کلنگهای ساختمانهارومیزد 
دیگه خسته شده بود.استانبولی وه‌اله‌رو به دست گرفت 
و ایستادوبه‌چهار طرفش‌نیگاه کرد . استانبولی و ماله‌رو 
خالی کرد نطق را خواست‌شرو ع کنه . چنان با تعجب 
وایستادکه‌من تو گودال بودم باآنکه پیشش رفتم گفت : 

و راستی این ساختمان‌چی‌بودماداريم استانبولی 
ر ماله رو پایه میذاریم ؟ ! . 

پهلو دستی‌اش مهمان بود و اونم نمیدونست از 
. بغل دستیش پرسید : اونم‌فورااسمیه کارخانه ای‌رو گفت 
حضرت آ قاپرونده‌قرمز راخواست دادم باز کرده‌خواند : 

- پس اینطورمعلومه‌تواینکارو خوب باگرفتی؟. 

- بله دیگه یاد گرفتن محسوب ميشه . 


چطو رمیتونی بنومی ۲۰۵ 

- اساد شدی برای‌همين ا اون حور | شدی ؟ . 

8 نه جانم ۰ اربات ود بیر ونم کرد .روزششم 
به یک جائی ر فتیم که جماعت زیادی بود . گاومیش- 
گاو - شتر ها را خوابانده بودند . باهاشون‌راسته‌بودند 
میخواستند بکشند . اینجا پنج‌ناشتر قرباای اونطرف ده 
لا قوچ.بعدساز ودهل وزورنا هم که از یه طرف رنکث 
گرفته بودند . به طرف لی‌لی‌لی میکشند . په طرف هم 
صدای کف زدنها به گوش میرسه .از ماشین پياده‌شديم 
هورا کف داهاشدیدتر شد توی‌راه قالی اندا خته‌بو دند. 
لمام دوستان ارباب ما در آنجاقیچی را به دستش‌دادند : 
توارر ابربدو گفت(پرونده‌یشمی را ده) 

با باز کردن کیف و بردن پرونده یشمی یکی شد 
۱ بر م.ائید فر بان » 

حضرت آقای ما رن رازد پر ونده بشمیرو 
باز کرد با کفتن (#موطنان محترم )سر حرف‌رو گرفت. 


به پر ونده‌نیگاه کرد و گفت « وقتی ده بود شد هزار ره 


۲۰۹ ریز نس ین 


ges at am 


دفعه‌ملت خنده رو سر دا .ند ۱ از رده دلهاشون درد گرفنه 


۰ 
وه هم موه موم موه emê‏ وه موه Rh‏ موی و وتو .و هه وی مه مت و a‏ 


بود . دهل زن و زورنازن همه میخندب‌دند . يارو که 
میخواست قو چ روسرببرد نمیتونست ازخنده تمام‌بدنش 
شل شده بود . 
۳ توهم‌نخندیدی؟ 
-بله‌تف. رذل-بی‌شعور آدم هم نمك رو میخوره 
نمکدون‌رو می‌شکنه . آخه این چیز شدنی‌به؟! . 
-باباجون‌وقتی هم. مبخندن من بشینم گریه کنم؟. 
وقتی بروی حضرت آقا نگاه کر دم فهمیدماشتباه 
شده خماش لوهم رفت.بروی مردم که میخندیدنگاهی 
بمن کردا رباب ماشر و ع کردباصدای بلنددادو بیداد کردن. 
خوب بیچاره خسته شده بود . شش روز پشت سرهم‌از 
مراسم افتتاح به مراسم دیگه رفتن . مکه شوخیه ؟ ! . 
مثل‌خروس کو چلو که‌میخو ادبانگبز نه صداش در نمياد 
داد میزد دید با داد زدن ملت را نمی‌تونه ده گر یه 


بندازه »این‌بار خودش شروع کرد به گربه کردن . اشك 


چطورمیتونی بنهمی ۳ 


از چشم‌انش مبریخت‌واز به طرف‌هم از پرو نده‌میخواند 
حیف ٠‏ منم شرو ع کردم به گریه کردن» ای‌برادر به این 
ملت نباید رحم کرد حضرت آفای‌به اين بزرگی گریه 
میکر داونوقت دیگر ان می‌خندبدند ۰ ارباب مابه به نفر 
از دوستانش نز دیک شده آهسته ه چیز ی گفت : نمیدانم چی 
بوددیدم‌روی‌ار باب مااخم آلودشده ۱ فور آبهرنگ‌پرونده 
نگاه کرد چیزی نمانده بودکه به گودال پایه ساختمان 
بیفته بازوش را گرفتم ۰ 

- چی شده بود منگه ۰۴ 

- چی میخواستی بشه باباجون پرونده اشتباهی 
رامیخوند؛ بجای‌اینکه‌پرونده طوسی را بخواد یشمی را 
خواسته‌ بو دپر ونده یشمی بايد جای دیگه خر نده‌میشد ۰ 
ارباب ماپایه‌ساختمان مدرسه‌رو که میخواست بتن آرمه 
بریز دو نطق راشرو ع کنه ۰ عوضی نطق کار خانه‌سیمان‌رو 
میخونده‌هروقت‌می گفت : ما از اینجا سالی پنجاه‌هزار 


تن سیمان به دست میآوریم مردم میخندیدنده 


or mbt‏ و هو وس صهسه موی 


ببچاره با اون خستگی وفتی به هتل وارد شد به 
من گفت : « پسر منکه پر ونده طوسی ر | خواستم چرا تو 
بشمی را به من دادی؟۰» 

هر چقدر ای نا فربان «به من اشتباهی 
گفنه‌اید» فایده نداشت 

باتوی شدی ؟ 

تازه باید برم سربازی» خواندن و نوشتن باد 
بگیرم. اصل موضو ع رنگ ڕ ونده‌هاس. با هم قاطی 
نشن. تو میدونی یشمی چه رنگی‌به؟: 

ردهه جطور نمیدو نم ؟ 

-نمیدانی! تو «هموطن محترم را میدانی»!؟ 

-دهه چطور نمیدانم؟ 

حوب معلومه که بايد بدونی. 

بر گت درخت ها تکازن نم‌خورد ذره‌ای نسم نبو د 
یکی از حرها روی خاك گچدار فلت مز د و گرد وخاك 
تو آسمون پخش میکرد. 


مر دم از مسخر ه کر دن‌دیگر ان 


خو ششان میای ! ِ 


ره شکم درد شدیدی مبتلا بودم . معده‌ام داشت 
می تر کید . بعضی‌ها می گفتنده از آب ده است » آبهای 
آبادی‌ما که آب نیس ! . 

چیکار بابد کر د؟ خانه‌ی‌پدری را که نمیشه‌ول کرد. 
بت میگفتند : و درد معده‌ات از سنگک تر اشی به ۱ 
توی آبادی مااستاد های سنگف تراش زباد هست که 
خیلی خوب کار می کنند . 

پارسال منم باچندنااز رفقا رفتم آنکار او توی 
بك سنگث تراشی مشغول کارشدم . موقع بر دشتن به دل 


درد مبتلا شدم . رنگگ از رویم پرید گردنم مثل نخ‌ناز لك 


شد»۱ گه بادمیامد گردنم‌را مسیکند و باخودش‌می‌برد!!. 
مادرم گفت : 

-پسر جان‌بد جو ری داری آب میشی و از بین‌میری 
برو استانبول و دردت را درمان کن . عموی بز رگم 
نوی امتانبولدربانبه کاروانسر است . منم به استابول 
رفتم . اين اولین‌باربود که به استانبول‌می رفتم.عمویم 
توی یکی از اناقهای کاروانسرا زندگی می کرد . 

زن ودوتادختر داشت يك پسر کو چيك هم‌داشت. 
همه شون توی يك اناق با هم زندگی میکردند. جاوی 
در اتاق برای من هم بك تشك اندا ختند خو اپیدم از فر دا 
یج هرچی بږمارستان بود گشتم » توی هیچکدام جانبود 
من هم روزبه روز لاغرتر میشدم وقتی میخواستم از پله 

" های کاروانسرا بالا برم چند بار روی پله‌هامی‌نشستم نا 

ببلاخره خودمو به بالا می‌رسوندم . 

توی بیمارستان جانبود توی جیب من هم پول 


پیدانمیشد . کارهم نبودمن انجام‌پدم . رویروی کاروانسر | 


مردم ازمس‌خره کردن ۳ 
یك آپارتمانی بود» دربان آنجا بیم گفت « بیا برات 
رن بگیرم۰؛ 

گفتم : آخه من با این حال مردنی هه میتونم 
زن‌بگیرم؟ کی میاد زن‌من شه؟!. 

دربان‌گفت : « پیدا ميشه باباجون ۰ . 

فردا صبح بازنی که قرار بود ازدواج کنم آشنا 
شدم ! زن خالص وخلص از جنس‌تر کان عثمانی‌بوده 
اگه به فشاری ره من‌میداد جانم ازده اغم بیر ون‌می آمداه 
زن‌قدبلند چاق و چله‌بودا گه مردمیشداستادسنگک تراش 
خوبی‌ميشه از خوشگلی هم لنگه نداشت ۰ 

اگر انگشتری‌های انگدش و گوشواره هاش و 
دستبندهاش رو می‌فروخت کاروانسرائی را که عمویم 
در بانش بود میخرید؛به دربان که می‌خواست برای من 
زن بگیره گفتم : 

_همشهری‌جان من‌باب‌میل این زن‌نیستم وامیتونم 
از عهدة اون بربیام؛ شوهر این جور زن‌ها بايديك آدم 


عزیز. ن 


we 


cmon...‏ موومم وان او هو و لوصو ماو 


حسابی خیلی گردن کلفت باشه :2 امال من از 


عهده‌ی‌او برنميائيم ۰ همان شب مرا ماراپیش حضرت 
هز رائیل میفرسته !۱۱ ۰ من به مردی هستم که شکم درد 
دارم بالاتر از همه آن خا م منونمی‌پسننده: 

دربان گفت ۶ وزنه ترا پسندیده ! !» 

گوبا زنه گفته بود و« یه همچنین مردی به درد من 
میخوره ! من عقب این طور مردی‌می گشتم» ایا 
تمایق یی ای ی ون 
این و آن پرسیدم از همشری‌هاس الانی کردم ا ن 
می گفتند ۰ و نرابخدا فوری ازدواج کن ۾ ؛بالاخره 
از عموجانوال کردم عمو گفت : 

- له حور ازدواج نکن ! 

دلیل مخالفت عموجان رانمی دانستم» بااینگه‌من 
جز مزاحمت.نایده‌ای برای او نداشتم نمی‌دانستم چر | 
مخاافق میکند گفتم ٤‏ 

- عموجان بیمارستان‌ها جای‌خالی ندارن. من 


هه مو میم 


مر دم از مسخره کردن ۳ ۲ 


هم که دیناری‌پول ندارم. کاری‌هم یست که انجام‌بدم. 

از دواج نکم چیکارکنم ؟ 

: 

گمان کردم عموجان بخاطر خرج ومخارج با 
عر وسی من مخالفت میکنه گفتم 

- عموجان زنه از من پول هم‌نميخواديك چیزی 
دم بهم میده از طرف دیگه درد شکم و معده‌ام را هم 
اوا می کنه . 

ون عمویم مدت زیادی بودکه به استانبول 
آمده بود از وضع اینجا خیلی خوب خبر داشت . 

کاروانسرا لوی ریک اوغلو) همون کوچه‌ای که 
چند تابار و میخانه نوش هست بود وخانم .هم اونجا 
زند گی‌می کرد. 

اینطور زن ها خواستگار های زياد و چند تسا 
چاقو کش دارند که باید به آنها عرجی وباج بدهند» زنه 
بسکه به اینجور آدم ها پول داده خسته شده و کفته بود 


«بهتر شوهربکنم .»| گر شوهر میکرد از دست‌باجگیرها 
راحت میشدادرضمن‌به نام زن شوهردار بهترمیتوانست 
کاربکنه ! پلیس نمیتوانست مزاحمش بشه ۱!. 

تمام این حرفها را عموجان برام شرح داد ۲ 
گفت: - «ازاین‌جهته که میگم نباید با این‌خانمازدواج 
کنی » ! 

کندم « عموجان من‌آزهر کس پرسیدم‌تمامشون 
گفتند خیلی‌هم خو به » عراز شما کسی نگفت خوب‌نیس !) 

عموجان خیلی ناراحت شد وجواب داد: 

- «بحرف مردم گوش نده‌پسرجان مردم دلشون 
میخواه یکنفر نوی آتیش بیفته واون‌هانفر یح کنند ! 

هرچه من التماس میکردم » عموجان می گفت 
و نميشه » تصمیم گر فتم با زنه ازدواج کنم . عموجان. 
هرچی می. خواد بگه روز یکشنبه کاروانسرا بسته بود 
عموجان توی قهوه‌خانه نشسته بود رفتم پیشش گفتم : 


- عمو جان همه‌میگن وب کاری یه من *م نصمیح 


مر دم از مم‌خره کردن ۳۹۱۵ 


گرفتم‌با این زن از دواج کنم . 

-پسر جان گول‌نخورمردم ازم‌سخره کردن‌دیگران 
خو ششان ماد ۱ دلشون میخواد بخندند : بحر ف مردم 
گوش نده | . 

از دست عمو جان‌خیلی عصبالی شدم 2 م میخوام 
اینطورعموجای توی دنبا نباشه .» به میدان نقسیم‌رفتم 
مدنی آنجا قدم زدم. مردمو نیگاه میکردم هر کس‌توی 
خو دس بو د! بعضی ها روی زیمکت نشسته بودند» بعصی 
هاهم روی جمنها دراز کشده بو دند» وعده‌ای هم فدم 
میز دندو صحیت میکر دند در دمعدهام دو باره شرو عشد. 
این دفعه‌مثل ابنکه‌با کارد شکمم ر امی بر یدند. می خواستم 
و دم رابه کارو انسر | برسانم واسه همین دولا دولار اه 
میر فنم . که تنه ام به تاه بك نفر خو رد بارونقش زمین‌شد. 
دیگه پبین‌اون‌بابا چقدر بدیخت بود که بائنه‌ی من‌خورد 
رمین | به آدم بدبخت ت-راز من . | که به سر و وصعش 


نگاه کنی می‌بینی که مثل من یه دهانی یه | یا عقب کار 


۲۳۹ غزیزنسین 


میگرده ! يا میخواد توی بیمارستان‌بخوابه | 
دستش زا گرفتم که بلندش کنم . اونم دست مرا 
کر فت کشید که بلند شه » ا..از ورم‌نر سید افتادم روی‌ارن! : 


صع ۵ جوم و س یو 


و هر دو ولو شدیم روی زمین ! مردم بیکاره‌ای که آنجا 
منتظر به همچین جیزی بودند اطراف ماجمع شدند ! در 
حدود چهل وپنجاه نفر »يشدند همه با هم قهقهه میز دند 
وفریاد می کشیدند 7 

« بزن ٠‏ بزن ۰ بزن » ! 

۱ نامر دهاچه زدنی ؟ ماها دعو | نمی کردیم» کشتی 
نمی گرفتیم . همر دومان :زور خود»‌ون را سرپانکه 
میداریم | «e‏ 

من به پارو که ز یرم افتاده بود گفتم : 

‌ هم شهری جان معذرت +بخوام از درد شکم 
داشتم میمردم شما را ندیدم 8 اونم ره من گفت : 

«بر ادر قصیر منه ۲ از گرسنگی بیحال بودم‌چشمم 


از نور افتاده بود ترا جلوی چشمم ندیدم ! » ماداشتيم 


۳ دم a‏ نت ۷ ۲ 


۵ ۵ و وه و جوم واه e‏ و و ame‏ موی و و هو و و و و و نومروه وه ê‏ 


و وم وه 


همد یک رو بل م ۳۷ ردم و ار ھ هم عذر میخواسنيم اما 
تین ها کف می‌زدند وهورا می کشیدند و مارا 
تشویق میکردند . 

وبزن . د. بزن دیکه ! (٠‏ 

و بزن نوی جذمش !.» 

و رن نوی دماغش که نتو نه حر فی بز نه | .) 

و بزن . دهه بزنش بابا. !) 

جمعیتی که‌دور ماجمع شده بو دال حالا صد افر 
تال رل ۲ جوانی که ر بر من افتاده بو د تلد شد دستش را 
کات روی دوشم . منهم دوستانه دستی به‌پس گر دنش 
کشیدم وی ما این کار را میکر دیم تماشاچی ها a‏ 
همجان آ مد ند : 

« پاهاشو بکیر ! .» 

و بزنش زمین . ) 


کف میز دند و فریادمی کشیدند» اونم چه‌فر یادهائی. 


۱۸ عزیز سین 
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پسر هی مر دنی که aT e‏ مردم و رارگرفته 
بود يك کشبده‌ای زدتوی وش من | من تعادل خودم‌را 
از دست دادم و به ژمین خوردم | اجره جم روک من ۱ 
افتاد . بهش گفتم : 

- « رفین چیکارمی کنی؟ » 

- هیچ جانم مردم یال کردن ما داریم کشتی 
شش گیریم واسه اینکه داد و بیداهاشون بهوده تلف 
شه ۱ اینکارو کر دم ۱ 

باز حمت از جابلند شدیم » میخواستيم بریم دنبال 
کارمون دی مگه مردم میگذاشتند ! کف مز دند و ما 
را نشویق می کردند . 

۱ بالله شیر بجه‌ ها بالله دمم بینیم چیکار می کنید . | 

و جانم جوانمردها . » 

په دفعه غیرت بمن‌دست‌داداپسره‌مردنی را هل 
دادم ! پسره باپشت محکم بز مین‌خو رداین کار راچطوری 


کردم خودم هم نمی‌دانم 1. پریدم روی اون آبند فعه 


مردم از مسخره کردن ۲۱۹ 
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- رفیق جون این چه کاری یه؟ | 

- هیچی برادر جلسوی خودم را نتواستم‌بگیرم 
کاریست شده چیکارمیتونم بکنم ؟ ! . » بالاخره‌باهزار 
زحمت او را از زمین بلندکردم . اوی این شلوغی یه 
پیرمرد عصازنان جلو آمد و گفت : 

- قبول نیست شما بی خبر حمله کردی از نوباید 
کشتی بگیر ین. 

پسره‌ی مردنی یکهو کمرمرا گرفت ومرامحکمزد 
زین وبه پبرمردگفت : « قبول هست يا نه ؟ . »مرد 
مسن گفت ! 

بازم‌قبول نیس بی‌خپر زدی | - 

من جواب دادم : 

-«ول کن‌بابا بریم پی کارمون من قبول دارم . ! 
اما پیرمرد ول کن نبود » اصرار میکرد حساہی کشتی 


ی 


یگیریم . 


۳ ۲ ۲ عدر یر تن 
ره د وعه چشمم به ابوه جمعیت افتاد ددع در حجدود 
پان دنتفر کاسب‌ها ِ دوره کر دها و شدندو دارند 
اظهار عمیده می کنند: 1 ەر ول امس ۳ 
وسر ی هر دای ازحرف‌های ور مر شده رکدفءه 
بطر و م حمله کر ده و گت 
۱ باه د رکه فبولنیس» از درد شکم داشتم به خو دم 


می‌پرچیدم . گفتم 
«وای › 8" دام درد می کنه» 
من داشتم «وای وای» می گفتم که بث نمر از 
اونجا گفت :۰ 
-واين جوون‌داره نعره میکشه دیچری انومیزنه!. 
در مقابل این نشویق مگه آدم مبتونه تحمل کنه!. 
«وای - وای گو بان بطرف بارو حمله کر دم ۱ 
دستم مثل پنجه شیر شده بود. تعداد جمعیت به هزارنفر 
رسیده بود! و فریاد می کشیدند : 


یاه بچه‌ها زود باشین!؛ 


مر دم از مس‌خره کر دن 
با این تشویق‌ها بجان هم افتادیم! اون منوزمین 
مز دا من او او روي ر می‌انداختم | در این موقع‌يك 
نفر هم داوری ما را قول کرد! پسری که با من کشتی 
: «داشم من حال سر با ابستادن ندارم :هره روی 
زمین بخ ابیم۱.» 
«ر دو روی زمەن دراز کذیدیم داور گفت : 
بعضدی ها هم می کفتند : 
-ولنکش) ور 
هر دو خيس عرق شده بودیم من به پشت روی 
زمین دراز کثدم و گفتم: 
دمن باختم !. 
انگار تمام کل ۳2 سهر استانمول رای ماشای 
کشتی یما آ مده بو دند و حاضر نبو دند کشتیی‌ماباین زودی 


تمام ره اعتراض می کر دنا۔ و دلشان میخواست باز 


هم ادامه ديم : 

«نمیشه- قبول نیست. از نو شرو ع کنین: 

به بار دیگه به جون هم افتادیم. من حسابی 
حصبانی شده بودم وطرف هم که دیگه نگو مثل آنث, اره 
جر قه میز دا. 

چیزی‌نمانده بودهمدیگرو بخوریم! باآن‌وضعی 
که داشتیم هر چی می گفتند می‌فهمیدم. 

«از جوانهای شهر ستانی هنند اصلا معلومه.. » 

و که بچه شیر نبودند طافت نمیآو ردنده 

«اینها از بچه‌های شیردل و قدیمی شهرستان 
هستند!. ) ۱ 

از نعره‌های مازمین و آسمون به لرزه درآمده! 
وتماشاچی‌ها هنوزما را تشویق می کردندا 

«پاالله بچه‌های شیر زود باشین دیگه..؛ 


دیدم با این چیز ها فایده‌ای نداره گفتم : بهثر ۵ 


نفس این بابا رابکلی فطم کنم نا ازدسنش ر.حت بشم». 


مردم ازمسخره‌کردن ۲۳۳ 
لکد محکمی به شکمش زدم! او نم دست منو گاز گر فت! 

ما ازنوشرو ع کردیم. در این اثنا توتهای پلیس 
به صدا در آمد. پلیس‌ها ما راازروی زمین بلندکردند. 
به دفعه دیدم از ميان آنهمه آدم ره نفر نمانده همه 
دررفته بودند. از سر و روی هر دوتای ما خون جاری 
شده بود و دماغ و دهنمون پر خرن بودا. 

مارا به کلانتری بردند. ریس کلانتری گفت : 

_پسر این چه وضعی‌به شماها دارین؟ 

-هیچ قر بان! 

سر زن دعوانان شده؟ 

خر ° 

-مست بودید؟ 

حيمر . 

م مله داد و ستد پوله؟ 

.خیر آقای رئیس. 

-موضوع خرید و فروش زمینه۲ 

ر 


4 عز بز :ن 


سء و وه جه هم و و و مومت وه 


دیس چی به ؟ چرا ابنطور همدیگر و کتکث‌زدد: ؟ 

اون پسر بیچاره گر یه کنان گت : 

من‌این آف-ارااصلا نمی شنا م نمید ونم کی به! 

من هم گفتم «جناب رئیس منم اسم اين آقارو 
نمیدو نم.» ۱ 

رئیس دون-ا کشیده بگوش ما زدوما راا داعت 
بیرون» اون به راه حودش رفت و »نم ره راه خودم 
رفتم. وقتی به کارو انسر | رسیدم عموجان گفت : 

بسر این چه وضعییه؟!. هان.؟ 

گفتم : هیچ عموجان». 

_چطور هیچ ؟ نکنه بخاطر زنیکه دعوات شده؟!. 

دنه عمر جان ۳ دیکّه اون زاو نمیکیرم!. 

- جرا زنی را که همه ف توش حالا دات را 
زده ؟ ! . 

عمو حان اهمیدم حق با شماس . مردم دوست 
دارند یکی را توی .هچل بیندازند و به ریش اوبخندند 


از مسخره کردن دیگران خحوششان مماد. 


دوا کر ۳۹ 


ازدرد معده داشتم میمردم. ازمردن هم بدتر بود 
درد حسابی مراکلافه کرده بود. بیش ازاین تح ل درد 
را نداشتم » وقتی ازد کترها نا آمید شدم نه بر ای خوت 
شدن بلکه‌بر ایز ودتر مرد ن» به در گاه خدا دعامیکردم. 
یکی از رفقایم گفت : 

-برو پیش پروفسور احمد عاصم آون بهترین 
دکثر معده‌اس. 

آدرس این پروپسور که میگی کجاست؟ 

-توی بیمارستان (...) کار میکنه. 


-آشنا هستین ؟ 


۳۳۹ عزیز نسون 
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از دوستان خوب منه. با تلقن جریان رو 
بهش میگم که خوب معاینه‌ات کنه. 

-زنده باشی رفیق. خیلی ممنونم. 

-اين دکتر فقط به عیب داره گوش‌هاش (کر) 
است. البته نه از آن «کر‌هاکه اصلا نشنفه » فقط 
گوشهاش سنگینه» بایدکنار گوشش +ایستی و بلند 
حرف‌بزنی. ور دیگه نمیشه. 

دوستم کری دکتر راطوری تعریف کرد که‌تر صیدم 
فرباد من به گوشش نرسه بهمین جهت یکی از دوستانم 
راکه صدای کلفتی دارد با خودم به مطب دکتربردم!.. 
صدای را کرم) چنان رسا و کلفت است که وقتی آرام 
حرف میزند شیشه‌ها میلرزدا ا گر توی خانه صحبت 
کند شما سر کوچه حرفهایش را هیشنوید!!. 

کر که سهل است صدایش به گوش مرده‌هاهم 


میر صه [. 


دو تا ۷ 


به انهای اکرم به بیمارستان رفتیم نشانی به اطاق 
پرو فسوررا پرسیدیم. نشان دادند روی در اسمش‌نوشته 
شده بود گفتيم : «گوشش که نمیشنود چرا در بزنم»؛در 
را نزده وارد شدیم. تا رفتیم تو من دست راست‌خودم 
را اوله کردم جلوی دهانم گرفتم و فرباد کردم: «سلام 
حضرت اقای د کتر )1. 

پرو فسور احمد عاصم با تعجب نگاهم کرد 
اینطور که معلومه با اینکه فریاد کشیده‌ام صدایم را 
نشنیده» اکرم را صدا کردم اگر او به کمکم نیاید با 
فریاد کشیدن هم نهیتوانم دردم را به دکتر بگویم. بسکه 
فریاد می کشیدم گلویم پاره ميشد. اکرم مانند سوت 
قطار شرو ع کرد به داد کشیدن: 

وسلام.. سلام. . حضرت آفا.» 

پرو فسور احمدعاصم خندید گویا صدای اکرم‌را 
شنیده بود چون دکترهم دستش رالوله کرد بطرف! کر م 


رفت کنار گوش اکرم گرفت و داد زد: 

«سوراخ راباید بکیربد» این جم له ر اچنان‌بافر باد 
گفت که صدای اکرم پیش او هیچ بود. ما بصورت 
هم نگاه کردیم به اکر م گفتم : 

سوراخ چیبه؟ کدام سوراخ؟ 

اکرم گفت : 

_لابد میخو اد عمل جراحی بکنه! 

_هنوزمعاینه نکر ده؟ به‌این‌زودی میخوادسوراخ 
را بگیره ؟!. 

کنار 5و ش دکتر رفتم اول نفس کشیدم بعد با 
کلیه‌نیروئی که داشتم فریاد زدم: -«آیا مرا شناختید؟.» 

دکتر دستش را پشت گوشش ؟_ناشته و داد 
کشید : 

-باه. آمدن شمارا با للقن بمن خبر دادند. 


چنان فر باد کشد که جیز کي نمانده بودپرده گوشم 


دوتا کر ۱ ۲۳۹ 


IEE E‏ ی 
گرفتم‌وفرباد کشیدم: 

کدام سوراخ ؟. 

دکتر از من بلندتر فریاد کشید : 

-امام‌سورا خ‌ها باید گر فته بشه!. کمترین چکه‌ای 
تباید داشته باشه. 

_چکه چی‌یه؟ چکه تدارم!. 

_چرا هست چند جا چکه میکنه!. 

اکرم گفت : 

-تواز دکتر بهتررمیدانی ؟بار ومتخصص است‌تانگاه 
کرد فهمید که توی معده‌ات چکه هست! 

اکرم کنار گوش دکتر فریاد کشید: 

-معاینه کردن لازم نیس ؟ 

دکتر هم کنار گوش اکرم فریاد زد 


_ جرا میخواد. 


حالاهرسه نفرباهم‌شروع کردیم بهفریادکشیدن. 
صدای ماسه نفر ازصدای پانصد نقر که توی يك سالن 
تاتر با هم حرف بزنند بلندتر بود! گوشم جرینکث » 
جرینگ زنگ میزد! دکتر گفت : 

يالله بریم بالا تا سوراخ‌ها را ببینید. 

اکرم به من گفت : 

-لابد میخواد بالا وی اطاق عکسیرداری معاینه 
کنه. به وسیلا آن سوراخ‌ها را نشان خواهد داد. 

به دکتر گفتم : 

- ؟جا باید بریم ؟ 

دستش را دم گوشش گذاشته داد زد: 

میریم معاینه . 

از اطاق بیرون آمدیم دکتر از جلو و ماازعقب 
از راهروها عبورکرديم. رفتیم طبقه‌ی بالا و از آنجا 


رفتیم روری تراس . یه دوعه خحودمان را در پشتبام 


بیمارستان دیدم. روی آجرهای موزائیکك. دکتر به ما 
فریاد ميزد و ما هم به د کتر [. 

آقای دکتر با فریاد گفت : «کوچکترین سوراخی 
تباید بمو نه!.) 

-انشاءله در سابه زحمات شما. 

تباید ذره‌ای چکه کنه. چکه وسال کار ما را 
خر اب می کنه! 

_خدا عمرتان بدهد. 

روی پشتبام ببخ گوش همدیگرفریاد می کشیدیم | 
از حیاط یمارستان سر و صدا به گوش میرسید: 

«رئیس‌دعواش شده.» 

(بچه هابدوید. » 

-«روی پشتبام هسنند.» 

«آره بابا دکتر را به پشتبام کشیده‌اند. 


دودو نقر هستند. » 


۳۳ عزیز لسین 
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«دعوا می کنند بدوئیدا.» 

ماروی پشتبام طوری داد میزدیم که پائینی ها 
صدای‌ما رامی‌شنیدند! خیال کرده بودنددعوامی کنیم!. 
مخصوصاآمو قعبکه‌دستهایمان را لوله‌کرده و کنار گوش 
پر و فسورمیگذاشتيم. خیال کردندداریم اورا کتک میرنیم | 
يه دفعه‌پنج شش نغر په پشتبام دویدندد کتر با روپوش‌سفید 
و آینه‌معاینه روی پیشانیش. پرسید! 

-چی شده چه خبره؟. 

پروفسور جواب داد: 

_آره دیگه. چنان فرباد می کنم که گلویم پاره 
ميشه. اگه (خر) بود می‌فهمید این‌ها اصلا نمی فهمند. 

من و اکرم بصورت هم نگاه کر دیم: د کتر 
رو پوش سفید بخیال‌اینکه‌ما کرهستیم. آهسته‌به‌پرو فسور 
گفت ! 


آدمهای درستی به نظر نميایند. 


۱ 


بعد مرا شان داد و کت : 

-مخصوصاً این از آن نافلاهاس!. آن یکی‌مثل 
اینکه از تیمارستان فرار کرده. ازربختشعلومه. 

پر سثار زیبایی گفت : 

جناب پروفسور شمابیخ گوش آنها دادمی کنید 
چون کر هستند! اونا چرا داد م٧زدند؟‏ پروفسور احمد 
عاصم جواب داد: 

ب‌کرها فاعدناً ابنطور هستند. ون حمودشان 
نمیشنوند خیال می کنند طرفشان هم کر هستند برای 
همین است که با صدای باند حرف میزنند. 

« به نظرم که آدمهای خوبی نمیابند.) 

+ مثل گر گث به صورت آدم نیکاه می کننده. 

پرو فسور باز دو دستش را لوله کرده بیخ گوشم 
فریاد زد: 


ا صوراخ‌ها رانگیری دسناری نمیدم. 


۳4 ۶زیز نسین 


به قدری فحش وبده‌وبیراه به ماگفتند که مجبور 
بودیم خودمان را به کری بزنیم. اگر بگوئیم کر نیستیم 
اینهمه فحش و بده و بیراه را تحمل کرده‌ايم و آنها 
هم حجالت می کشیدند بهتره خودمان را به کری بز نیم . 
پیخ گوش پروفسور هرچی صدا داشتم فر باد کشیدم؛ 

-»چی گفتین ؟) 

پروفسور بر گشت به اطرافیانش گفت : 

-ای خدا ذلیلشان کنه گلویم پاره‌شد بسکه فر باد 
کشیدم. 

آنهائیکه بالای پشتبام آمسده بودند په کری ما 
میخندیدند. | کرم دهانش را جاوی گوش پروفسور قرار 
داده گفت : 

-میریم‌وسایل را بياريم به کار مشفول بشم. 

از پشنبام آمدبم پائین لوی حياط اکرم گفت : 


این چه‌مسخره‌بازی‌به ؟| 
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- با مارو مسخره میکر دند با اینکه نوی این کار 
په خبری هست بعنی اشتباهی رخ داده. 
جلوی در که رسیدیم از دربان پرسیدم: 


اسم آقای رئيس بیمارستان چی‌به؟ 

-آقای دکترناجی. 

-پروفسور احمد عاصم کی‌به؟ 

-چون زیاد کر بود بازنشسته‌اش کردند» الان يك 
هفته‌اس که از بیمارستان رفته! 

جریان برایمان روشن شد تازه فهمیدیم قضیه از 
چه قرار بوده ! . 

از ببمارستان بیرون آمدیم يك نفر پشت سر ما 
میدوید وقتی‌بما رسید بخ گوش من فرباد کشیدو گفت : 

-آقای رئیس بیمارستان از لعمیرات ص رفنظر 
کرد. نمی‌خواهد زحمت بکشیدا + 


اکرم که حوصله‌اش سر رفته بود با عصبانیت 


۱ 


بیخ گوش بارو چنان فریادکشید که »نز بارو تکان 
خورد : 
_فلان به فلان آن رئیس بیمارستان. 
بارو که گمان هی کرد ماکر هستیم و نمی‌شنویم 
با صدای معمولی گفت : خودنان ببشتر مستحق‌هستید! 
پایان 
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يك حقیقت تلح 


«از اینجهت میخندم که نمیتوانم گر یه کنم» 

«لرد بایر ون» 

طنز نوبسی بیشكمشکلار ین رشته‌ی ادبی است که 

کمتر نو بسنده‌ای‌میتو اند دراین راه‌مو فقیت شابانی کسب 
کی 

کار مزاح نذویس‌ها درست شبیه عمایات يك 

وشیمیست »است. همانطور که بك دانشمند شیمی » وی 

لابراتوارش‌داروهای تاخ وسمی را باه م مخاو ط میکند 

و پس از مدنها تجربه آنهارا به‌محصولی شبرین تبدیل 

مینماید . طنز نويس هم > ازافطراب هامزاح درست 


طنز نویس › اشك چشم‌هایش را بصورت قهقهه 
درمی آورد و بدیگران تحویل میدهد . چطور يك‌انسان 
هنگامی که‌دوای تلخی را بدهانمی گیرد وازشدت تلخی 
نمیتواند دوارا فرو ببرد » آنرا بزمین تف میکند ۰ طنز 
نویس هم که نمیتواند درده‌ی اجتماءی را هضم کندو 
تحمل تماید » می‌خواهد آن‌ها را از ود دور نماید . 
اما مزاح نویس‌ها چون آدمهای باترییتی هستند 
و نمیخواهند کوچه ها را کشف کنند » بهمین جهت 
چیز های تلخی که درذهنشان‌هست بصورت مردان کثیف 
زور گوها» دشمنان خلق» ودیکتاتورهاه تف میکنند . 
«چاپین» معروفترین دلقك ایتالیائی که چند سال 
پیش‌مرده.. .بك رو زپیش د کنرروانشناسی‌می‌رودومی گوید : 
-- وکتر مریضم . از هیچ چیز لذت نمی‌برم . 
سالهاس که نمیتوانم بخندم . . خندیدن را فراموش 
کردم .. همه چیز برای من تحمل ناپذیر شده » چیکار 


نم ۲ 


- منم یکروز مثل شما بودم‌رفتم‌سیرك» ازتماشای 
حرکات دلقك ممروف و بامزه‌ای که آنجا کار میکند 
حالم خوب‌شد ... بشما توصیه میکنم ۰ چندبارپی‌درپی 
بدیدن ایق برنامه بروید .. 

مریض دست روی‌سینه‌اش‌مبگذارد و آهی‌طولانی 
می کشد : 

- دکتر من همون دلقکم ۱ 

مزاح‌نویس‌ها هم درست همین حالت را دارند . 
بهمان اندازه که نوشته‌هایشان برای دیگران موجب 
تفریح وخوشی میشود . برای خودشان بقیمت جوانی 
وزندگشان تمام میگردد . 


از آنار عزیز نسیی 
تر جمه ی رص همم آه 
بو سیله انعشار آت ذر وعی 
منتشر بده 
۱- پخمه 
۳- مگر تو مملکت شما خر نیست 
۳- مرد شرقی 
۴ ما مردم مقلدی هستیم 
۵- باداش آخر سال 
٦‏ طبق مقررات 
۷- بچه‌های آخرزمان 
۸- چاخان 
- حرب کرامت وحرب سلامت 
٠‏ ۰ - دلتون میخواد میلیونر بشین 
۱ هرص ند ۱ 
۲- عشقآتشین 
۳- زن ٩سواسی‏ 
۴ - ارزش شر افت-نوشتهآقای رضا همر اه 
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از آثار این و سنده انتشادات 
فروغی منتشر کرده است 

٩‏ - خمه 

۲ - مگر تو مملکت شماخر نیست 

۳- مرد شرقی 

۴ - ما مر دم مقلدی هستیم 

۵- باداش آخرسال 

۶ طبق مقردات و ی 

۷ پچه‌هایآ خرنمان ۱ رضا هبراه ۲ حال دارد ۱ 

۸ - جاخان و حاصل این عمر بر باد رفته 


ی 
- حز ب کر امت و حزب سلامت EE E‏ 


۰ - دلتون میخواد میلیو نر شین 2 
۱ - مرض‌قند 
۲ - عشق آ شین 
۳ - قلقلاك 
یت رل ۱ 
N YP‏ شماره ثبت کتا بخانه ملی ‏ ۶۹۲ 
۶ ۔ کلاه دامادی 
۷- داماد سر خانه 


۸ - بازدس مخفی 


